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فشارطالبانبرهزارهجات؛

طالبانصدهاحلقهفیلمراآتشزدند
گفت وگو با عادله ادیم، سینماگر دههٔ شصت

زنان معترض به دادگاه لاهه: 

حکمبازداشتسرانطالبانصادرشود

 عادلـه ادیـم، هنرپیشـهٔ شناخته شـدهٔ سـینمای دهـهٔ 
شـصت افغانسـتان اسـت. در چندیـن فیلـم، از جمله 
فیلـم »مـردا ره قـول اس« نقـش بـازی کـرده اسـت. 
ایـن فیلـم بر اسـاس داسـتان کوتاهی از اکـرم عثمان، 
کارگردانـی  بـا  و  افغانسـتان،  معاصـر  داسـتان نویس 

سـعید اورکزی سـاخته شـده اسـت.
ادیـم مکتـب را در لیسـهٔ »آمنـه فـدوی« شـهر کابـل 
»پوشـکین«  انسـتیتوت  در  آن،  از  پـس  و  خوانـده 
روسـیه، ادبیـات روسـی خوانـده اسـت. او اکنـون با 
همسـر و سـه دختـرش در هالنـد زندگـی می کنـد 
و در آن جـا در بخـش آمـوزش نظـری رانندگـی کار 

می کنـد.

در بیش تـر از سـه ونیم سـال حاکمیـت سـیاه طالبـان، 
زنـان و دختـران معترض مـدام در برابر سیاسـت های 
وحشـیانه ی ایـن گـروه ایسـتادگی کـرده و بارهـا از 

نهادهـای بین المللـی خواسـتار محاکمه آنان شـده اند.
زنـان  »شـبکه ی  در  معتـرض  زنـان  از  شـماری 
هبـت الله  بازداشـت  درخواسـت  جمهوری خـواه«، 
و  طالبـان  رهبـر  آخنـدزاده، 
قاضی القضات  حقانـی،  عبدالحکیـم 
ایـن گـروه از سـوی دادگاه کیفـری 
مبـارزات  نتیجـه ی  را  بین المللـی 
کرده انـد. عنـوان  افغانسـتان  زنـان 
 زنـان معترض در اعلامیـه ای از این 
درخواسـت اسـتقبال کرده و گفته اند 
از   بین المللـی  کیفـری  دادگاه  کـه 
جنایـات طالبـان آگاه شـده و تاییـد 
کـرده اسـت که ایـن گـروه مرتکب 
»آپارتایـد جنسـیتی« و »جنایت علیه 

بشـریت« شـده اند.
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Last excuses of Taliban in Hazarajat;
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Hamza Ulfat’s Relatives:
“Taliban shot him”

بستنآموزشگاههابهاتهامترویجعیسویت

Hamza Ulfat, a young man about 30, 
was killed by an armed Taliban intel-
ligence member after he was released 
from the Taliban prison. 
 At least, two sources close to Hamza 
Ulfat told the Silk Way weekly that he 
was killed in Khadir district of Daikundi 
province on Thursday, 12 Jan, 2025. On 
his way home, he was chased by three 
Taliban intelligence men and then he 
was shot. Two nights later, around 9:00 
pm, 18 Jan, 2025 he died from bleeding 
of a Taliban intelligence bullet.
These sources said, “When Hamza left 
Bamyan to Daykondi, he informed his 
family about his decision. When he ar-
rived in Daykondi, he gave a call his 
family; but when he was in the hotel, 
two Taliban intelligence members were 
in the same hotel at 9:pm and asked 

the passengers, Who Hamza Ulfat was. 
Then Hamza Ulfat introduced himself. 
After that Taliban took an image of Ul-
fat’s tazkira (national ID) and told him 
to stay at the hotel.”
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ملای پنهان با جنایت های آشکار؛  

آیاروزحـساب فرامی رسـد؟ 

 خالق ابراهیمی

بـه تازگـی کریم خان، دادسـتان ارشـد دادگاه کیفری 
بین المللـی خواهـان صـدور حکـم بازداشـت بـرای ملا 
هبـت الله رهبـر گـروه طالبـان و عبدالحکیـم حقانی وزیر 
عدلیـه و قاضی القضـات ایـن گـروه، شـده اسـت. کریـم 
خـان گفته که بـه دلیل اعمـال »آزار و تبعیض جنسـیتی« 
حکـم  صـدور  درخواسـت  افغانسـتان،  در  موجـود 
بازداشـت بـرای دو تـن از رهبران ارشـد طالبـان را انجام 
داده اسـت. ایـن دو تـن از چهره هـای تاثیرگـذار در میان 
صفـوف طالبان اسـت کـه آشـکارا دیدگاه هـای رادیکال 
رده هـای  بـرای  آن هـا  دیدگاه هـای  و  دارنـد  مذهبـی 
مختلـف طالبـان الهام بخـش تمام می شـود. سـتیزه جویی 
بـا اقلیت هـای قومی-مذهبـی و زنـان مـواردی اسـت که 
از سـوی رهبـران طالبـان در طـی سـالیان دراز تبلیـغ و 
دیگـر  بـا  سـتیزه جویی  ذهنیـت  و  اسـت  شـده  تکثیـر 
مذاهـب، اقلیت هـای قومـی و زنـان در درون صفـوف 
طالبـان تبدیـل بـه یـک رسـالت دینـی شـده اسـت. در 
چنیـن وضعـی طالبـان از زمـان قـدرت گیـری دوبـاره 
تاکنـون محدودیت هـای شـدید بـر مراسـم های مذهبـی 
شـیعیان افغانسـتان، آزار و اذیت اسـماعیلیان بـرای تغییر 
مذهـب و در مـواردی ایـن گـروه متهـم بـه اقدام هـای 
شـدید نظامی برعلیـه صوفیان افغانسـتان نیز هسـتند. اما 
سـتیزه جویی ایـن گـروه بـا زنـان برآفتـاب اسـت و در 
سـطوح قوانیـن و وضـع محدودیـت تحصیلـی، شـغلی، 
سـفر و تشـکیل داده گاهـی صحرایـی، شـکنجه و زندان 
زنـان مـواردی اسـت که اکنـون روی میـز دادسـتان های 
دادگاه کیفـری بین المللـی قـرار دارد و بـر اسـاس آن، 

درخواسـت صـدور حکـم بازداشـت انجام شـده اسـت. 
درخواسـت کریـم خـان و متهم کـردن دو تـن از رهبران 
طالبـان بـه »آزار و تبعیـض جنسـیتی« سـویه های پیـدا و 
پنهـان بـرای این گـروه دارد کـه در این یادداشـت تلاش 

می کنـم بـه آن بپـردازم.

یکـم: درخواسـت صـدور حکـم بازداشـت بـرای 
رهبـر غایـب گـروه طالبـان و وزیـر عدلیـه ایـن گـروه 
بـه جـرم »آزار و تبعیـض جنسـیتی« بـه احتمـال بـالا در 
جهـان بی پیشـینه اسـت. بـه عبارت دیگـر، گـروه طالبان 
و مشـخصا رهبـری ایـن گـروه بـا صـدور فرمان هـای 
زن سـتیزانه و وضـع محدودیـت بـر زنـان، روی تمـام 
حکومت هـای توتالیتـر را شسـته اسـت. زیـرا در دنیـای 
کنونـی حکومـت و حاکمانی وجود نـدارد که به صورت 
علنـی آپارتایـد جنسـیتی را اعمـال کنـد و بیشـتر از نیـم 
جمعیـت یـک کشـور را از تمام حقـوق ابتدایی  بشـری 
و کرامت هـای انسـانی محـروم کنـد و در پس خانه هـای 
ذهـن خـود ایـن رویـا را بپرورانـد کـه سرنوشـت یـک 
ملـت را بـه قرن های تاریک گذشـته برگرداند. مشـخص 
اسـت در صورتیکـه در اعمـال محدودیت بـر زنان موفق 
شـود، آنـگاه مرحلـه بعـدی از سـتیزه جویی فرا می رسـد 
کـه بـا تمام نشـانه ها و معنویات انسـانی امـروز در تقابل 
قـرار می گیـرد و ایـن تقابـل فقـط از مـردم افغانسـتان 
هزینـه می گیـرد و فرجـام نیکـو بـرای آن وجـود نـدارد.

دوم: صفحـات تاریـخ افغانسـتان پـر از جنایت های 
جنایت هـا  ایـن  از  یـک  هیـچ  بـه  کـه  اسـت  هولنـاک 
رسـیدگی نشـده و ای بسـا کـه جنایـت کاران در داخـل 

کشـور تقدیـر نیـز شـده اند و در بیـرون از کشـور بـه 
دلیـل ناآشـنایی بـا واقعیت هـای افغانسـتان و صفحـات 
تاریـک تاریـخ این کشـور، وقوع جنایت های ضدبشـری 
ناشـنیده باقی مانده اسـت. از حکومت های شـاهی گرفته 
تـا جمهوری هـای دموکراتیک و اسـلامی و اکنون امارت 
طالبانـی، جنایت های هولناک ضدبشـری به تکرار و انواع 
صـورت گرفتـه اما بـرای اولین بار یک گروه واپسـگرای 
اسـلامی بـه نام طالبان که خاسـتگاه قومی پشـتونی دارند 
متهـم بـه »آزار و تبعیـض جنسـیتی« می شـوند و مـورد 
پیگـرد قـرار می گیرند. خاسـتگاه قومی رهبـران طالبان به 
ایـن دلیـل مهم اسـت که فرهنـگ قبیله ای جامعه پشـتون 
گرایانـه  افـراط  و  محـدود  آموزش هـای  و  افغانسـتان 
سـتیزانه  زن  اندیشـه های  پـرورش  در  دینـی  مـدارس 
رهبـران ایـن گـروه تاثیرگـذار تمام شـده اسـت. هرچند 
حاکمان افغانسـتان از شـاهی تا جمهـوری و اکنون، اکثرا 
پشـتون بوده انـد امـا بسـیاری از آن هـا کابل نشـین بوده و 
بسـیاری از آن هـا بـا فرهنگ و زبان پشـتو بیگانـه بودند. 
برخـلاف، رهبـران طالبـان و مشـخصا این دو فـرد متهم 
بـه آزار و تبعیـض جنسـیتی، پیشـینه روسـتایی از قبایـل 
پشـتون های قندهـار دارنـد کـه اکنـون کابل، بلـخ، بامیان 
و هـرات را می خواهنـد تبدیل به قندهار کنند. شـهرهای 

بـدون زنـان، بدون هنـر، صدا و رسـانه.
سـوم: بیانیـه ای کریـم خـان و درخواسـت او بـرای 
بازداشـت دو رهبـر طالبـان بـه جـرم آزار جنسـیتی، گام 
نخسـت برای شناسـایی آپارتاید جنسـیتی در افغانسـتان 
اسـت امـا بسـنده نیسـت. از نـگاه حقوق دانـان و فعالان 
حقـوق بشـر، گروه طالبـان متهم به ارتکاب »نسل کشـی« 
)مـادر جنایت هـا( نیـز هسـتند. ایـن گـروه چـه در دور 

نخسـت حکمرانـی خـود بـر افغانسـتان و چـه اکنـون، 
مرتکـب جنایت های ضدبشـری برعلیـه اقلیت های قومی 
و مشـخصا هزاره ها شـده اسـت که همه نشـانه های بارز 
از نسل کشـی را نشـان می دهـد. کشـتار هزاره هـای بلـخ 
از هفدهـم تـا بیسـتم اسـد ۱۳۷۷، بـا فرمـان مـلا نیـازی 
والـی طالبـان برای ولایـت بلخ انجام شـد که با اسـتفاده 
جـواز  طالـب  سـتیزه جویان  بـرای  مسـجد  تریبیـون  از 
کشـتار هزاره هـا بـرای سـه روز را صادر کـرد. به تعقیب 
آن در ولسـوالی یکاولنـگ ولایـت بامیـان، فرماندهـان و 
اعضـای گـروه طالبـان غیرنظامیـان هـزاره را از خانه هـا 
بیـرون کـرده و گـروه گروه بـه رگبار بسـتند. هزاره جات 
را تحریـم اقتصـادی کردنـد تـا باشـندگان آن مجبـور به 
تـرک منطقـه و زندگـی خـود گردنـد و در نهایـت برای 
نابـودی کامـل هزاره هـا بـه حـذف تاریـخ و نشـانه های 
فرهنگـی ایـن قـوم روی آوردنـد و بت هـای بامیـان را 
منفجـر کردنـد. گـروه طالبـان در ایـن دور نیز دسـت از 
سـتیز بـا هزاره هـا برنداشـته و بـا وضـع محدودیت های 
کمرشـکن، مالیات سـنگین، تصرف سـرزمین های هزاره 
و باج خواهـی عمـلا پـروژه نسل کشـی هزاره هـا را ادامه 
می دهنـد. گفت وگوهـای جـاده ی ابریشـم با زنـان زندان 
رفتـه هـزاره در زندان هـای طالبـان نشـان می دهـد کـه 
وقتـی هیـچ جرمی از آنها سـر نزده بود، آن هـا را به جرم 
هـزاره و شـیعه بـودن شـکنجه و زندانـی کرده انـد. بـه 
رغـم دادخواهی گسـترده و طولانی فعـالان مدنی هزاره، 
»نسل کشـی  شناسـی  رسـمیت  بـه  مـورد  در  هزاره هـا 
هـزاره« و جلوگیـری از آن امـا تاکنـون بـه نظر می رسـد 
کـه این صـدا از سـوی دادگاه کیفری بین المللی ناشـنیده 

باقـی مانده اسـت.

خاسـتگاه قومـی رهبـران طالبـان بـه ایـن دلیـل مهـم 
اسـت کـه فرهنگ قبیلـه ای جامعه پشـتون افغانسـتان و 
آموزش هـای محـدود و افـراط گرایانـه مـدارس دینـی 
در پـرورش اندیشـه های زن سـتیزانه رهبـران این گروه 
تاثیرگذار تمام شـده اسـت. هرچند حاکمان افغانسـتان 
از شـاهی تـا جمهـوری و اکنـون، اکثرا پشـتون بوده اند 
امـا بسـیاری از آن هـا کابل نشـین بـوده و بسـیاری از 
آن هـا بـا فرهنـگ و زبان پشـتو بیگانه بودنـد. برخلاف، 
رهبـران طالبـان و مشـخصا ایـن دو فرد متهم بـه آزار و 
تبعیض جنسیتی، پیشـینه روسـتایی از قبایل پشتون های 
قندهـار دارنـد کـه اکنـون کابل، بلـخ، بامیـان و هرات 
را می خواهنـد تبدیـل به قندهـار کنند. شـهرهای بدون 

زنـان، بدون هنـر، صدا و رسـانه.
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صدور حکم بازداشت رهبر طالبان؛ 

دادگـاه کیفری بین المللی
وآزمون بـزرگ تطبیق عـدالت

 دکتر روح الله کاظمی

گمـان می کنـم مـا هنوز یـا مسـأله ی اصلـیِ خویش 
را نیافته ایـم، یـا بـه فهـم دقیق، وضـوح و توضیـحِ عینی 
آن دسـت نیافته ایـم. ایـن در بدتریـن یـا ناامیدوارانه ترین 
تفسـیر بـدان معناسـت که مـا هنوز ملّتی هسـتیم پیشـا-

ذیـل،  یادداشـت  لـذا  دولت-ملّـت.  تأسـیسِ  تأسـیس: 
تذکـری اسـت در همین راسـتا.

از سـه سـال به این سـو، حلقـه ی فقدان مشـروعیت 
بـر گـردن طالبان تنگ تـر شـده و امیدواریـم به خصوص 
از  مالـی  کمک هـای  قطـع  زمزمه هـای  بـه  توجّـه  بـا 
صـدور  درخواسـت  و  آمریـکا  جدیـد  دولـت  سـوی 
حکـم دسـت گیری رهبـر طالبان، مـلّا هبت الّله، از سـوی 
دادسـتان دیـوان کیفـریِ بین المللـی، در روزهـا اخیـر، و 
اشـتداد مبـارزات ملّـی و بین المللـی، این رژیـم بر طناب 
بـه دار آویختـه شـود. درخواسـت  فقـدان مشـروعیت 
صـدور حکـم مزبـور هم شـجاعانه اسـت هـم عادلانه و 
هم باید شـدیداً از سـوی مراجع بین المللی و کشـورهای 
عضـو ایـن دیوان، الـزام آور و قابل تطبیق باشـد. زیرا اگر 
سـایر جنایـات طالبـان را از قلـم بندازیم، تنهـا طرد بیش 
از یک ونیـم میلیـون دانش آمـوز دختـر از نظام آموزشـی، 
و زندانی کـردن نیمـی از جامعـه )زنـان( در خانه هـا، و 
تبعـات مرگ بـار آن، آشـکارا بزرگ تریـن جنایـت علیـه 
بشـریت اسـت. این فقـدان می توانـد اثرات مرگبـاری بر 
رژیـم طالبـان، و شـدیدتر از آن بر وضـعِ اقتصاد عمومی 

بگذارد.  جامعـه 
امـا خیره سـریِ ایـن رژیـم خیره سـر نـه عارضـه ی 
رژیـم  اسـت.  رژیـم  ایـن  ذاتـی  ویژگـیِ  بـل  مقطعـی 
تروریسـتی-نژادآیینِ طالبـان، از همـان آغـاز بـا تغلُّب و 
اسـتبداد ظهور نمـود و بنا به اقتضـای ماهیت اش، انبوهی 
از محدودیت هـای کشـنده علیـه جامعـه وضع کـرد. هر 
فرمانـی کـه علیـه جامعـه صـادر کـرده و در هـر فضا یا 
نهـادی کـه دسـت وپای زنـان را در آن جـا قلـع و قمـع 
نمـود، برخاسـته از خصلـت ذاتی ایـن رژیم  بود. اساسـاً 
چگونـه رژیمـی که در طـول دوران ظهورش بـا انتحار و 
ترور شـناخته و متمایز شـده، می توانسـت منـادی امنیت 
باشـد، یـا وقتی طبـق اصول گروهـی اش نمی توانـد زنان 
را به رسـمیت بشناسـد، حضـور و فعالیـت زنـان را در 
شـاخه های حـوزه ی عمومـی به ویـژه آموزش بپذیـرد، یا 
اگـر مبنای سیاسـی اش نژادباوری اسـت، تکثـّر را برتابد، 
و وقتـی ماهیت تاریخی اش بر جهل اسـتوار گشـته، برای 
ارتقـای آگاهـی جمعی و آموزش، کوشـش نمایـد و...؟! 
مجمـوع عملکرد ایـن رژیم یک نفـرت همه جانبه را 
علیـه آن برانگیختـه و بـرای آینده ی خویش جز گُسـل ها 
و شـکاف های مرگبـار پهـن نکـرده اسـت. بـه همیـن 
دلیـل اسـت کـه تلاش هـای رژیم طی بیش از سـه سـال 
اخیـر در راسـتای کسـب، یـا بهتـر، تکـدّی مشـروعیت، 
مطلقـاً بـا ناکامـی و شکسـت مواجـه بـوده اسـت. تمـام 
شش آتشـه،  ناسیونالیسـت های  و  طالبـان  کوشـش های 
اعـم از دموکرات-لیبـرال و سـلفی، هرگـز نتوانسـت بـا 
طریـق  از  امتیازگیری های شـان  و  لابی گری هـا  تمـام 
حتـی  مختلـف،  به شـیوه های  جامعـه  به گروگان گرفتـن 
یـک گام اساسـی در مسـیر کسـب مشـروعیت بـردارد و 
این بهشـتِ نژادباوری را به رسـتگاری مقبولیت برسـاند. 
لیکـن ایـن خلأ امکانی بـرای جامعه و این نامشـروعیت، 
جامعـه،  خواسـته های  تمامـی  بـرای  مشروعیتی اسـت 
زنـان، و رقبـای سیاسـیِ طالبـان. به طـور کلّـی، از آن جـا 
کـه هرچیـزی در بسـتر انبوهـی از نسـبت ها و مناسـبات 
وجـود پیـدا می کنـد، از منظر منطـق این مناسـبات، رژیم 
نژادآییـن طالبـان نتوانسـته بـه حداقـلِ از الزامـات ایـن 
مناسـبات متعهّد باشـد تـا بتواند گام مؤثری برای کسـب 

بردارد.  مشـروعیت 
باری، هرچند مشـروعیت هم مسـأله ی رژیم هاست- 
زیـرا هـر رژیمـی بـه دنبـال مشـروعیت و بقـای خـود 
اسـت- هـم مسـأله ی مردم- زیـرا آن ها نیـز خواهان یک 
رژیم سیاسـی ای مشـروع اسـت- اما تمام مسأله ی اصلی 
نیسـت، چراکـه بسـیاری از رژیم هـای سیاسـیِ مشـروع 
نیـز کلّه پـا شـده و سـقوط کرده انـد؛ امـا دلیـل اصلی این 

اسـت کـه مشـروعیت می توانـد چونـان یـک مسـأله ی 
محـض سیاسـیِ فاقـد پشـتوانه های فرهنگـی، بومـی و 
مردمـی، یعنـی بـا ترکیبـی از فریـبِ جمعـی، ارعـاب، و 
توافـق اربابـان قـدرت به دسـت آیـد. نمونه اش تشـکیل 
گذشـته ی  نیمه مشـروع  و  مشـروع  رژیم هـای  برخـی 
افغانسـتان اسـت. از سـوی دیگر، مسـأله صرفـاً دولت یا 
یـک نظـام سیاسـی هـم نیسـت؛ زیـرا نظام های سیاسـیِ 
گذشـته ی افغانسـتان با تمـام تنوّع هایش- نظام سـلطنتی، 
نظـام جمهوری، نظـام سیاسـی مبتنی بـر ایدئولوژی های 
کمونیسـتی، نظـام سیاسـیِ دینـی، و نظـام دموکراتیـک-

نظـام پسـینی همـواره  پارلمانـی- تجربـه شـده و هـر 
میـراث سیاسـیِ پیشـین را نفـی و نابـود کـرده و بر گور 
آن رقصیـده اسـت. آری، دولـت مسـأله اسـت؛ امـا چـه 
دولتـی؟ ازایـن رو، مسـأله شـاید »نـوع« نظام سیاسـی ای 
باشـد کـه همـگان یا اکثریـت متیقّـن و نـه کاذبِ جامعه 
بـر آن توافـق داشـته باشـد. نظـام جمهـوریِ کـه از آغاز 
قـرن بیسـت و یکم شـکل گرفـت دقیقاً یـک چنین نظام 
سیاسـی ای بـود کـه اکثریـت جامعـه حامـیِ آن بـود؛ اما 
بازهـم فروپاشـید و نتوانسـت منازعات داخلـی را به نحو 
بنیادیـن حل و فصـل نمایـد. فروپاشـیِ انـواعِ ایـن نظام ها 
نشـان می دهنـد کـه همـه ی نظام های سیاسـی بـا معضل 
»فراگیـریِ« نظـام سیاسـی درگیـر بوده انـد؛ امـا زمانی که 
فراگیریِ نسـبی تأمین شـده اسـت، بازهم معضـل اقلّیت 
از راه رسـیده اسـت. از قضا، نظام سیاسـیِ پیشـین توسط 
یک اقلّیت تروریسـت، فروپاشـید. بنابراین، بـازیِ اقلّیت 
و اکثریـّت نیز مانند بسـیاری از قطب هـای مفهومیِ دیگر 
کـه قـرار بـود بـود تأسـیس دولت و تشـکیل قـدرت را 

عهـده دار باشـند، آمیختـه با انـواع اعوجاج هـا و خلأهای 
بود.  اساسـی 

بیـش،  بـه نظـر می رسـد، مسـأله کـم و  ازایـن رو، 
»پایداریِ« نظام سیاسـی باشـد. زیرا هیچ یک از نظام های 
سیاسـی گذشـته پایدار نبودنـد؛ بلکه به عنـوان یک رژیم 
موقـت، بـه منصـه ی ظهـور رسـیده و سـپس مـرگ و 
پایـان اش را شـاهد بـوده اسـت. ایـن نیـز بدان معناسـت 
دولت هـای  زیـرا  نبـوده،  دولـت«  »فقـدان  مسـأله  کـه 
متعـددی روی کار آمـده و از میـان رفتـه اسـت. اگـر 
مسـأله »پایداریِ« یک نظام سیاسـی نباشـد، چـه توفیری 
می کنـد رژیـم طالبانـی در قـدرت باشـد یـا جمهـوری، 
به هرصـورت، هرکـدام تنهـا چنـد صباحی قـدرت را در 
دسـت خواهد داشـت. بدین جهت، چه مشـکلی اساسی 
در تحمّـل رژیم هژمونیـکِ مذهبی-نـژادی طالبان وجود 
دارد؟ اگـر مسـأله »پایـداریِ« یـک نظام سیاسـی نباشـد، 
ملّـت می توانـد چنـد صباحـی نکبـت ایـن رژیـم را نیـز 
بـر شـانه هایش تـاب آورد، همان طور کـه در عمل چنین 
اسـت، و حتـی فراتـر از آن، راه تاریخـی اش را بـه همین 
صـورت، با انقطاع هـای پی درپـی، بپیمایـد. بنابراین، اگر 
مسـأله را دقیق تـر تعریـف کنیم، دسـت کم در پـاره ای از 

موضـوع، مسـألهْ »پایـداریِ« نظام سیاسـی اسـت.
پرسـش مطـرح می شـود کـه  ایـن  امـا بلادرنـگ   
»پایـداری« از کجـا می آیـد، یـا چـه چیـزی آن را تأمیـن 

می کنـد؟
ایـن دقیقـاً همـان مسـأله ای اسـت کـه کانـت بـا آن 
درگیـر بـوده اسـت: صلـح پایـدار. مسـأله ی کانـت از 
در  کانـت  اسـت.  »پایـداری«  دقیقـاً  متفـاوت،  زاویـه ی 

»طـرح فلسـفی به سـوی صلـح پایـدار«، به دنبال شـرایط 
امـکان »پایـداریِ« صلـح بـود؛ چـرا که بـه قول خـود او 
در تـزّ نخسـت کتابـش، هرچیـزی کـه بـه پایـانِ موقتّـیِ 
نـه  اسـت  آتش بـس  نوعـی  بیانجامـد،   خصومت هـا 
)کانـت،  بنیادیـن خصومت هـا  راه حـل  به عنـوان  صلـح 
20۱5: 8(. کانـت در سـراپای کتابـش در جسـت وجوی 
شـروطی اسـت کـه پایـداری صلـح را فراهـم آورد. لذا، 
او اسـتقلال همه جانبـه، یعنـی اسـتقلال ملّـی، اسـتقلال 
اقتصـادی، قانون اساسـی اسـتوار بر جمهوریـت، آزادی، 
عـدم اسـتفاده از زور در روابـط بین المللـی، عدم دخالت 
در قانون اساسـی یک کشـور را از جمله شـروط بنیادینِ 

پایـداری صلـح می دانـد.
بنیادیـنِ  شـروط  هم چـون  می توانـد  دقیقـاً  این هـا 
پایـداریِ یـک نظـام سیاسـی باشـد. ولـی رژیـم طالبـان 
کـه  همان طـور  اسـت،  فاقـد  را  شـروط  ایـن  همـه ی 
و  از شـروط  پـاره ای  یـا  همـه  نیـز  گذشـته  نظام هـای 
امکان هـای پایـداریِ یک نظام سیاسـی را فاقـد بودند. از 
آن جـا کـه رژیم نژادآیین و سـلفی طالبان، با شـکاف های 
منطقـی، تاریخـی و عینی گـره خورده، بدون شـکّ، یک 
رژیـم موقتّـی اسـت و عمـرش بـه پایـان خواهد رسـید. 
امـا پرسشـی کـه در لحظه ی اکنـون همه ی مـا را به خود 
فرامی خوانـد ایـن اسـت کـه مـا بـه کـدام سـو حرکـت 
می کنیـم- البتـه اگـر حرکتـی وجـود داشـته باشـد کـه 
نیسـت- یـا دقیق تـر در انتظـار چـه چیـزی هسـتیم: در 
انتظـار یـک رژیـم موقتّـی دیگـر، یـا در جسـت وجوی 

پایـداریِ یـک نظام سیاسـی؟

مجمـوع عملکـرد ایـن رژیـم یـک نفـرت همه جانبـه را علیـه آن برانگیختـه و برای 
آینـده ی خویش جز گُسـل ها و شـکاف های مرگبار پهن نکرده اسـت. بـه همین دلیل 
اسـت کـه تلاش هـای رژیم طی بیش از سـه سـال اخیر در راسـتای کسـب، یا بهتر، 
تکدّی مشـروعیت، مطلقاً با ناکامی و شکسـت مواجه بوده اسـت. تمام کوشـش های 
طالبـان و ناسیونالیسـت های شش آتشـه، اعـم از دموکرات-لیبـرال و سـلفی، هرگـز 
نتوانسـت بـا تمـام لابی گری هـا و امتیازگیری های شـان از طریـق به گروگان گرفتـن 
جامعـه به شـیوه های مختلـف، حتـی یک گام اساسـی در مسـیر کسـب مشـروعیت 

بـردارد و ایـن بهشـتِ نژادباوری را به رسـتگاری مقبولیت برسـاند.
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فشار طالبان بر هزاره جات؛

بستن آموزشگاه ها به اتهام ترویج عیسویت
 حافظ

طالبـان تنهـا در دو هفتـۀ زمسـتان امسـال، بیش تر از 
پنجـاه صنـف آموزشـی را در هزاره جـات بسـته اند.

بـر اسـاس آمـار هفته نامـۀ جـادۀ ابریشـم، از تاریـخ 
در سـه ولایـت  دلـو ۱۴0۳خ.   ۶ تـا  22 جـدی ۱۴0۳ 
چهـار  طالبـان  بامیـان،  و  غـور  دایکنـدی،  هزاره نشـینِ 
کـورس بـا 52 صنف آموزشـی زبان انگلیسـی و کمپیوتر 

بسـته اند. را 
در سنگ تخت و بندر

در بیش تر از دو هفتۀ گذشـته، نیروهای اسـتخبارات 
ولایـت  سـه  در  آموزشـی  مرکـز  چندیـن  در  طالبـان 
هزاره نشـین هجوم بـرده و تمام صنف هـای آن مرکزهای 

آموزشـی را بسـته اند.
در نخسـتین هجـوم، طالبـان آموزشـگاه »افق جدید« 

را در مرکـز ولسـوالی سـنگ تخت و بندر بسـتند.
هفته نامـۀ  بـه  محلـی  معتبـر  منبـع  دو  دسـت کم، 
جـادۀ ابریشـم گفتنـد کـه در تاریـخ 22 جـدی امسـال، 
اسـتخبارات طالبـان به آموزشـگاه »افق جدیـد« در مرکز 
ولسـوالی سـنگ تخت و بنـدر هجـوم بردنـد و پـس از 
بسـتن آن، سـه آمـوزگار آن آموزشـگاه را بـه نام هـای 

مهـدی، اسـد و جمال الدیـن، بازداشـت کردنـد.
بـه گفتـۀ منابـع، طالبـان آموزشـگاه افـق جدیـد را 
بـه »ترویـج فرهنـگ عیسـوی و تبلیـغ دیـن مسـیحی« 
متهـم کـرده و گفته انـد کـه به همین جـرم آن را بسـته و 

می کننـد. بازداشـت  را  آموزگارانـش 
زمانـی کـه طالبان این سـه آمـوزگار مرکز آموزشـی 
»افـق جدیـد« را بـا خـود می برده اند، ریش سـفیدان محل 
پادرمیانـی کـرده و خواهـان رهایـی آن هـا شـده اند؛ امـا 
طالبـان بـا بی توجهـی به درخواسـت آن هـا، آمـوزگاران 

را بـا خـود برده انـد.
در  روز  چهـار  آمـوزگاران،  کـه  می گوینـد  منابـع 
بازداشـت طالبـان بـه سـر می بردنـد و پس از چهـار روز 
بـا قیـد ضمانـت از بنـد طالبـان آزاد شـده اند و بـه ادارۀ 
محلـی طالبـان تعهد سـپرده اند کـه دیگر مرکز آموزشـی  

نکنند. بـاز  را 
از شـاخه های  افـق جدیـد، یکـی  مرکـز آموزشـی 
آموزشـی »مؤسسـۀ افـق جدیـد« بوده کـه پـس از تعلیق 
فعالیت آموزشـی مؤسسـۀ »جی آر اسِ« به فعالیت شـروع 
کرده بود. این آموزشـگاه در مرکز ولسـوالی سـنگ تخت 
و بنـدر ولایـت دایکنـدی، دو شـعبۀ زنانـه و مردانـه و 

مجموعـاً حـدود بیش تر از ۳50 دانش آموز داشـته اسـت.
در خدیر

روز بعـد از بسـتن مرکـز آموزشـی »افـق جدیـد« 
دایکنـدی،  ولایـت  بنـدر  و  سـنگ تخت  ولسـوالی  در 
اسـتخبارات طالبـان در دومین یورش شـان، یکی دیگر از 
شـعبه های آموزشـی »مؤسسـۀ افق جدید« را در ولسوالی 

خدیـر ایـن ولایت بسـتند.
منابـع محلـی بـه هفته نامـۀ جـادۀ ابریشـم گفتنـد که 
در تاریـخ )2۴ جـدی( اسـتخبارات طالبان پـس از هجوم 
 بـردن به آموزشـگاه و بسـتن آن، مدیـر و دو آموزگار آن 

آموزشـگاه را نیز بازداشـت کردند.
مدیر آن آموزشـگاه سـید حبیب، و دو آموزگاری که 
توسـط اسـتخبارات طالبان بازداشت شـدند، عبدالرزاق و 

داشـته اند. نام  آصف 
بـه گفتـۀ منابـع، اسـتخبارات طالبـان در خدیـر نیـز 
مرکـز آموزشـی افق جدیـد را به اتهـام »تبلیغِ مسـیحیت 

و یـاد دادن زبـان کفـری« بسـته اند.
همزمـان بـا مسـئولان مَـرد، طالبـان چهار اسـتاد زن 
ایـن مرکـز آموزشـی را نیـز بازداشـت کردنـد؛ امـا بـا 
ضمانـت و پادرمیانـی ریش سـفیدان محـل آزاد شـدند.
یـک منبـع از مرکـز والایـت دایکنـدی بـه هفته نامـۀ 
جـادۀ ابریشـم می گویـد کـه آمـوزگاران و مدیـر مرکـز 
آموزشـی افـق جدیـد در خدیر، هنـوز در بنـد طالبان اند. 
بـه گفتـۀ منبـع، تـا حـالا چندیـن بـار مـردم محـل برای 
آزادی مسـئولان آموزشـگاه نزد ملا نجیـب الله رفیع، والی 
طالبـان در مرکـز ولایـت رفته انـد؛ امـا هنـوز نتیجه بخش 

اسـت. نبوده 
ایـن آموزشـگاه در منطقۀ کورگه ولایـت خدیر بوده 
و در دو بخـش زبـان انگلیسـی و کمپیوتر فعالیت داشـته 

است.
منابـع می گوینـد کـه طالبـان در کنـار بسـتن مرکـز 
آموزشـی و بازداشـت آمـوزگاران آن، بخشـی از وسـایل 
دفتـر آن مرکـز، از جملـه کمپوترهـای آن را نیـز بـا خود 

برده انـد.

در لعل و سرجنگل
طالبـان پـس از بسـتن آن دو مرکـز آموزشـی در دو 
در  نویـن«  »افـق  آموزشـی  مرکـز  دایکنـدی،  ولسـوالی 
ولسـوالی لعـل و سـرجنگل ولایـت غـور را نیز بسـتند.
بـر اسـاس گفته هـای منابع محلـی بـه هفته نامۀ جادۀ 
ابریشـم، در تاریـخ )۶ دلـو ۱۴0۳( طالبـان در ولسـوالی 

لعـل و سـرجنگل، مرکز آموزشـی »افق نویـن« را به دلیل 
»آمـوزش  دادن دختـران بالاتر از صنف ششـم« بسـتند.

کـه  می گوینـد  هفته نامـه  ایـن  بـه  دیگـری  منابـع 
طالبـان ایـن مرکـز آموزشـی را به اتهـام »تبلیـغ و ترویج 

بسـته اند. مسـیحیت« 
بـه گفتۀ منابع، اسـتخبارات طالبان به مرکز آموزشـی 
افـق نویـن یورش بـرده و پنج نفـر از مسـئولان آن مرکز 

را بازداشـت کرده اند.
مدیـر  نفـر  یـک  بازداشت شـده،  نفـرِ  پنـج  آن  از 
مـرد  آمـوزگار  سـه  و  زن  آمـوزگان  یـک  آموزشـگاه، 

نـد. بوده ا
از  زن،  آمـوزگار  شـگوفه،  کـه  می افزاینـد  منابـع 
بازداشـت طالبـان آزاد شـده؛ امـا آن چهـار آمـوزگار مرد 
را طالبـان از مرکـز ولسـوالی بـه مرکز ولایـت برده اند. بر 
اسـاس گفته هـای منابع، از سرنوشـت آن چهـار آموزگار 

هنـوز خبری در دسـت نیسـت.

در بامیان
تبلیـغ  اتهـام  بـه  آموزشـگاه ها  بسـتن  بـا  هم زمـان 
مسـیحت در دو ولایـت هزاره نشـین دایکنـدی و غـور، 
طالبـان روز پنج شـنبه )۴ دلو ۱۴0۳( صنف های آموزشـی 

»مؤسسـۀ افـق« را در بامیـان نیز بسـتند.
»مؤسسـۀ افـق جدیـد« در مرکـز بامیـان و روسـتای 
زرگـران صنف هـای آموزشـی داشـته اسـت. بـر اسـاس 
اطلاعاتـی کـه به هفته نامـۀ جادۀ ابریشـم رسـیده اند، این 
مؤسسـۀ در بامیان ۴۶ صنف درسـی داشـته که ۴۱ صنف 
آن انگلیسـی و 5 صنـف دیگـر آن مربـوط کمپیوتـر بوده 

است.
منابـع محلـی بـه هفته نامـۀ جـادۀ ابریشـم گفتنـد که 
اسـتخبارات طالبـان تمـام صنف های آموزشـی »مؤسسـۀ 
ترویـج  و  »تبلیـغ  اتهـام  بـه  بامیـان  در  را  نویـن«  افـق 
مسـیحیت« بسـته و امـوال مربـوط بـه آن  آموزشـگاه، از 
جملـه کمپیوتـر و وسـایل دفتـر آن را بیـن خود تقسـیم 

کرده انـد.
یـک منبـع محلـی، کـه خـودش نیـز معلم اسـت، به 
هفته نامـۀ جـادۀ ابریشـم می گوید کـه اتهام طالبـان دروغ 
اسـت و در صنف هـای آموزشـی مؤسسـۀ افـق در بامیان 
اصـلًا چیـزی به نـام تبلیـغ مسـیحیت نبـود. او می گوید 
داده  انگلیسـی درس  زبـان  فقـط  »در آن صنف هـا  کـه 
می شـد. تبلیـغ مسـیحیت، اتهـام طالبـان اسـت. چنیـن 
چیزهایـی اصـلا نبـود و در بامیـان ایـن چیزهـا جذابیتی 

هـم نـدارد کـه مردم خـود را بـه خطـر انداختـه و آن را 
تبلیـغ کننـد؛ امـا در کنـار آموزش زبـان انگلیسـی، گاهی 
صنف هـای آنلایـن بـرای دختـران بالاتر از صنف ششـم 

برگـزار می شـده اسـت«.

فشار طالبان بر هزاره جات
طالبـان از ابتـدای بـه قـدرت  رسـیدن خـود، علیـه 
درس و دانـش ایسـتاد شـدند. از همـان ابتـدا یـا بـا زور 
یـا بـا بهانه هـای مختلـف مراکـز آموزشـی را بسـتند. بـا 
بهانه گیـری و ممنوعیـت طالبـان، عموم مراکز آموزشـی، 
از جملـه مرکزهـای آموزشـی غرب کابل، یک یک بسـته 

و یـا خالـی از دانش آمـوز شـدند.
مأمـوران امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر طالبـان 
هـر روز بهانـه ای بـرای بسـتن مراکـز آموزشـی مـردم 
پیـدا می کردنـد. در دشـت برچـی، در اول صنف هـا را 
جـدا کردنـد. دختران در یـک صنف و پسـران در صنف 
دیگـر بودنـد؛ امـا زمانـی کـه دیدنـد معلـم کم اسـت و 
کورس هـا نمی تواننـد صنف هـا را جـدا کننـد، هر صنف 
را بـا پـرده از داخـل جـدا کردنـد. دختران و پسـرانی که 
باهـم دوسـت و آشـنا بودنـد، یـا خواهـران و برادرانـی 
کـه در یـک صنـف بودند، بـه خاطر پـرده ای کـه طالبان 
وضـع کرده بودنـد، در همـان صنف درسـی، هم دیگر را 

نمی توانسـتند ببیننـد.
گاهـی کـه بـرای بسـتن صنف هـای درسـی مـردم 
بـرای طالبـان بهانـۀ شـرعی پیـدا نمی شـد، طالبـان پـای 
مسـایل امنیتی را پیش می کشـیدند. در سـه سـال گذشته، 
بـه خصـوص در بهـار قبلـی، طالبـان بارهـا بـه مراکـز و 
مکاتـب دشـت برچـی هشـدار امنیتـی داده بودنـد. بـه 
مسـئولان گفتـه بودند که مکتب شـان تحت تهدید اسـت 

باشـند. مواظب  و 
از ایـن راه می خواسـتند کـه میـان مـردم و والدیـن 
و دانش آمـوزان هرج ومـرج و تـرس و بی علاقگـی بـه 
وجـود بیاورنـد و پـای علاقمنـدان را از مکتـب کوتـاه 
کننـد؛ امـا ایـن اتفـاق نیفتـاد. دانش آمـوزان هم چنـان، به 

آمـوزش می رفتنـد. درس و 
طالبـان زمانـی کـه دیدنـد ایـن راه نتیجـه نمی دهد، 
بـه اتهام »تبلیغ مسـیحیت و ترویج فرهنـگ کفری« روی 
آورده انـد. در آخریـن مـورد تـا حـالا، طالبان بسـیاری از 
دفترهـای مؤسسـات خارجـی، از جملـه مراکز آموزشـی 
مؤسسـۀ افـق جدیـد را در هزاره جـات بـا اتهـام »تبلیـغ 

مسـیحیت و ترویـج فرهنـگ کفری« بسـتند.
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Last excuses of Taliban in Hazarajat;
Closing Education Centers Charging Them With 

Promoting Christian Culture

By: Hafez
Translated by: Mohammad Sakhi Rezaie 

After 3 years under the rule of Taliban, 
only in two weeks, they closed more than 50 
education classes in Hazarajat, Afghanistan.

According to the Silk Way Weekly, from 
January 11 to January 25, 2025, in the three 
Hazarajat provinces of Daikundi, Ghor and 
Bamyan, Taliban closed 4 education centers 
with 52 English language and computer pro-
gram classes.

In Sang Takht Wa Bandar District
Taliban closed Ofuqe Jadid Education 

Center in the capital center of Sang Takht wa 
Badar district in their first ambush in the last 
two weeks.

At least two sources told the Silk Way 
weekly that on January 11, 2025 Taliban in-
telligence attacked Ofuqe Jadid Education 
Center in Sang Takht wa Bandar district, and 
after closing the center, they detained three 
instructors of this center, namely Mahdi, 
Asad and Jamaluddin. 

According to the sources, the Taliban ac-
cused Ofuqe Jadid Education Center of “pro-
moting Christian culture and propagating 
the Christian religion” and they added that 
they are closing it and arresting its teachers 
for this crime.

While taking the instructors with them-
selves, the elders of the area mediated Taliban 
to release the instructors, but Taliban did not 
pay attention and took the instructors with 
themselves. 

Resources say these instructors were in 
detention center for 4 days, and then they 
were released on bail with a guarantee that 
they would not teach again.

Ofuqe Jadid Center is one of the educa-
tional branches of Ofuqe Jadid Organization 
which started its activities after GRS educa-
tional Center stopped its educational activi-
ties there. Ofuqe Jadid has two branches, fe-
male and male, and it has totally more than 
30 students.

 In Khedir District 
One day after closing Ofuqe Jadid Edu-

cation Center in Sang Takht district, Taliban 
intelligence closed another branch of Ofuqe 
Jadid Education Center in in Khedir district, 
Daykondi. 

Local sources told the Silk Way weekly 
that on 13 January, 2025, Taliban intelli-
gence attacked on Ofuqe Jadid Education 
Center. After closing the center, Taliban de-
tained the manager and two teachers of the 
education center.

Sayed Habib, Manager of the education 
center, Abdul Razaq and Asif, were the two 
teachers of the education center detained by 
Taliban. 

According to the sources, Taliban intel-
ligence in Khedir district has charged the 
center with promoting Christian culture and 
training the language of the unbelievers.

At the same time, Taliban had arrested 
female teachers of this education center, but 
they were released by the mediation of the lo-
cal elders. 

An informed source from the capital city 
of Daykondi told the Silk Way weekly that 
the teachers and manager of this education 
center are in detention yet. Local influentials 
have met Mulla Najibulla several times ask-
ing to release the teachers and manger of the 
training center but he has not paid heed at-
tention to their request. 

This education center is located in Gorka 
area of Khedir district and it has English lan-
guage and computer science departments for 
male and female students.  

Sources saidTaliban not only arrested the 
manager and teachers of this education cen-
ter, but they also have looted computers and 
some other equipment of the center. 
In Lal wa Sarjangal District 

Following closure of two educational cen-
ters in two districts of Daykondi, Taliban also 
closed Ofuqe Jadid Education Center in Lal 
wa Sarjangal district, Ghor province.

Local sources told the Silk Way weekly 
that Taliban closed Ofuqe Nawin Education 
Center branch in Lal wa Sarjangal charging 

it with “educating girls above sixth grade”. 
However, other sources told the Silk Way 
weekly this week that Taliban has closed the 
center charging it with “promoting Christian 
culture.” 

According to sources Taliban has attacked 
on this education center and has arrested the 
manager and 4 teachers of the center. They 
include 1 manager of the center, one female 
teacher and three male teachers. These sourc-
es added that Shogofa, the female teacher, 
has been released by Taliban, but the other 
four people have been transferred from the 
district office to the provincial office of Tal-
iban in Daykondi. According to resources, 
there is no information about the whereabout 
of these people yet. 

 
In Bamyan

In line with closure of education centers 
in provinces mostly populated with Hazara 
people, on 23 Jan, 2025, Taliban closed ed-
ucation classes of Ofuqe Jadid Education Or-
ganization in Bamyan.

Ofuqe Jadid Education Organization 
has education classes in schools in center of 
Bamyan and Zargaran viallge. According to 
the local sources, this organization has 46 
education classes in Bamyan, 41 English lan-
guage training classes and 5 computer train-
ing classes. 

Local sources told the Silk Way weekly 
that Taliban intelligence has closed all classes 
of Ofuqe Jadid Education Center in Bamyan 
charging them with “promoting Christian 
culture” and the group has distributed the 
office properties and computers of these ed-
ucation centers among its members. 

A local source, who is a teacher, told the 
Silk Way weekly that Taliban has charged 
these education centers with false accusations 
and nothing as promotion of Christian Cul-
ture was conducted by them. “Only English 
language was taught in these classes. Promo-
tion of Christian culture is just a false accusa-
tion made by Taliban against these education 
centers. There were no such things at all, and 
in Bamiyan these things are not attractive for 

people to put themselves in danger and ad-
vertise it. But in addition to English language 
training classes, these education centers held 
classes for girls above sixth grade.” He added. 
The Last Pretexts of Taliban;
Closing Education Centers with Charging 
them with Promotion of Christian Culture

After retaking power, education ban was 
one of the first policies of Taliban. They start-
ed closing education centers either by force 
or false accusations against them. With con-
tinuation of this process, nearly all education 
centers have been closed in West Kabul, or 
they have been emptied one by one. 

Officials of the Ministry for Promoting 
Virtue and Preventing Vice always found a 
pretext to close the education centers. They 
first separated the classes in Dasht Barchi 
education centers. Girls and boys studied in 
separate classes. But when they noticed, there 
are not enough teachers, they separate classes 
by a curtain. The girls and boys who were fa-
miliar with each other or loved each other, or 
those students who were sister and brother, 
could not see each other due to a curtain sep-
arating their class. 

 When Taliban could find no sharia law 
excuse, they closed education centers under 
security pretext. In the past three years, espe-
cially in the previous spring, the Taliban had 
repeatedly issued security warnings to the 
centers and schools of Dasht Barchi. Taliban 
had told managers of these education centers 
that their centers are under threat and they 
shall be very cautious.

In this way, they wanted to create chaos, 
fear, and apathy among the people, parents, 
and students, and cut off those interested 
from school.

But when Taliban noticed such tactics 
were not effective, the group started charging 
these education centers with false accusa-
tions. After retaking power in August 2021, 
Taliban have closed many foreign aid orga-
nizations in Afghanistan Central Highland 
or Hazarajat, including education centers, 
charging them with promoting Christian cul-
ture.
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نزدیکان حمزه الفت؛

»او با شلیک طالبان کشته شد«

 حافظ

حمـزه الفت، جوان حدوداً ۳0 سـاله، پـس از رهایی 
از زندان طالبان، توسـط اسـتخبارات مسـلح طالبان کشته 

. شد
دسـت کم، دو منبـع نزدیـک بـه حمـزه الفـت، بـه 
هفته نامـه ی جـاده ی ابریشـم گفتنـد کـه او در ولسـوالی 
جـدی   2۷( پنج شـنبه  روز  دایکنـدی،  ولایـت  خدیـر 
پیـاده طـرف خانـه اش می رفتـه، از  ۱۴0۳( زمانـی کـه 
سـوی سـه نفر اسـتخبارات طالبان تعقیب شـده و سپس 
هـدف گلولـه قـرار گرفتـه اسـت. دو شـب بعـد از آن، 
یعنـی حـدود سـاعات ۹ بجـه ی شـب )شـنبه 2۹ جدی 
۱۴0۳( از اثـر خون ریـزی گلولـه ی اسـتخبارات طالبـان، 

جـان داد.
منابـع افزودنـد: »حمزه زمانـی که از بامیان به سـوی 
دایکنـدی حرکـت کـرده، از رفتنـش بـه خانـواده خبـر 
داده بـود. وقتـی کـه در دایکنـدی می رسـد، از هوتلـی 
در خدیـر، نیـز بـه خانـه اش زنـگ زده و موقعیتـش را به 
خانـواده اش خبـر داده بـوده؛ اما در همان هوتـل بوده که 
سـاعت های نـُه بجه ی شـب، دو نفر اسـتخبارات آمده و 
از مسـافرین پرسـیده کـه حمـزه الفـت کی اسـت. حمزه 
خـودش را نشـان داده و آنـان از تذکـرۀ حمـزه عکـس 

گرفتـه و بـه او گفتـه کـه جایی نـرود.«
بـه گفتـۀ منابـع »اندکـی بعـد از آن کـه آن دو نفـر 
اسـتخبارات از مسـافرخانه بیـرون شـده، حمـزه هـم از 
هوتـل بـه سـمت خانـه اش، قریـه ی »میجـان« خدیـر، 
حرکـت کـرده اسـت. در راه خانـه اش بـوده کـه در یک 
بیابانی، سـه نفر استخبارات مسـلح طالبان راه او را گرفته 
و از او مبایلـی بـا مشـخصات خاصی خواسـته اند. حمزه 
عصـای مسـافرتی در دسـت داشـته و بـا همـان مقاومت 
کـرده. در زمـان زد و خـورد بـوده کـه حمزه فـرار کرده 
و یکـی از آن سـه نفـر مسـلح از دنبـال حمـزه شـلیک 
کـرده اسـت. از چندیـن گلولـه ی شلیک شـده، یکـی بـه 
پـای حمـزه خـورده و او بـه زمیـن افتـاده اسـت. حمزه 

همان جـا مانـده و آن سـه نفـر مسـلح رفته انـد.«
حـدود سـاعات یـازده شـب حمزه بـه خانـواده اش 
تمـاس می گیـرد و گفته اسـت کـه اسـتخبارات طالبان او 
را زخمـی کرده انـد. آن گاه بـرادر حمزه و چنـد نفر دیگر 

بـه دنبـال او حرکـت کرده اند.
آنـان حدود سـاعات سـه بجه ی شـب حمـزه را پیدا 
می کننـد. از پـای او خـون زیـادی رفته بوده. آنـان حمزه 
را بـه خانـه بـرده و فقـط یک شـب اول وضعیتـش بهتر 
بـوده اسـت؛ اما روز بعـدی، از اثر خون ریـزی زیادی که 

داشـته، جان داده است.
حمـزه الفـت، دانش آموختـه ی حقوق و فعـال مدنی 
بـود. او در تاریـخ 20 دلو ۱۴0۱ توسـط طالبـان از غرب 
کابل بازداشـت شـد. یک ماه کلًا ناپدید بـود، بعد از یک 
مـاه از نمبـر ناشناسـی بـه پـدرش زنـگ زده بـود که در 
زنـدان طالبـان اسـت و برایـش یـک لبـاس و کمـی پول 
ببـرد. پس از سـه ماه بازداشـتی، محکمـه ی طالبان، حکم 
۱8 مـاه زنـدان او را صـادر کـرده بـود و تمـام آن ۱8 ماه 

او در زنـدان طالبـان بود.
فضـای  در  کـه  بازداشـتی ها  از  بسـیاری  برخـلاف 
مجـازی برای شـان دادخواهـی می شـوند، از زندانی بودن 
الفـت کسـی زیـاد خبـر نبـود. بـرای او آن گونه کـه باید 

نشـد. دادخواهی 
منابعـی بـه هفته نامـه ی جـاده ی ابریشـم گفتنـد کـه 

هـرگاه کـه می خواسـتند بـرای آزادی الفـت دادخواهـی 
کننـد، دوسـتان و نزدیـکان او مانع می شـدند. دوسـتان و 
نزدیـکان او می گفته انـد کـه بـرای الفت بد تمام می شـود 
و دادخواهـی فشـارهای زندان بـر او را چندبرابر می کند.
او ۱8 مـاه زنـدان را هـم سـپری کـرده بود کـه با آن 
۳ مـاه پیـش از برگـزاری محکمه، در مجمـوع حدود 22 

مـاه در زنـدان طالبان بوده اسـت.
از زمانـی کـه آزاد شـد نیـز بـه جـز خانـواده و چند 
دوسـت نزدیکـش، دیگـر کسـی در جریان نبوده اسـت.
تـا فعـلًا از شـکنجه ای کـه او در زندان طالبان شـده 
بـود، اطـلاع زیادی در دسـت نیسـت. بعضی از دوسـتان 
او بـه هفته نامـه ی جاده ی ابریشـم گفتند که حمزه بسـیار 
شـکنجه شـده بود؛ اما برخـی گفتند که در همان دو سـه 
مـاه اولـی کـه در زندان بوده بسـیار شـکنجه شـده و بعد 

از آن زیاد شـکنجه نشـده بود.
منابـع گفتنـد بـه دلیـل این کـه در زمـان آزادی جای 
آثار شـکنجه در بدن زندانی باقـی نماند، طالبان زندانی ها 
را در همـان روزهـا و ماه هـای اول شـکنجه می کننـد. به 
گفتـه ی آنـان حمزه در ماه های اول آن قدر شـکنجه شـده 
کـه دو دندانـش شکسـته بـود. طالبـان در همـان روزهـا 
آن هـر دو دنـدان حمـزه را پـس از شکسـتاندن، کشـیده 
بودنـد. نیـز همـان روزهـا حمـزه را بسـیار لت وکـوب 
کـرده بودنـد. امـا بعدها دیگر زیاد شـکنجه نکـرده بودند 
تـا زمانـی کـه آزاد شـد، در بدنـش آثار شـکنجه نداشـته 

باشد.
گزارش هـای زیـادی بـه رسـانه ها رسـیده اسـت که 
طالبـان زندانیان را شـکنجه می کنند. نوعیت شـکنجه هم 
زیـاد و شـدت شـکنجه هـم بسـیار اسـت. پیـش از آزاد 
کـردن زندانیـان هـم از آنان اعتـراف ویدیویـی می گیرند 
و تهدیـد می کننـد کـه اگـر از شـکنجه و آزار طالبـان بـه 
رسـانه ها یـا به مـردم چیـزی بگوینـد، طالبـان خانواده ی 

آنـان را زندانـی و شـکنجه می کننـد.
از شـکنجه  الفـت هـم  منابعـی گفتنـد کـه حمـزه 
شـدنش توسـط طالبـان زیـاد صحبـت نمی کـرده اسـت. 
فقـط همین قـدر می گفته کـه »مـا را شـکنجه می کردند.«

پـس از مـرگ حمـزه الفـت، خانـواده ی او نیز تحت 
فشـار مجـدد اسـتخبارات طالبان قـرار گرفته انـد. منابعی 
از نزدیـکان الفـت بـه هفته نامه جاده ای ابریشـم گفتند که 
در روز مراسـم خاک سـپاری حمـزه الفـت، اسـتخبارات 

طالبـان دنبال بازداشـت بـرادر الفـت بوده اند.
بمانـد،  محفـوظ  هویت شـان  خواسـت  کـه  منابـع 
گفتنـد کـه »بـه دلیل تحصیـلات خبرنـگاری و سـابقه ی 
اعتراضـی بـرادر حمـزه الفـت در دوران جمهوریـت در 
مـزار« اسـتخبارات طالبـان در روز مراسـم خاک سـپاری 

الفـت، دنبـال بازداشـت بـرادرش بوده انـد.
بـه گفتـه ی منابـع، خـود حمـزه الفت پـس از آزادی 
از زنـدان طالبـان، بـاز هـم از سـوی طالبـان در تعقیـب 
بـوده اسـت. بـه همیـن دلیـل، وقتـی کـه پس از شـلیک 
اسـتخبارات طالبـان خون ریـزی پایش زیاد شـده بود، از 
تـرس تعقیـب طالبـان در همـان شـفاخانه ی کم امکانات 
سـاحه اش هـم رفته نتوانسـته و بالاخره جان داده اسـت.
منابـع می افزاینـد کـه خانـواده ی حمـزه الفـت فقیـر 
اسـت و بـرادر الفـت هـم بـه دلیـل تـرس از تعقیـب و 
بازداشت شـدن از سـوی طالبان، کار و فعالیت نمی تواند.
مطابـق ادعـای منابـع، در حـال حاضـر، خانـواده ی 
الفـت نـه راهـی بـرای بیرون رفتـن دارنـد و نـه امنیتـی 

بـرای کار.

By: Hafez
Translated by: Mohammad 
Sakhi Rezaie

Hamza Ulfat, a young man about 30, was 
killed by an armed Taliban intelligence member 
after he was released from the Taliban prison. 

At least, two sources close to Hamza Ulfat 
told the Silk Way weekly that he was killed in 
Khadir district of Daikundi province on Thurs-
day, 16 Jan, 2025. On his way home, he was 
chased by three Taliban intelligence men and 
then he was shot. Two nights later, around 9:00 
pm, 18 Jan, 2025 he died from bleeding of a Tal-
iban intelligence bullet.

These sources said, “When Hamza left 
Bamyan to Daykondi, he informed his family 
about his decision. When he arrived in Dayko-
ndi, he gave a call his family; but when he was 
in the hotel, two Taliban intelligence members 
were in the same hotel at 9:pm and asked the 
passengers, Who Hamza Ulfat was. Then Ham-
za Ulfat introduced himself. After that Taliban 
took an image of Ulfat’s tazkira (national ID) 
and told him to stay at the hotel.”

According to the sources, “soon after the 
two-intelligence members left the inn, Hamza 
left the hotel towards his home, the village of 
Mijan, Khadir.” He was on his way home, when 
in a desert, three people from the armed intelli-
gence of the Taliban stopped him and asked him 
for a mobile phone with special specifications. 
Hamza had a walking stick in his hand and re-
sisted against them. It was during the clash that 
Hamzah ran away and one of the three armed 
men shot him. Out of several bullets, one hit his 
leg and he fell down and stayed there. But the 
three-armed Taliban left the area.”

Hamza phoned his family at about 11:pm 
and said Taliban intelligence have injured him. 
Then Hamza’s brother and some other men, 
moved to where Hamza was injured.  

They found Hamza about 3:am while had 
missed a lot of blood. Then, they took Hamza 
home and his condition was better only for the 
first night. But the next day, he died from bleed-
ing.

Ulfat had studied law and was a civil society 
activist. He was detained on Saturday, February 
11, 2022 by Taliban in the west of Kabul. No 

one knew about him for one month. After one 
month, he called his father from an unknown 
number and said he was in the Taliban prison 
and asked to get him a dress and some money.

 After three months of detention, the Tali-
ban court sentenced him to 18 months in pris-
on, and he spent all those 18 months in Taliban 
prison.

Contrary to other detainees, that people 
advocate for them on social media, few people 
knew Ulfat was in prison. A few people advo-
cated for him. Sources told the Silk Way Weekly 
that Ulfat’s family members opposed advocat-
ing for him. They explained advocating for him 
will complicate the situation and it will increase 
Taliban pressures on him.

He had spent 18 months in prison, includ-
ing 3 months before the trial, for a total of 22 
months in Taliban prison.

After he was released, only his family mem-
bers and some close friends knew he was re-
leased. 

There is not much details available how 
much he was tortured. Some of his friends 
told the Silk Way weekly that he was tortured 
a lot. But some other friends of him said he was 
harshly tortured during the three months he 
was in detention, and after that he has not been 
much tortured. 

Sources said that in order to remain no 
traces of torture on the prisoner’s body at the 
time of release, the Taliban torture the prison-
ers in the first days and months. According to 
them, Hamza was tortured so much in the first 
months that two of his teeth were broken. They 
also had beaten Hamza during the time he was 
in detention. But he was not tortured later in 
order when he is released no trace of torture to 
be left on his body.

Media outlets have received many reports 
of prisoners’ torture in Taliban prisons. Taliban 
use different types of tortures and the intensi-
ty of torture is also very high. Before prisoners 
are released, Taliban take video confiscations 
of prisoners and threaten them if they tell the 
media or the people about the Taliban tortures, 
they will imprison the families of the prisoners 
and torture them.

Sources said Hamza Ulfat did not talk much 
about his tortures by Taliban. He jus said “they 
tortured us.”

Hamza Ulfat’s Relatives: “Taliban shot him”

بـه گفتـۀ منابع »اندکـی بعد از آن کـه آن دو نفر اسـتخبارات از مسـافرخانه بیرون شـده، حمزه هم 
از هوتـل بـه سـمت خانـه اش، قریه ی »میجـان« خدیر، حرکـت کرده اسـت. در راه خانـه اش بوده 
که در یک بیابانی، سـه نفر اسـتخبارات مسـلح طالبان راه او را گرفته و از او مبایلی با مشـخصات 
خاصی خواسـته اند. حمزه عصای مسـافرتی در دسـت داشـته و با همـان مقاومت کـرده. در زمان 
زد و خـورد بـوده کـه حمـزه فرار کـرده و یکی از آن سـه نفر مسـلح از دنبال حمزه شـلیک کرده 
اسـت. از چندیـن گلولـه ی شلیک شـده، یکـی به پای حمـزه خـورده و او بـه زمین افتاده اسـت. 

حمـزه همان جـا مانـده و آن سـه نفر مسـلح رفته اند.«
حـدود سـاعات یازده شـب حمـزه به خانـواده اش تمـاس می گیرد و گفته اسـت که اسـتخبارات 
طالبـان او را زخمـی کرده انـد. آن گاه بـرادر حمـزه و چنـد نفر دیگر بـه دنبال او حرکـت کرده اند.
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یادی از برادرم، شهید محمد حنیف محمدی
Remembering my brother,

Martyr Mohammad Hanif Mohammadi
خوانـدن  درس  مشـغول  کابـل  در  کـه  روزهـا  آن 
بودیـم، مـن و بـرادرم نـه تنها در یـک خانـواده، بلکه در 
یـک مسـیر فکـری و هدف مشـترک قـدم برمی داشـتیم. 
او در رشـته ی مهندسـی سـاختمانی صنعتـی و مـن در 
مهندسـی کامپیوتـر درس می خواندم. شـاید در ظاهر این 
دو مسـیر تفاوت هایـی داشـت، امـا در حقیقـت هر دوی 
مـا به دنبـال سـاختن آینـده ی بهتر بـرای خـود، خانواده 

و جامعه مـان بودیـم.
امـا دوم اسـد سـال ۱۳85، روزی بـود کـه زندگـی 
مـن و خانـواده ام بـرای همیشـه تغییـر کـرد، روزی بـود 
کـه خورشـید زندگی مـان غـروب کـرد و جـای آن را 
تاریکـی و انـدوه گرفـت. آن روز، بـرادرم محمـد حنیف 
محمـدی در جریان تظاهرات جنبش روشـنایی در میدان 
دهمزنـگ کابـل، بـه شـهادت رسـید. هرچند ایـن حادثه 
تلخ تریـن لحظـه ی زندگـی مـن بـود، اما یـاد و خاطرات 
بـرادرم همیشـه هم چـون چراغـی بـرای مسـیر زندگی ام 

باقـی مانده اسـت.
محمـد حنیـف متولد سـال ۱۳۷0 بود و در دانشـگاه 
پولی تخنیـک کابـل در رشـته ی مهندسـی سـاختمان های 
صنعتـی تحصیـل می کرد. او دانشـجوی سـال چهارم بود 
و تنهـا یـک قـدم تـا پایـان تحصیـل و آغـاز مسـیری که 
همیشـه برایـش آرزو داشـت، فاصلـه داشـت. او متیـن، 
صبـور و پرحوصلـه بـود. در خانـواده و جامعـه جایـگاه 

داشـت. ویژه ای 
صبـح روز دوم اسـد، محمـد حنیف امتحان داشـت. 
از ظهـر در تظاهـرات شـرکت  پیـش  مـن و دوسـتانم 
کـرده بودیـم؛ تظاهراتـی بـرای عدالت خواهـی و عبـور 
لیـن بـرق 500 کیلـو ولـت از مسـیر بامیـان، کـه نمـادی 
از خواسـت جامعـه ی  هـزاره بـرای برابـری و عدالـت 
بـود. ظهـر آن روز از شـدت گرسـنگی به طـرف لیلیه ی 
دانشـگاه بازمی گشـتم کـه در راه بـرادرم را با دوسـتانش 
دیـدم. با لب خنـدی که همیشـه در چهره اش بـود گفت، 
امتحانـش خیلـی خوب سـپری شـده و حـالا می خواهد 
بـه تظاهـرات بپیونـدد. ایـن آخریـن دیـداری بـود که با 
او داشـتم، آخریـن لب خنـد، آخریـن کلمـات، و آخرین 

. ه نگا
بعدازظهـر آن روز، در دهمزنـگ در محـل برگـزاری 
تظاهـرات حملـه ی انتحاری صورت گرفـت، من تلیفونم 
را برداشـتم و بـه برادرم تماس گرفتـم. وقتی تلفن برادرم 
دیگـر پاسـخ نمـی داد، نگرانی ام بیشـتر شـد. بارها تماس 
گرفتـم، اما هیچ پاسـخی نیامـد. تصمیم گرفتـم پای پیاده 
بـه سـمت محل تظاهـرات بـروم. در میانه ی راه، تماسـی 
از شـماره ی بـرادرم دریافـت کـردم. امـا صـدای پشـت 
تلفـن صـدای او نبـود. مـردی از شـفاخانه ی علی آبـاد 
بـود کـه گفـت: »بـرادرت این جاسـت، باید به شـفاخانه 
بیایـی«. بـا دلـی لـرزان و قدم هایـی شـتابان، خـودم را به 

شـفاخانه رساندم.
شـدم،  هدایـت  شـفاخانه  سـردخانه ی  بـه  وقتـی 
قلبـم از درد و انـدوه لبریـز شـد. حـدود بیسـت جسـد 
شـهید در آن جـا بـود؛ خـون و زخم هـا چهره های شـان 
را ناشـناس کـرده بـود. امـا مـن بـرادرم را از زیرپیراهـن 
قرمـزش شـناختم. همـان پیراهنـی کـه چنـد روز پیش با 
هـم خریـده بودیـم. در آن لحظه، گویی آسـمان بر سـرم 
فـرو ریخـت. زندگـی ام سـیاه شـد و بغضـی کـه هرگـز 

تمـام نمی شـود در گلویـم نشسـت.
دایکنـدی،  بـه  را  شـهید  پیکـر  گرفتیـم  تصمیـم 
زادگاه مـان، منتقـل کنیـم. پـدرم کـه در دایکنـدی بـود، 
از وقـوع انفجـار در جریـان تظاهـرات باخبـر شـده بود. 
وقتـی بـه بـرادرم تمـاس گرفتـه بـود و جوابـی نگرفتـه 
بـود، بـا مـن تمـاس گرفـت. از حـال او پرسـید و مـن 
کـه نمی توانسـتم حقیقـت را بگویـم، بـه دروغ گفتـم که 
محمـد حنیـف خـوب اسـت و تلفنش گم شـده اسـت. 
امـا پـدرم اصرار داشـت بـا او صحبت کند. گفتـم: »چند 
دقیقـه پیـش در صالـون غذاخـوری لیلیـه با هـم بودیم«. 
فـردای آن روز، وقتـی حقیقـت را فهمیـد، بـه من گفت: 
»می دانـم ایـن حادثه سـنگین اسـت، امـا نباید بـه پدرت 

تلخـی  می گفتـی.  دروغ 
سـر  از  هرچنـد  دروغ، 
مصلحـت، بـار ایـن غـم را 

کـرد«. سـنگین تر 
محمد حنیـف فقط یک 
بـرادر نبـود؛ او چـراغ خانـه 
بـود.  خانـواده  تکیـه گاه  و 
بـرادرم همیشـه الگوی صبر، 
حوصلـه و متانـت بـود. چه 
در دوران مکتـب و چـه در 
دانشـگاه، هرگـز ندیـدم کـه 
از مشـکلات شـکایت کنـد 
یـا از تـلاش دسـت بکشـد. 
کـه  داشـت  دوسـتانی  او 
همچـون  آن هـا  از  هرکـدام 
بودنـد.  برایـش  بـرادری 
آن هـا  شـهادتش،  از  بعـد 
حمایت شـان  و  محبـت  بـا 
تـلاش کردنـد جـای خالـی 

او را در زندگـی مـن و خانـواده ام پر کننـد، هرچند جای 
خالـی اش هرگـز پـر نشـد. از او یـاد گرفتـم کـه چگونه 
بایـد بـا متانت و صبر با مشـکلات زندگی روبه رو شـوم. 
یـاد گرفتـم کـه در هر شـرایطی امیدم را از دسـت ندهم. 
حتـا امـروز، هـر بار که در مسـیر سـختی قـرار می گیرم، 
صـدای او را می شـنوم کـه با همان آرامش همیشـگی اش 
می گویـد: »هیـچ چیز ارزشـمند آسـان به دسـت نمی آید. 

تـلاش کـن و صبـور بـاش«.
بـرادرم نـه تنها یـک دانشـجوی موفق، بلکه انسـانی 
بـا قلبـی بـزرگ بـود. دوسـتانش او را بـه عنـوان فـردی 
خانـواده  در  او  می شـناختند.  صمیمـی  و  قابل اعتمـاد 
همیشـه بـا محبـت و احتـرام بـا همـه رفتـار می کـرد و 
در قریه مـان نیـز همـه او را بـه خاطـر اخـلاق نیـک و 

شـخصیت مهربانـش دوسـت داشـتند.
مـرا  همیشـه  کـه  زندگـی اش  بخش هـای  از  یکـی 
تحـت تاثیر قـرار می دهد، سـال هایی اسـت کـه به عنوان 
در  او چهـار سـال  کـرد.  دایکنـدی خدمـت  در  معلـم 
لیسـه ی ذکـور جنگلک ولسـوالی شهرسـتان و یک سـال 
در ولسـوالی اشـترلی معلم بـود. همیشـه از تجربه هایش 
در دایکنـدی بـا شـور و شـوق حـرف مـی زد. می گفت: 
»معلـم بـودن فقـط درس دادن نیسـت. معلمـی یعنـی 
سـاختن انسـان هایی کـه بتواننـد جامعـه را تغییـر دهند«. 
او نـه فقـط یـک معلـم، بلکه یـک مربـی واقعی بـود که 

شـاگردانش هنـوز هـم از او بـه نیکـی یـاد می کننـد.
بـه یـاد دارم یکی از شـاگردانش که بعد از شـهادتش 
بـه کابـل آمـد، برایم تعریـف می کرد: »اسـتاد فقـط به ما 
ریاضـی و فیزیـک یـاد نمـی داد، بلکه به ما یـاد می داد که 
چگونـه اعتمادبه نفـس داشـته باشـیم و بـه آینـده امیدوار 
باشـیم«. چنیـن خاطراتـی باعث می شـوند کـه حس کنم 
او زندگـی اش را بـه بهتریـن شـکل ممکـن سـپری کرد، 

حتـا اگر کوتـاه بود.
امـا سرنوشـت، همیشـه همان طـور کـه می خواهیـم 
پیـش نمی رود. روز دوم اسـد سـال ۱۳85، روزی بود که 
زندگـی مـا برای همیشـه تغییر کرد. در جریـان تظاهرات 
جنبـش روشـنایی در میـدان دهمزنـگ کابـل، بـرادرم در 
کنـار 8۳ جـوان دیگـر هـزاره کـه همگـی تحصیل کـرده 
و امیدهـای جامعـه بودند، به شـهادت رسـیدند. آن روز، 
نـه فقـط خانـواده ی مـا، بلکـه جامعـه ای از نخبـگان و 
آینده سـازان را از دسـت داد. امـا یـاد او، تلاش هایـش، 
و زندگـی ارزشـمندش همیشـه در قلـب مـن و همـه ی 

کسـانی کـه او را می شـناختند، زنـده خواهـد بـود.
روحـت شـاد برادرم. تـو همیشـه در یاد مـا خواهی 
مانـد. تـو نـه تنهـا در کنـار مـا، بلکـه در خاطـرات و 
قلب هـای شـاگردانت، دوسـتانت و همه ی کسـانی که از 
تـو آموخته انـد، زنـده ای. راهـت ادامـه دارد و آرزوهایت 

در دل مـا همیشـه زنـده خواهنـد ماند.

محمد عارف محمدی،
برادر شهید محمدحنیف محمدی

جرمنی
۹قوس ۱۴۰۳

By: Mohammad Aref Mohammadi
Translated by: Mohammad Sakhi Rezaie

On those days, when my brother and I 
were studying In Kabul, we were not only a 
family but we were on the same path and pur-
sued the same goal. He studied industrial con-
struction engineering and I studied computer 
engineering. Maybe there were differences in 
the appearance of these two paths, but in re-
ality, we pursued a better future for ourselves, 
our families and our society as a whole. 

But the 23rd of July 2016, was the day 
when my life and my family changed forever; 
On this day the sun of our life set and dark-
ness and sorrow replaced it. On that day, my 
brother Mohammad Hanif Mohammadi was 
martyred in an attack on a protest march in 
Deh Mazang Square, in Afghan capital, Kabul. 
Although it was the most bitter moment of my 
life, the memory of my brother has always re-
mained as a light on the path of my life. 

Mohammad Hanif was born in 1990 and 
was studying industrial construction engi-
neering at Kabul Polytechnic University. He 
was a fourth-year student and was only one 
step away from finishing his studies and start-
ing the path he always dreamed of. He was 
calm, patient and enthusiastic. He had a spe-
cial place in our family and society. 

On 23rd of July, Mohammad Hanif has an 
exam. I and my friends had participated in the 
protest march before noon. It a protest for jus-
tice urging the government to transfer a new 
power line route, which was a symbol of the 
demands of Hazara people, through Bamyan 
and other provinces where many Hazara peo-
ple live. When I was returning to the universi-
ty dormitory due to starvation I saw my broth-
er with his friends. He said with a smile that 
was always on his face that he had passed the 
exam very well and he was going to join the 
march protest. It was the last time I saw him, 
the last smile, the last words and the last look. 

That afternoon, two fighters detonated ex-
plosive belts at the gathering of protesters. I 
took my phone and called my brother. When 
my brother’s phone stopped answering, I be-
came more worried. I contacted my brother 
times and times and received no Answer. I de-
cided to walk to the demonstration site. In the 
middle of the journey, I received a call from 
my brother’s number. But the voice behind the 
phone was not his voice. A man from Aliabad 
Hospital said: “Yor brother is here! You must 
come to the hospital.” With a trembling heart 
and hurried steps, I reached the hospital. 
There were about 20 bodies of martyrs there; 
They look unfamiliar with blood and injuries 
on their faces. But I recognized my brother 
by his red underwear. The same undershirt 
we had bought together just days ago. At that 
moment, it was as if the sky fell on me. My life 
turned black and a never-ending grudge sat in 
my throat.

We decided to move the body of the mar-
tyr to his birth place, Daykundi province. My 
father, who was in Daykundi, had learned 
about the explosion during the demonstra-
tion. When he called my brother and didn’t 
get an answer, he called me. He asked about 
my brother’s condition and I could not tell the 
truth, so I lied that Mohammad Hanif was 
fine and that his phone was missing. But my 
father insisted to speak with him. ”A few min-
utes ago, we were together in the dining hall of 
dormitory”, I said. 

Next day, when my father knew the truth, 
““I know this incident is a big blow to our fam-

ily, but you shouldn’t 
have lied to your fa-
ther. The bitterness of 
the lie, even though it 
was expedient, made 
the burden of this grief 
heavier”, My father 
said.

Mohammad Hanif 
was not just a broth-
er; He was the light 
of our house and our 
family relied on him. 
My brother was always 
a model of patience, 
and sobriety. Whether 
in school or univer-
sity, I never saw him 
complain about prob-
lems or give up trying. 
He had friends who 
were like brothers to 
him. After his death, they tried to fill his void 
in my life and my family’s life with their love 
and support, even though the void was never 
filled. I have learned from him how to face the 
challenges of life with patience and sobriety. I 
learned not to lose hope in any situation. Even 
today, every time I find myself on a difficult 
path, I hear his voice saying with his usual 
calmness: “Nothing valuable is achieved easily. 
Work hard and be patient.”

My brother was not only a university stu-
dent, but he was a man with a very compas-
sionate hear. His friends considered him as a 
trustable and friendly man.  He always treated 
everyone with love and respect in his family, 
and everyone in our village loved him because 
of his good manners and kind personality.

One part of his life which always has im-
pressed me, is when he served as a teacher in 
Daykundi. He served as a teacher for 4 years 
in Jangalak male school of Sharestan district 
and served one year as a teacher in Ashtar-
lay district. He always spoke enthusiastically 
about his experiences in Daykundi. “Being a 
teacher does not mean only teaching the stu-
dents. Being a teach means shaping the people 
in a way to be able to change the society.” He 
asserted. He was not just a teacher but a true 
mentor who is still fondly remembered by his 
students.

I remember well when one of his students 
came to Kabul after he was martyred. “Our 
teacher did not only teach us mathematics and 
physics, but he taught us how to be self-es-
teemed, and be optimistic about the future”, 
he recalled. Such memories of him make me 
to feel he lived a full life, even though he lived 
a short life. 

But life does not always go as we wish. 
The 23rd of July 2016, was a day that our life 
changed forever.  During the demonstrations 
of the Enlightenment Movement in Kabul’s 
Deh Mazang Square, my brother was mar-
tyred along with 83 other Hazara youths, all of 
whom were educated and the hopes of the so-
ciety. On that day, not only our family but our 
society lost its elite youth and future makers. 
But his memory, efforts and his meaningful 
life, will be in my heart and in the hearts of all 
of those who knew him.

May you rest in peace my brother. We al-
ways will remember you. You are not only be-
side us but you are in the memories and hearts 
of your students, friends and all of those who 
have learned from you. We will continue your 
path and your dreams will always remain in 
our hearts. 

 Mohammad Aref Mohammadi, Martyr Mohammad Hanif ’s brother. 
Germany

29 November, 2024

نسل کشی
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زنان معترض به دادگاه لاهه: 

حکم بازداشت سران طالبان صادر شود

قصه ی یک قطره باران را تماشا می کنم

 عزیز عدالت

در بیش تـر از سـه ونیم سـال حاکمیـت سـیاه طالبان، 
زنـان و دختـران معتـرض مـدام در برابـر سیاسـت های 
از  بارهـا  و  کـرده  ایسـتادگی  گـروه  ایـن  وحشـیانه ی 
نهادهـای بین المللـی خواسـتار محاکمـه آنـان شـده اند.
زنـان  »شـبکه ی  در  معتـرض  زنـان  از  شـماری 
هبـت الله  بازداشـت  درخواسـت  جمهوری خـواه«، 
حقانـی،  عبدالحکیـم  و  طالبـان  رهبـر  آخنـدزاده، 
کیفـری  دادگاه  سـوی  از  گـروه  ایـن  قاضی القضـات 
بین المللـی را نتیجـه ی مبـارزات زنـان افغانسـتان عنـوان 

نـد. کرده ا
 زنـان معتـرض در اعلامیـه ای از ایـن درخواسـت 
اسـتقبال کـرده و گفته انـد کـه دادگاه کیفـری بین المللـی 
از  جنایـات طالبـان آگاه شـده و تاییـد کـرده اسـت کـه 
ایـن گـروه مرتکـب »آپارتایـد جنسـیتی« و »جنایت علیه 

شـده اند. بشـریت« 
در ایـن اعلامیـه آمـده اسـت: »ما باورمند هسـتیم که 
عدالـت تحقق خواهد یافت و  مردم افغانسـتان از ناامیدی 
بیـرون خواهنـد شـد.« این زنـان همچنین گفته انـد که از 
این درخواسـت پشـتیبانی کرده و خواسـتار صدور حکم 

هستند. بازداشت 
مسـعوده کوهسـتانی، مدافـع حقـوق بشـر و عضـو 
شـبکه ی زنـان جمهوری خـواه می گویـد: »زنـان در کنار 
ایـن کـه به گونه ی علنـی در میدان مبـارزه حضور یافتند، 
اما از طریق نوشـتن شـعر، متن و نقاشـی نیز علیه طالبان 

کرده اند.« مبـارزه 
رقیه سـاعی از زنان معترضی اسـت که در سـال های 
۱۴0۱ و ۱۴02 دو بـار از سـوی طالبـان بازداشـت شـده 
و مدتـی در زنـدان ایـن گـروه سـپری کرده اسـت. او که 
اکنـون »جنبـش تحول تاریخ زنان افغانسـتان« را در تبعید 
رهبـری می کند، می گوید: »درخواسـت بازداشـت دادگاه 
کیفـری بین المللـی، تاثیـر قابـل توجهـی روی زندگـی 

 عادله آذین نظری

25 قوس ۱۴0۳
وقتـی هـر انسـان نیازمنـدی را می دیـد، بـا خـودش 
می گفـت کـه کاش می توانسـت بـه او کمـک کنـد. ایـن 
خواهـش در او، سـبب شـد کـه در 20۱8 انجمـن زنـان 
ایجـاد  آشـنایانش  از دوسـتان و  بـا شـماری  را  هـزاره 
کنـد. ایـن نهـاد، در بخـش رهنمایـی زنـان تازه مهاجـر 
کار می کـرد؛ جایـی کـه در آن بـا زنـان زیـادی روبـه رو 
شـده و از آن هـا می شـنید. وضعیـت بـد زنانـی کـه در 
بـا  بـا آن هـا مواجـه می شـد، سـبب شـد  ایـن تجمـع 

زنـان نـدارد. ایـن درخواسـت زمانـی می توانـد تاثیر کند 
کـه حکم بازداشـت رهبـران رژیـم طالبان صادر شـود و 
دیگر این گروه نتوانند، در سیاسـت افغانسـتان دسترسـی 

داشـته باشند.«
جنبـش  مسـوول  و  بنیان گـذار  عارفـی،  صفیـه 
پنجره هـای امیـد نیـز باورمنـد اسـت کـه طالبـان جنایت 
علیـه بشـریت و جنایـت نسل کشـی و جنایـت جنگـی 
را علیـه مـردم افغانسـتان مرتکـب شـده اند. او می گویـد: 
»اعتراض هـای زنـان چهـره ی واقعـی طالبـان را به جهان 
برمـلا کردنـد. ایـن زنـان معتـرض بودنـد کـه همیشـه 
محاکمـه و مجـازات ایـن گـروه را از محاکـم بین المللی 

درخواسـت کردنـد.«
حلیمـه پـژواک، رییـس و بنیان گـذار شـبکه زنـان 
»مبـارزات  می گویـد:  نیـز  افغانسـتان  جمهوری خـواه 
عدالت خواهانـه ی زنـان و دختـران معترضـی که شـب و 
 روز بـرای معرفی چهـره ی اصلی طالبان تـلاش کرده اند، 

اکنـون بـه نتیجـه ی اندکـی دسـت یافته انـد.«
زنـان  جنبـش  رهبـری  عضـو  تـلاش،  راحـل 
عدالت خـواه افغانسـتان نیـز می گویـد: »اولیـن بـاری که 
صـدای زنـان از خیابان هـای کابل بلند شـد، جهان شـنید 
و بـاور کـرد کـه واقعـاً در افغانسـتان رژیمی حاکم شـده 
اسـت کـه حقـوق بشـر را نقـض می کنـد. اقـدام اخیـر 
دادگاه کیفـری نیـز، می توانـد تاثیـر اعتراض هـای زنـان 

و دختـران باشـد.«
تاثیر بر زندگی زنان

درخواسـت  تاثیـر  مـورد  در  کوهسـتانی  مسـعوده 
بازداشـت رهبـر طالبـان روی زندگـی زنـان، می گوید که 
»نتیجـه ی آن را نمی شـود بـه ایـن زودی پیش بینـی کـرد 

ولـی خبـر خوشـی بود و مـردم امیـدوار شـدند.«
 امـا او بـا یـادآوری تجربه هـای پیشـین می گویـد: 
»دیدیـم کـه بسـیار چیزهـا تنهـا روی ورق مانـده و در 
عمل چیزی دیده نشـده اسـت. در گذشـته، تروریست ها 
و  می شـدند  نگهـداری  دولتـی  مهمان خانه هـای  در 

شـماری از هم کارانـش هـر کس بـه اندازه ی تـوان پولی 
کنـار بگذارنـد و بـرای کمـک بـه زنـان آسـیب پذیر، بـه 
افغانسـتان بفرسـتند. ایـن جمـع آرام آرام، سـاختارمندتر 
شـد و گسـترش یافـت و زنـان و مـردان دیگـری نیـز 
بـه آ ن هـا پیوسـتند و سـرانجام بنیـاد امدادرسـان »قطره« 
شـکل گرفـت کـه به صدهـا خانـواده، زمینـه ی هم کاری 

را فراهـم کـرد.
مریـم عطایـی، بنیادگـذار و رییـس بنیاد امدادرسـان 
»قطـره«، از هـژده سـال به این  سـو در انگلسـتان زندگی 
و  اسـت  جامعه شناسـی  دانش آموختـه ی  او،  می کنـد. 
اکنـون بـه گونه ی رسـمی در نقـش ترجمـان در زمینه ی 

کار  انگلسـتان  دفـاع  وزارت  بـا  مهاجـران،  بـه  کمـک 
می کنـد. خانـم عطایـی دوسـت دارد در شـرایط دشـوار 
کنونـی، بـه گونـه ی عملـی بـرای شـهروندان افغانسـتان 
کار کنـد تـا نتیجـه ی قابل دید را مشـاهده کند.گسـتره ی 
فعالیـت بنیـاد قطـره، از کابـل آغـاز و تـا ولایت هـای 
غزنـی، پـروان، بلخ، هـرات، بامیـان و میـدان وردک ادامه 

اسـت. یافته 
حـالا زنـان و مردان زیـادی، به گونـه ی رضاکارانه با 
خانـم عطایـی هـم کاری دارند کـه به دو بخـش مدیریتی 

و حمایتـی و میدانی و عملی تقسـیم شـده اند.
بینـاد قطـره کـه بـا ایجـاد هم آهنگـی بـا افـراد خیر، 
بنیان گـذاری شـده، هـر مـاه یـک بـار بـرای شـماری از 
خانواده هـای نیازمنـد، زنـان و کـودکان هـم کاری مالـی 
ارائـه می کنـد. بـه گفتـه ی خانـم عطایـی، بنیاد قطـره در 
ماه هـای رمضـان و زمسـتان ها، میـزان کمک هـای شـان 
بـه نیازمنـدان را چنـد برابـر می کننـد تـا بـاری بیش تری 
را از شـانه های آن هـا کـم  کـرده باشـند. افـراد خیـر در 
بیـرون از افغانسـتان کـه تـوان مالـی دارنـد و می خواهند 
بـه شـکل مؤقتـی یـا دایمـی قطـره را پشـتیبانی کننـد، با 
ارائـه ی کمک هـا از نیامنـدان در افغانسـتان دسـت گیری 
می کننـد. ایـن افـراد، نذرهـای شـان را نیز به دسـت این 

بنیـاد می سـپارند تـا بـه نیازمندان برسـانند.
فعالیت هـای بنیـاد قطره در سـه بخش کمک رسـانی 
بـه نیازمنـدان، برگزاری برنامه های آموزشـی و برنامه های 

آگاهی دهی متمرکز اسـت.
بـه  قطـره  بنیـاد  آموزشـی،  برنامه هـای  بخـش  در 
زنـان و دختـران در مکان هـای دورافتـاده، صنف هـای 
آمـوزش خیاطـی برگـزار کـرده و در مکتب هـای مناطق 
دورافتـاده کتـاب درسـی توزیـع می کنـد و همیـن گونه، 
از رونـد صنف هـای آنلاین، آموزش پرسـتاری و قابلگی 
پشـتیبانی می کنـد. ایـن بنیـاد، تـا اکنـون بـه پنـج هـزار 
تـن خدمـات آموزشـی و بـه دو هـزار تـن برنامه هـای 

آگاهی دهـی برگـزار کـرده اسـت.
در بخـش هـم کاری مالـی، بنیـاد قطـره پـول نقـد، 
مـواد اولیـه و مـواد خوراکـی را بـه افـراد و خانواده های 
بـرای  بیش تـر  کمک هـا  ایـن  می کنـد.  توزیـع  نیازمنـد 
خانواده هـای آسـیب دیده از رویدادهـای طبیعـی ماننـد 
سـیلاب، زمین لـرزه و رویدادهـای انفجـا ری و کوچ های 
ایـن  اعضـای  می یابـد.  اختصـاص  ناامنـی  و  اجبـاری 
بنیـاد، در بخـش کمک رسـانی، بـه خانواده هایـی اولویت 
پـدر  یعنـی  اسـتند؛  نیازمنـد  شـدت  بـه  کـه  می دهنـد 

خانـواده زنـده نیسـت یـا هـم بـه دلیـل ناتوانـی فیزیکی 
یـا بیمـاری، توانایی بـرآوردن نیازهای اولیـه ی زندگی را 
نـدارد؛ همیـن گونـه ، خانواده هایـی کـه سرپرسـت آن ها 
زنـان اسـتند. بنیـاد قطـره در ایـن بخـش، تا اکنـون 2۶0 
هـزار پوند انگلسـتان را بـه نیازمندان توزیع کرده اسـت.
برگـزاری برنامه هـای آگاهی دهـی در زمینـه آموزش 
و فرهنگ سـازی، برگـزاری کارگاه هـا، سـمینارها و تولید 
محتـوای آموزشـی، بخـش دیگـری از فعالیت هـای بنیاد 
قطـره اسـت. ایـن برنامه ها، در حوزه  ی سـلامت و محیط 
زیسـت نیـز، بـه شـکل کارگاه هـای آموزشـی مدیریـت 
مصـرف آب در مکتب هـا و دیگـر مکان هـای همگانـی 
برگـزار می شـود. در حـوزه ی سـلامت و بهداشـت نیـز، 
بنیـاد قطـره، کارزار هـای پیش گیـری از بیماری ها، ترویج 
سـبک زندگـی سـالم، ارائه ی خدمـات پزشـکی رایگان، 
از جملـه اجـرای کارزار شناسـایی رایـگان فشـار خـون 
و دیابـت در مناطـق محـروم را راه انـدازی می کنـد. در 
بخـش محیط زیسـت، برنامه هـای آگاهی دهـی در باره ی 
اقلیمـی  تغییـرات  و  انـرژی  در  بازیافـت، صرفه جویـی 
برگـزار می شـود و همین گونـه کارزارهـای حمایـت از 
آسـیب پذیران و تشـویق بـه نیکـوکاری و فعالیت هـای 
بـرای  اقتصادی-اجتماعـی  توانمندسـازی  و  جمعـی 
کـودکان و زنـان بخـش دیگـری از فعالیت هـای بنیـاد 

اسـت. قطره 
مریـم عطایـی، آرزو دارد بنیـاد قطـره همیشـه فعـال 
بماند و به شـهروندان نیازمند افغانسـتان بـه ویژه دختران 
بازداشـته  دانشـگاه ها  و  مکتب هـا  در  آمـوزش  از  کـه 
شـده اند، خدمـات ارائـه کند. می گویـد: »در این شـرایط 
سـخت، دخترخانم هـا را تنها نگذاریم. برای شـان شـغل 
و درآمـد ایجـاد کنیـم؛ تـا سـرگرم باشـند و از حالت بد 

روانـی بیـرون بیایند.«
بنیـاد قطـره در شـرایطی به نیازمنـدان در افغانسـتان 
خدمـات ارائـه می کنـد کـه بـالای80 درصـد جمعیـت 
افغانسـتان، بـه کمک هـای انسان دوسـتانه نیـاز دارنـد و 
بیش تـر زنـان و دختـران نیز، از دست رسـی بـه خدمات 

آموزشـی محروم اسـتند.
...

چیست این باران که دلخواه من است؟
زیر چتر او روانم روشن است.

چشم دل وا می  کنم
قصه یک قطره باران را تماشا می کنم

)فریدون مشیری(  ...

تروریستی شـان  لانه هـای  بـه  قیمتـی  هدیه هـای  بـا 
برمی گشـتند. بـه همیـن خاطـر ما هر بـار شـاهد ادامه ی 
وحشـت و دهشـت بودیـم.« کوهسـتانی می افزایـد: »تـا 
نپوشـد،  عمـل  جامـه ی  درخواسـت  ایـن  کـه  زمانـی 

نمی شـود بـه آن دل خـوش کـرد«.
صفیـه عارفـی، بنیان گـذار جنبـش پنجـره ی امید نیز 
بـرای  را  امیـدواری زنـان  »ایـن درخواسـت  می گویـد: 
زنـان  می کنـد.  بیش تـر  زندگی شـان  در  مثبـت  تغییـر 
خواهـان تطبیق عدالت اسـت. این عدالـت را تنها دادگاه  

کیفـری بین المللـی تطبیـق کـرده می توانـد.«
رقیـه سـاعی همچنان به این باور اسـت کـه تا کنون 
ایـن فرمـان صادر نشـده و تـا زمانی که ما شـاهد صدور 
حکـم بازداشـت سـران طالبـان نباشـیم، نمی شـود به آن 

امیـدوار بود .
در نتیجـه، فعـالان حقـوق بشـر و زنـان معتـرض به 
ایـن باورنـد تـا زمانـی که ایـن حکـم عملًا صادر نشـده 
بـه  بـود.  آن خوش بیـن  آینـده ی  بـه  نمی تـوان  اسـت، 
گفتـه ی این زنـان، مراحـل قانونی و حقوقـی درازی نیاز 

اسـت تـا نتیجه ی آن مشـخص شـود. 
زنـان معتـرض منتظرنـد کـه حکم بازداشـت سـران 
طالبـان بـه گونـه ی رسـمی صـادر شـود و همین گونـه 
افـراد بلندرتبـه و دارای صلاحیـت دیگـر این گـروه نیز، 
شـامل فرمـان شـوند. حسـینا سـروری، عضـو جنبـش 
اتحـاد و همبسـتگی زنان افغانسـتان می گویـد: »باید همه 

حکومـت داران طالـب بازداشـت شـوند.«
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طالبان صدها حلقه فیلم را آتش زدند
گفت وگو با عادله ادیم، سینماگر دههٔ شصت

اشاره:
 عادلـه ادیـم، هنرپیشـهٔ شناخته شـدهٔ سـینمای دههٔ شـصت افغانسـتان اسـت. در چندین فیلـم، از جملـه فیلم »مردا 
ره قـول اس« نقـش بـازی کـرده اسـت. ایـن فیلـم بـر اسـاس داسـتان کوتاهـی از اکـرم عثمـان، داسـتان نویس معاصر 

افغانسـتان، و بـا کارگردانی سـعید اورکزی سـاخته شـده اسـت.
ادیـم مکتـب را در لیسـهٔ »آمنـه فدوی« شـهر کابـل خوانده و پس از آن، در انسـتیتوت »پوشـکین« روسـیه، ادبیات 
روسـی خوانـده اسـت. او اکنـون بـا همسـر و سـه دختـرش در هالنـد زندگـی می کنـد و در آن جـا در بخـش آموزش 

نظـری رانندگـی کار می کند.

عادلـه آذیـن: چـه چیـزی از کودکی تـان بـه یـاد 
می آوریـد کـه بـا هنـر سـینما پیونـد داشـته باشـد؟

عادلـه ادیـم: چیز خاصـی از کودکی ام به یـاد ندارم 
کـه بـه گونـهٔ مسـتقیم بـا هنـر پیونـد داشـته باشـد؛ امـا 
نوجوانـی ام را کـه بـه خاطـر مـی آورم، مطالعـه را بسـیار 
دوسـت داشـتم. هـر کتابی کـه می خواندم، وقتـی تصویر 
نویسـندۀ آن را روی جلـد کتاب می دیـدم، آرزو می کردم 
روزی مـن هـم نویسـنده شـوم و عکـس مـن نیـز روی 
جلـد کتاب هـا و برگه هـای مجله هـا چـاپ شـود. جالب 
اسـت کـه حتـا پیـش از آن کـه بـه سـینما بـروم، بـرای 
خـودم تخلـص هنـری انتخاب کـرده بـودم؛ چـون باور 
داشـتم روزی بـه آرزوهایـم می رسـم. از همـان دوران 
نوجوانـی، بـه ایـن فکـر می کـردم کـه انسـان ها از ایـن 
دنیـا می رونـد؛ امـا بایـد کاری کنـد کـه از او بـه یـادگار 
بمانـد. بـه ایـن باور بـودم که این هنر اسـت کـه جاودانه 
می مانـد، چـه در قالـب نوشـتن و چـه بازیگـری یـا هـر 
عرصـۀ دیگـری؛ باوری کـه در تمـام ایـن سـال ها بـرای 

مـن راهنمـا بوده اسـت.

آذیـن: عادله ادیم جـوان چگونه روحیاتی داشـت و 
بزرگ تریـن دغدغـه اش چه بود؟

ادیـم: بزرگ ترین دغدغـۀ زندگـی دورهٔ جوانی من، 
اوضـاع کشـورم بـود. در آن زمـان بـه عنوان یـک دختر، 
در خانـواده زندگـی آزادی داشـتم؛ امـا در جامعه، آزادی 
چندانـی وجـود نداشـت. ذهنیـت جامعه هنوز روشـن و 
پذیـرای تغییرات نبـود. یکـی از بزرگ تریـن نگاری های 
مـن، نگرانـی مـادرم بـود. زمانی کـه بازیگری را شـروع 
کـردم، مـادرم نگـران آینـدۀ مـن بـود. فکـر می کـرد بـه 
خاطـر شـغلم، هیچ کـس حاضر نمی شـود با مـن ازدواج 
کنـد. بـه راسـتی، نگرانـی اش بی دلیـل هـم نبـود. در آن 
زمـان جامعـه بـه گونـه ای بـود کـه کمتـر کسـی حاضـر 
می شـد بـا یـک هنرپیشـه ازدواج کنـد. نگرانـی مـادرم 
برایـم رنـج آوار بـود؛ امـا مـن به خـدا و سرنوشـت خود 
ایمـان داشـتم. بـاور داشـتم کـه هـر مسـیری کـه پیـش 
می آیـد، از سـوی تقدیـر و اقبـال مـن اسـت و بایـد بـا 

امیـد و اراده بـه راه خـود ادامـه دهـم.
آذیـن: در یـک جامعهٔ به شـدت بسـته و سـنت های 
و  هنـر سـینما  به ویـژه  و  هنـر  یرابـر  در  دسـت وپاگیر، 

بازیگـری، چـه چیـزی شـما را بـه سـینما کشـاند؟
ادیـم: در آن زمـان، بازیگـری از سـوی دختران یک 
تابـو محسـوب می شـد و بسـیاری از خانواده هـا اجـازه 
نمی دادنـد دختران شـان در ایـن عرصـه فعالیـت کنند؛ اما 
مـن احسـاس می کـردم کـه سـینمای کشـور بـه حضور 
زنـان نیـاز دارد. در حقیقـت، پیـش از آن هرگز به سـینما 

فکـر نکـرده بـودم و حتـا علاقـه ای بـه آن نداشـتم؛ امـا 
وقتـی مسـئولیت خـود را به عنوان یک دختـر جوان درک 
کردم، تصمیم گرفتم پیشـگام شـوم و این مسـیر را برای 

دیگـران همـوار کنم.
آذیـن: در چـه رشـته ای تحصیـل کردیـد و رشـتۀ 
تحصیلی تـان بـر زندگی هنری شـما چه تأثیری داشـت؟
ادیـم: من در رشـتۀ زبـان و ادبیات روسـی تحصیل 
کـرده ام و ایـن رشـته تأثیـر عمیقی بـر زندگی من داشـته 
اسـت. امـروزه، زندگـی ام پیرامـون ادبیـات می چرخـد و 
آرامـش زندگـی ام را از برکـت آن می دانـم. گاهی با خود 
می اندیشـم کـه اگـر در ایـن دیـار غربـت چنـد کتـاب 
ادبـی بـرای خواندن نمی داشـتم و چند سـطر زیـر عنوان 
از  خاطـره و داسـتان نمی نوشـتم، چگونـه می توانسـتم 
زندگـی لـذت ببرم؟ هرچند امـروزه از رشـتۀ تحصیلی ام 
درآمـدی نـدارم؛ اما ادبیـات بهترین سـرگرمی و دلگرمی 

مـن اسـت و بـه زندگی ام معنا بخشـیده اسـت.

آذیـن: از فیلـم پرطـرف دار »مـردا ره قـول  اس« چه 
خاطره هایـی داریـد؟

ادیـم: بـازی در نقـش »طاهـره« در فیلـم »مـردا ره 
قـول  اس« بـرای مـن یکـی از ارزشـمندترین تجربه های 
زندگـی ام بوده اسـت و خاطرات فراموش نشـدنی زیادی 
از آن دارم. در آن زمـان، مـن هیچ تجربـه ای در بازیگری 
نداشـتم و حتـا شـاید بیـش از چهـار بـار هـم به سـینما 

نرفتـه بـودم. بهترین خاطـرهٔ مـن از این فیلـم، مربوط به 
روز گشـایش آن اسـت. زنده یاد، اکرم عثمـان، قصه پرداز 
بـزرگ کشـور، بـه من گفـت: »وقتـی تصمیم گرفته شـد 
از داسـتان »مـردا ره قـول  اس« فیلم سـاخته شـود، من به 
نقـش طاهـره فکـر می کـردم. نگـران بـودم که مبـادا این 
شـخصیت در فیلـم صدمه ببیند؛ امـا او در پایان این فیلم 
بـه مـن گفت: »آفریـن دختـرم، تو بهتـر از آن بـودی که 

من تصـور می کـردم.«
یکـی دیگـر از خاطره هـای شـیرینم از ایـن فیلـم، 
محبـت هموطنانـم اسـت. این فیلـم با نگاه مهربـان مردم 
جاودانـه شـد. بـا این کـه سـال ها از آن زمـان می گـذرد، 
هنـوز هـم این اثـر را با عشـق و علاقه تماشـا می کنند و 
این برایم مایۀ خرسـندی اسـت. هرچند من سال هاسـت 
کـه از قلـهٔ بلند سـینما فاصلـه گرفته ام؛ اما خوشـحالم که 
هنـوز در قلـب مـردم و دوسـت داران هنـر جـای دارم. 
روزانـه ده هـا پیام از اسـتقبال گـرم مـردم دریافت می کنم 
کـه عشـق و محبت شـان را نسـبت  به فیلـم و نقش من، 

می کنند. ابـراز 

آذیـن: در کل، در کـدام فیلم هـا نقش بـازی کرده اید 
و کدام یک بیشـتر دلخواه شماسـت؟

در  بـودم،  در صحنـه  کـه  کمـی  مـدت  در  ادیـم: 
فیلم هـای »صبور سـرباز«، »آرمـان«، »مردا ره قـول  اس«، 
»پرنده هـای مهاجـر«، »عشـق مـن، میهـن مـن«، »فـرار«، 
»بیگانـه«، »کـج راه« و »سـقوط« نقـش بـازی کـردم. دو 
فیلـم اخیر »کـج راه« و »سـقوط« هنوز نمایش داده نشـده 
بودنـد کـه در میـان صدهـا حلقـه فیلـم در »افغان فیلـم« 
توسـط طالبان سـوختانده شـدند. فیلم برای مردم ساخته 
می شـود، هـر فیلمـی که مورد پسـند مـردم قـرار بگیرد، 

محبـوب و دلخـواه هنرمنـد می شـود.
و  فضـا  چـه  بـا  شـصت  دهـۀ  فیلم هـای  آذیـن: 

می شـدند؟ سـاخته  امکاناتـی 
در  سـینما  شـکوفایی  دورهٔ  شـصت  دهـهٔ  ادیـم: 
افغانسـتان بـود. در آن زمـان سـینماها زنـده بودنـد و در 
حقیقـت سـینما نفـس می کشـید. بـا وجـود مشـکلاتی 
کـه در آن زمـان وجـود داشـت، بهتریـن فیلم هـا در این 
دهـه سـاخته شـدند. گرچـه در ایـن دوره بـا چالش های 
زیـادی روبـه رو بودیم، از جمله مشـکلات فنـی، صوتی 
و اقتصـادی، کمبـود هنرمنـد، به ویـژه هنرمند زن. سـینما 
در افغانسـتان همچنـان در تـلاش بـرای پیشـرفت بـود. 
یکـی از مشـکلات عمـده ایـن بـود کـه لابراتـوار چاپ 
و فراینـد فیلـم رنگـه در افغان فیلـم، وجود نداشـت و به 
ایـن دلیـل، فیلم ها باید بـرای مرحله ی پسـاتولید به یکی 
از لابراتوارهـای خارج از کشـور فرسـتاده می شـدند. این 
خـود، سـبب ایجـاد مشـکلات زیـادی از لحـاظ فنـی و 
هنـری می شـد. عـلاوه بر ایـن، مردم از سـینما بـه اندازۀ 

کافـی پشـتیبانی نمی کردنـد و ایـن یکـی از بزرگ تریـن 
چالش هـای فـراراه هنـر سـینما بـود. بـا ایـن حـال، ما با 
تمـام مشـکلات موجود، به سـاخت فیلم ادامـه می دادیم؛ 
زیـرا آرزوی ما این بود که هنر سـینما در کشـور شـکوفا 

شـود و جایـگاه خـود را پیـدا کند.

آذین: شـما در جامعه ای وارد سـینما شدید که سینما 
هنـوز پذیرفتـه نشـده بـود؛ جامعـه ای کـه دولت مردانش 
فیلم هـا و محصـولات و ابزارهـای  سـینمایی را بـه آتش 
کشـیدند. زنان را درون چهاردیـواری خانه حبس کردند، 
حقـوق اولیـه را از آن هـا گرفتنـد. حتـا در همـان دوران 
جمهوریـت هـم بـا وجـود فضـای بـازی که حاکـم بود، 
بـا فرمـان امـرالله صالـح، معـاون رئیـس جمهور »سـینما 
پـارک« بـا آن قدمتش تخریب شـد. پس از بیسـت سـال، 
همـان آدم هایـی کـه در دهۀ هفتـاد فیلم هـا  و محصولات 
سـینمایی را بـه آتـش کشـیدند، اکنـون دوبـاره بـر سـر 
غیرانسـانی  رفتارهـای  همـان  بازهـم  آمده انـد،  قـدرت 
گذشته شـان را تکـرار کردنـد و بازهـم زنـان را از صحنۀ 
اجتماعـی راندنـد. نه تنهـا حـق فعالیـت هنـری، کـه حتا 
حـق آمـوزش را نیـز از آن هـا گرفتنـد. در چنیـن جامعه  
بـا چنیـن دولت مردانـی، چـه تجربه هایـی از سـینما  و 

دارید؟
ماننـد  مردسـالارانه ای  دنیـای  در  بـودن  زن  ادیـم: 
یـا  بازیگـر  اگـر زن  به ویـژه  نیسـت؛  آسـان  افغانسـتان 
آوازخـوان باشـد. هنـر در چنیـن جامعـه ای بـرای زنـان 
چالـش بـزرگ تلقی می شـود. زن  بـودن و هنرمنـد بودن 
را بـا تمـام حق تلفی هـا و ناملایمت هـای روزگار تجربـه 
کـرده ام. حتـا از زمانـی کـه وارد سـینما شـدم، بیشـتر 
خویشـاوندان و نزدیـکان مـا، بـرای زمان طولانـی پیوند 
خانوادگـی را بـا مـا قطع کردنـد. من برای کار در سـینما 
بارهـا بـه زمیـن خـوردم؛ امـا هر بـار بـا ارادۀ اسـتوارتر 
بـه راه خـود ادامـه دادم. هرقـدر کـه فرهنـگ غلـط و 
کوتاه نظـری مـرا بی حیـا، ضعیـف و ناقص العقـل نامیـد، 
بـاز هـم قوی تـر از قبـل، از پشـت همین واژه ها سـربلند 
کـرده و بـا درخشـش بیشـتری قـد علـم کـردم. هنگامی 
کـه وارد دنیـای هنـر شـدم، فشـارها و نگاه هـای منفی از 
هـر سـو مـرا احاطـه کـرد؛ امـا هیچ کـدام نتوانسـتند مرا 
از مسـیرم بـاز دارد. بـه ایـن باور رسـیده بودم کـه وقتی 
انسـان می خواهـد همچـون آفتـاب بدرخشـد، بایـد درد 
سـوختن را تحمـل کنـد. من هـم درد سـوختن را تجربه 
کـردم و هنـوز هـم آن را احسـاس می کنـم؛ اما افسـوس 
جامعـه  و  خانـواده  مقاومت هـا،  تمـام  وجـود  بـا  کـه 
اجـازه ندادنـد کـه در ایـن مسـیر بـه پیـش بـروم. جنگ 
و خونریـزی، تـرور، بمب هـا و خمپاره هـا مـرا از رفتـن 

داشـتند. باز 
ادامه درصفحه۱0

دههٔ شصت دورهٔ شکوفایی سینما در 
افغانستان بود. در آن زمان سینماها 

زنده بودند و در حقیقت سینما نفس 
می کشید. با وجود مشکلاتی که در 

آن زمان وجود داشت، بهترین فیلم ها 
در این دهه ساخته شدند. گرچه در 

این دوره با چالش های زیادی روبه رو 
بودیم، از جمله مشکلات فنی، صوتی 

و اقتصادی، کمبود هنرمند، به ویژه 
هنرمند زن. سینما در افغانستان همچنان 

در تلاش برای پیشرفت بود. یکی از 
مشکلات عمده این بود که لابراتوار 

چاپ و فرایند فیلم رنگه در افغان فیلم، 
وجود نداشت و به این دلیل، فیلم ها 

باید برای مرحله ی پساتولید به یکی از 
لابراتوارهای خارج از کشور فرستاده 

می شدند. 
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برفراز کاخ طغیان نام توست
یادی از محمدجان جوادی، شاعر و نویسنده

هنروادبیات

 عصمت الطاف

هزارستان و کوه های بلندش
خدایا حفظ فرما از گزندش

کمالات و صفات آدمیت
بجوی از مردمان بهرمندش    )جوادی(

۱
برخلاف محمدجان جوادی، شـاعر و نویسـنده، از دوران 
کودکـی ام خاطـره ای نـدارم. وقتـی به گذشـته ام نـگاه می کنم، 
فقـط خاطـرات محـوی از زندگی یک نواخـت دوران نوجوانی 
بـه یـادم می آینـد. از دوران کودکـی، تقریبـاً چیـزی بـه خاطـر 
نـدارم و اگـر سـرنخ هایی هم در حافظـه دارم، بـه جایی پیوند 
نمی خورنـد؛ امـا جوادی از دوران کودکی  خود، از سـن دوسـه  
سـالگی، خاطراتـی را بـه یاد مـی آورد. خاطره ای هـم از دوران 
کودکـی  مـن صحبـت می کـرد. می گفت، تـو کـودک چهارپنج 
سـاله ای بـودی، کرتـی سـیاه و بلنـدی بـه تـن داشـتی و هنوز  
سـر زبـان صحبـت می کـردی؛ یعنی بعضـی صداها را درسـت 
تلفـظ نمی توانسـتی؛ مثلًا حـروف »ر«، »س«، »ص«، »ز« و »ظ« 
را درسـت ادا نمی توانسـتی. بیتی را نمی دانـم از کجا یاد گرفته 
بـودی و آن را بـا همـان لکنت کودکانه می خوانـدی و هم زمان 
بـا خواندنش کرتی سـیاه بلنـدت را نیز تکان مـی دادی که مایۀ 
خنـدۀ دیگران می شـد؛ امـا مـادرت، ماه جان، نمی گذاشـت که 
ایـن کار را کنـی. مـا کـه خانـۀ شـما می آمدیـم، تـو را پنهـان 
از چشـم مـادرت چیـزی می دادیـم و وادارت می کردیـم کـه 
آن بیـت را بخوانـی و مـا را بخندانـی. بـه شـکل خنـده آور و 
اعضـای  همـۀ  می شـد  باعـث  کـه  می کـردی  ادا  طنزآمیـزی 
مجلـس بخندنـد. وقتـی مـادرت خبر می شـد که تـو را فریب 
داده ایـم و بیـت را سـرت خوانده ایـم، سـرت قهـر می شـد و 
تـو را از ایـن کار منـع می کـرد؛ امـا وقتـی او می رفـت، مـا 
زود بـازی ات می دادیـم و بـا وعـدۀ چیـزی، دوبـاره وادارت 

می کردیـم کـه آن تـک بیـت را بخوانـی  و مـا بخندیم. 
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یکـی از بارزتریـن ویژگی هایش داشـتن حافظـۀ خوب و 
دقـت بـه جزئیـات بـود. حوادثـی را که یک بـار تجربـه کرده 
بـود، افـرادی را کـه دیـده یـا جاهایـی را کـه یـک بـار رفتـه 
بـود، همـه را بـه خوبی بـه خاطر مـی آورد. خاطراتـی را که از 
دوران کودکـی، جوانـی و سـپس بزرگسـالی، از دوره هـای کار 
در ولسـوالی شارسـتان و سـفرها و نشست وبرخاسـت هایش با 
مـردم و اهالـی فرهنـگ و ادب و سیاسـت نقـل می کـرد، مایـۀ 
حیـرت شـنونده می شـد؛ به ویژه وقتـی که جزئیات نشسـت ها 
را آن گونـه کـه گذشـته بـود، بیـان می کـرد یـا حرف هـا  و 
گفته هـای افـراد آن نشسـت ها را بـه زبـان مـی آورد. شـنونده 
تعجـب می کـرد که چگونـه چنین جزئیاتـی، از پـس این همه 
سـال و ایـن همـه درگیـری  و ایـن همـه حادثـه، بـدون این که 
گـرد زمـان روی شـان بنشـیند، تـازه مانده اند. برای همین، سـه 
جلـد کتـاب »خاطره «ای کـه از او به یـادگار مانده اند، سرشـار 
از اطلاعـات فرهنگـی، تاریخـی و هنری انـد. در ایـن کتاب ها، 
بخشـی از تاریـخ، فرهنگ و هنـر مردم ما روایت شـده اند و به 
تاریـخ سـپرده شـده اند. ایـن کتاب ها، شـاید اولیـن کتاب هایی 
باشـند کـه حوادث سیاسـی و فرهنگی و اجتماعـی بیش از نیم 
قـرن اخیر شارسـتان ولایـت دایکنـدی را از زبان اول شـخص 
ارزشـمندند  ازاین جهـت  روایت هـا،  ایـن  می کننـد.  روایـت 
کـه راوی یـا خـود بخشـی از ایـن رویدادهـا بـوده یا بـا منابع 
دسـت اول در ارتبـاط بوده اسـت؛ لذا اطلاعـات مغتنم تاریخی 
و سیاسـی و اجتماعـی را فراهـم آورده انـد. بـا ایـن کتاب های 
خاطـره، بخشـی از تحولات و رویدادهای سیاسـی و اجتماعی 
شارسـتان در نیـم قـرن اخیـر، از نابـودی و فراموشـی نجـات 
یافته انـد و سرگذشـت و تلاش های بخشـی از شـخصیت های 
شارسـتان و همین گونـه، سرگذشـت تحـول اجتماعـی طـی 
ایـن مـدت نیـز مکتوب شـده اند. شـاید هـدف از نوشـتن این 
خاطـرات، بیـان سرگذشـت تحـول اجتماعـی نبوده؛ امـا وقتی 

راوی سرگذشـت خـود، حـوادث و رویدادهـای پیرامونـش را 
روایـت کـرده اسـت، بـدون شـک، ایـن تحـول اجتماعـی و 
تاریخـی نیز ثبت شـده اسـت. منظـورم از تحـول اجتماعی در 
این جـا، تحـول در باورها، شـیوۀ زندگـی، تأمین معیشـت، داد 
و سـتد و مراودات اجتماعـی، چشـم اندازهای تاریخی، رؤیاها 
و آرمان هـا، و... اسـت؛ چیـزی کـه اکنـون، سـیر تنـدی گرفته 
اسـت و بـه شـدت از سـنت گذشـته فاصلـه می گیـرد. اگر در 
خاطـرات، یادداشـت، کتاب ها و آثار داسـتانی و شـعری حفظ 
نشـوند، دیـری نخواهـد گذشـت کـه یادهـا بروند و کسـی به 

نیاوردشـان. خاطر 
ایـن  از  از سـوی دیگـر، کتاب هـای خاطـرات جـوادی 

توصیـف  و  روایـت  از  کـه  اهمیت انـد  حایـز  نیـز  جهـت 
زندگـی روسـتا، فرهنـگ، باورها، رسـم ورواج ها، سـرگرمی ها 
غافـل  نیـز  روسـتا  مـردم  دغدغه هـای  و  دل مشـغولی ها،  و 
نمانده انـد و نـکات ارزشـمندی را بـا زبـان سـلیس و شـیرین 
ثبـت و توصیـف کـرده اسـت و می توانـد منابـع ارزشـمندی 
بـرای مطالعات فرهنگی، تاریخی و مردم شناسـی آینده باشـند.
جـوادی از میـان شـاعران و سخن سـرایان گذشـته، توجه 
خاصـی بـه علامـه اقبـال لاهـوری، حافـظ شـیرازی، سـعدی 
شـیرازی، مولانـا جلاالدیـن محمـد بلخـی و سـید اسـماعیل 
بلخـی داشـت. با شـعر و کلام آن هـا انس و دلبسـتگی خاصی 
داشـت و بـا اسـتقبال از آنـان، شـعرهای زیـادی سـرود. یـادم 
اسـت، زمانـی کـه »صحیفـۀ سـجادیه« را بـه نظم درمـی آورد، 
بوسـتان سـعدی شـیرازی همیشـه همراهـش بـود و بـا دقـت 
می خوانـدش. بـرای همیـن، شـعرهایش فضـا و زبان گذشـته 
را دارنـد و تحـت تأثیـر زبـان و فضـا و فـرم شـعر شـاعران 

هستند. یادشـده 
عدالـت،  سـتایش  نیـز  را  جـوادی  شـعرهای  مضامیـن 
نکوهش ظلم و سـتم و نابرابری، پند و اندرز، سـتایش جایگاه 
بـزرگان دینـی، سیاسـی، فرهنگـی و والدیـن، مسـائل تربیتـی، 
توصیـف طبیعـت و... تشـکیل می دهنـد. بـا وجـودی کـه در 
سـال های اخیـر، دغدغه هـا، تحـولات و رویدادهـای اجتماعی 
و سیاسـی روز نیـز در شـعرهای جـوادی راه پیـدا کردنـد؛ اما 
بـا توجـه بـه مضامیـن دیگـر، کم رنگ تـر و کم بنیه تـر هسـتند.

۳
محمدجـان جـوادی، شـاعر، نویسـنده و عالـم دیـن، زادۀ 
بـرج اسـد سـال ۱۳۳۹خ. در قریۀ دالـۀ ندکِ ولسـوالی میرامورِ 
ولایـت دایکنـدی بـود. هنـوز ده ماهـش بـوده کـه پـدرش را 
پدرکانـش،  تحـت سرپرسـتی  آن،  از  پـس  و  داده  از دسـت 
سـپس  »صبرنسـاء«،  مادرکلانـش،  و  کربلایـی  حسـین بخش 
کاکایـش شـیخ محمدرضـا امینی قـرار گرفـت. در مکتب های 
سـنتیِ روسـتایی شارسـتان و مدتـی هـم در پاکسـتان درس 
خوانـد، تشـکیل خانـواده داد، از همـان کودکـی بـا شـعر و 
ادبیـات انـس گرفـت، بـه عنـوان عالـم دین، بـر منبـر رفت و 
سـخن گفـت، وقتـی در سـن جوانـی و بزرگ سـالی اش، تـب 
کارهـا و فعالیـت سیاسـی در کشـور گـرم شـد، وارد بـازار 
سیاسـت شـد و فعالیـت سیاسـی کـرد. در نهایت، ایـن ادبیات 
و تاریـخ بود که برای او مأمنی شـد و بیشـترین دل مشـغولی و 
وقـت او را بـه خـود اختصـاص داد. از این رو، سـرود، روایت 

نوشـت.  و  کرد 
سـرانجام، بـه تاریـخ 5/ ۱۱/ ۱۴0۳خ. بـه خاطـر بیمـاری 
پارکینسـون کـه از یـک سـال بـه ایـن طـرف  درگیـرش بـود، 
در زادگاهـش، روسـتای دالـۀ نـدکِ ولسـوالی میرامـور ولایت 
دایکنـدی رشـتۀ حیاتش گسسـت و بدرود حیـات گفت و در 

قبرسـتان آبایـی  اش بـه خاک سـپرده شـد.

آثار به جامانده 
۱. عصـارۀ عشـق )مجموعـه شـعر، منتشرشـده در سـال 

قـم(. ۱۳82خ. در 
2. خاطرات )سه جلد، آمادۀ چاپ(؛

۳. سند افتخار )مجموعه شعر(؛
۴. فریادهای جاویدان )مجموعه شعر(؛

5. ترجمۀ منظوم صحیفۀ سجادیه؛
۶. افغانستان در آیینۀ تاریخ؛

۷. افغانستان در آزمون تاریخ؛
8. اسلام راستین و پیروان دروغین.

نمونۀ کلام
اهل دنیا ساکن یک خانه اند

از چه رو با یکدیگر بیگانه اند؟!
اهل یک منزل به هم پیوسته بهِ

از وجود یکدیگر ناخسته بهِ
گر کسی این خانه را ویران کند

خویش را بیش از همه حیران کند.


عدالت
ای عدالت بر تو گریم زارزار

از چه رو در گلشنت رویید خار
خورشید رخشان عالم توستی

عزت اولاد آدم توستی
از وجود تو جهان روشناست
اصل تو اصل قیام کربلاست

لیک بینم این جهانِ پیشرو
بر تو ارزش نیست قایل نصف جو

بر فراز کاخ طغیان نام توست
آلت دست لعینان نام توست

همچو گویی در فراخنای جهان
با سر پا می زنندت این و آن

یا چو شمشیری که دادت آب زهر
عادلان را با تو بردارند ز دهر
یا به نامت قانونی بر پا کنند

خویش را با عالمی رسوا کنند
یا جرایید از تو می لافند، ولی

در شواهد نیست یک حرفِ بلی
یا که نامت تصویر دیوان ظلم
بوستانت نقشِ در ایوان ظلم

گو جوادی الغرض با قلب چاک
شد عدالت با علی در زیر خاک
کی شود تا خورشید عدل دیگر

از پس این ابرها آید به در

یکی از بارزترین ویژگی هایش 
داشتن حافظۀ خوب و دقت به 

جزئیات بود. حوادثی را که یک 
بار تجربه کرده بود، افرادی را 
که دیده یا جاهایی را که یک 

بار رفته بود، همه را به خوبی 
به خاطر می آورد. خاطراتی را 

که از دوران کودکی، جوانی و 
سپس بزرگسالی، از دوره های کار 

در ولسوالی شارستان و سفرها و 
نشست وبرخاست هایش با مردم و 
اهالی فرهنگ و ادب و سیاست 

نقل می کرد، مایۀ حیرت شنونده 
می شد؛ به ویژه وقتی که جزئیات 
نشست ها را آن گونه که گذشته 
بود، بیان می کرد یا حرف ها  و 

گفته های افراد آن نشست ها 
را به زبان می آورد. شنونده 

تعجب می کرد که چگونه چنین 
جزئیاتی، از پس این همه سال 
و این همه درگیری  و این همه 
حادثه، بدون این که گرد زمان 
روی شان بنشیند، تازه مانده اند.
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طالبان صدها حلقه فیلم را آتش زدند
گفت وگو با عادله ادیم، سینماگر دههٔ شصت

آذیـن: زندگـی کنونی تـان چگونه اسـت، آیـا زمینهٔ 
کار در سـینما برای شـما وجـود دارد؟

امیـد  ادیـم: زندگـی کنونـی مـن پـر از تـلاش و 
اسـت. هم اکنـون، در کنـار مدیریـت زندگـی شـخصی و 
مسـئولیت های مـادری، برای سـه فرزندم سـبینه، صدف 
بـا  و  اداری ام  کار  پنـج روز مصـروف  هفتـۀ  و سـحر، 
افـرادی کـه به زبـان هالندی مشـکل دارنـد، در یادگیری 
درس هـای نظـری رانندگـی همـکاری می کنـم. در کنـار 
این، همیشـه مطالعـه دارم و همچنان می نویسـم. در کنار 
این هـا، گاهـی نیـز در تئاتـر هالنـد فعالیـت می کنـم کـه 
بـه مـن ایـن فرصـت را می دهـد تـا همچنـان با هنـر در 
ارتباط باشـم و بخشـی از دنیای خلاقانهٔ سـینما و نمایش 
بمانـم؛ امـا با تأسـف بـه سـینما کار نمی کنم. البته سـینما 
را ماننـد دوران جوانـی ام دوسـت دارم.؛ امـا زمینـهٔ کار 
مسـاعد نیسـت، چـون کار سـینمایی، نیازمنـد یـک تیـم 

است. کارکشـته 

آذیـن: فرزندان تـان بـا سـینما و هنـر چـه رابطـه ای 
دارند؟

ادیـم: فرزندانـم علاقمنـد هنـر سـینما هسـتند. در 
قسـمت هنـر و هنرمنـد ذهـن روشـن دارند. هنر سـینما 
هنـرم  بـه  و  می گزارنـد  ارج  آن  واقعـی  معنـای  بـه  را 
افتخـار می کننـد. امـا خودشـان بازیگـر یا دسـت اندرکار 
سـینما نیسـتند. هرکدام شـان هدف هـا و برنامه هـای بلند 
نقـش  در  می خواهـم  هـم  دارنـد. خـودم  را  خودشـان 
یـک مـادر، بـرای رسـیدن بـه هدف های شـان، یـاری و 

کنـم. دسـت گیری 

آذیـن: طـوری کـه در میـان مخاطبـان برگـۀ دنیـای 
مجـازی شـما می بینیم، هـواداران زیـادی دارید و بیشـتر 
ایـن مخاطبـان پـای تصویرهای شـما، دیدگاه هـای مثبت 
از  را  شـما  چیـزی  چـه  خودتـان  دیـد  از  می گذارنـد. 

کـرد؟ افغانسـتان  هنرپیشـه های  محبوب تریـن 
ادیـم: ایـن محبـت مـردم اسـت کـه باعـث شـده 
خـودم را در میـان آن هـا محبـوب ببینـم. شـاید صداقت 
در بازیگـری و تـلاش بـرای نزدیـک کـردن نقش هـا بـه 

واقعیت هـای زندگـی مـردم، دلیل ایـن محبوبیت باشـد. 
همچنیـن همـواره سـعی کـرده ام بـا احتـرام و عشـق بـه 
مـردم کشـورم خدمـت کنم و ایـن ارتباط قلبـی را حفظ 
کنـم. هموطنانـم همیشـه لطـف و محبـت دارنـد و مـن 
مدیـون تک تـک آن هـا هسـتم. از همـان آغـاز کارم در 
سـینما، بـه ایـن نکتـه می اندیشـیدم کـه بایـد محبـوب 
باشـم، نـه مشـهور. محبوبیـت هنرمنـد، بـه ثـروت، مقام 
و زیبایـی وابسـته نیسـت، بلکـه بـه انسـانیت، ارتبـاط 
خـوب بـا جامعـه و انجـام اعمـال نیکـو وابسـته اسـت. 
هرکـس می توانـد محبوب باشـد؛ کسـی که با خـود و با 
خـدای خـود و بـا دیگران صادق باشـد، ذهن خـود را با 
زیبایی هـای اخلاقی آراسـته کند، به شـخصیت انسـان ها 
ارزش قائـل باشـد، خـود را بـا دیگـران مقایسـه نکنـد 
و رفتـار آزاردهنـده نداشـته و موفقیـت خـود را بـه رخ 
دیگـران نکشـد و همیشـه در پـی خدمت به مردم باشـد. 
بـا رعایـت این صفـات نیکو، مـن نیز سـعی می کنم 

محبـوب خـدا و محبوب مردم باشـم.

میـراث سـینمای  طالبـان  کـه  بـا وجـودی  آذیـن: 
دهـۀ شـصت را بـه آتش کشـیدند و مـدت زیـادی زنان 
و دختـران ایـن کشـور را از صحنـۀ سـینما و تئاتـر و 
هنـر بـه پسـتوهای تاریـک خانه هـا راندنـد؛ امـا در دهۀ 
هشـتاد و نـود، تعـداد زیـادی از زنـان هنرمنـد و بازیگر 
را داشـتیم. در فیلم هـا بـازی می کردنـد و فیلم های شـان 
راهـی جشـنواره ها می شـدند. بـه نظـر شـما، در ایـن دو 
دهـه، چـه کسـانی در میـان زنـان بیشـتر درخشـیدند و 

داشـتند؟ بیشـتری  دسـت آوردهای 
ادیم: ما همه شـاهد مشـکلات فراوانـی در دهه های 
هشـتاد و نـود بودیـم، مگـر هنـوز هـم فیلم هـای کوتـاه 
و بلنـد در افغانسـتان سـاخته می شـدند. در ایـن دوران، 
بانـوان زیـادی وارد عرصـهٔ سـینما شـدند و هرکـدام بـا 
تـلاش و پشـتکار خـود سـعی کردنـد سـهم خـود را در 
پیشـرفت هنـر سـینمای افغانسـتان ایفا کننـد. تلاش های 
مـن  تحسـین اند.  قابـل  آنـان  فداکاری هـای  و  بی وقفـه 
همـواره بـرای آن هـا آفریـن می فرسـتم کـه بـا وجـود 
تمـام مشـکلات و موانـع، توانسـتند خوب بدرخشـند و 

جایـگاه خـود را در سـینما پیـدا کننـد. در حـال حاضـر، 
فقـط می توانـم بـه فیلم »اسـامه« اشـاره کنـم و از بازیگر 
نقـش مرکـزی آن، خانـم »مارینـا گلبـاری« و از »خانـم 
لینـا علـم« نـام ببرم کـه در چنـد فیلم خوب نقـش بازی 

اسـت. کرده 

کـردم،  اشـاره  هـم  پیشـتر  کـه  آذیـن: همان گونـه 
طالبـان میـراث سـینمایی دهـۀ شـصت را از بیـن بردنـد 
و گسسـتی در ایـن رونـد بـه وجـود آوردنـد. بـر بنیـاد 
در  »افغان فیلـم«  مسـئولان  مصاحبه هـای  و  گزارش هـا 
در  هشـتاد، چیـزی  دهـۀ  آغـاز  در  دوران جمهوریـت، 
افغان فیلـم باقـی نمانـده بـود. ازایـن رو، کسـانی کـه در 
ایـن عرصـه بـه فعالیـت پرداختند، از نـو آغـاز کردند. با 
ایـن حـال، سـینمای افغانسـتان را در دو دهـهٔ جمهوری 

می کنیـد؟ ارزیابـی  چگونـه 
ادیـم: در ایـن دو دهه، سـینمای افغانسـتان با وجود 
آغـاز  را  تـازه ای  مسـیر  توانسـت  فـراوان  چالش هـای 
کنـد. تولیـد مسـتندها، فیلم های کوتـاه و بلنـد، برگزاری 
جملـه  از  بین المللـی  همکاری هـای  و  جشـنواره ها 
دسـت آوردهای ایـن دوره بـود. هرچنـد هنـوز فاصلـهٔ 
زیـادی بـا سـینمای جهانی داشـتیم؛ امـا تلاش ها بسـیار 

ارزشـمند بودنـد.

آذیـن: چـه فکـر می کنید، چـرا سـینمای افغانسـتان 
در طـول زمـان سـیر نزولی داشـته اسـت؟

ادیـم: الـف. جنـگ و ناامنـی: جنگ هـای داخلـی، 
باعـث  طالبـان  حکومـت  سـپس  و  شـوروی  اشـغال 
عقب گـرد سـینما شـدند. بسـیاری از سـینماها تخریـب 
شـدند و هنرمنـدان مهاجـر شـدند. حتـا در سـال های 
پسـاطالبان، بسـیاری از مشـکلات بـرای تولیـد فیلـم و 
پشـتیبانی از سـینماگران باقـی ماندنـد. آزمایش گاه هـای 
فیلـم، تجهیـزات مـدرن و فضاهای آموزشـی برای رشـد 

سـینماگران بـه شـدت کمبـود داشـتند.
اقتصـاد ضعیـف و عـدم  اقتصـادی:  ب. وضعیـت 
تولیـدات سـینمایی سـبب شـد کـه  از  مالـی  حمایـت 
بسـیاری از پروژه هـای فیلم سـازی در افغانسـتان نتواننـد 

بـه تولیـد برسـند یـا بـه گونـهٔ حرفـه ای سـاخته شـوند.
ج. سانسـور و محدودیت هـای دولتی: هرچند در آن 
سـال ها افغانسـتان به سـمت آزادی های بیشـتری حرکت 
کـرد؛ امـا هنوز هـم سانسـور و محدودیت هـای فرهنگی 
اقتصـادی و اجتماعـی در برخـی زمینه ها وجود داشـت. 
ایـن خود سـبب شـد که سـینما نتواند بـه گونـهٔ کامل به 

عنـوان یـک ابزار فرهنگـی و هنری گسـترش بیابد.
بـه طور کلـی، سـینمای افغانسـتان زیر تأثیـر اوضاع 
سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی و اقتصادی قـرار گرفت که 
زمینه سـاز سـیر نزولی آن در بسـیاری از سـال ها شـد. تا 

امروز که سـرانجام سـینما را نابـود کردند.

آذیـن: در سـینما به جز بازیگـری، در بخش دیگری 
هـم کار کرده اید؟

ادیـم: خیـر، در سـینما بـه جـز بازیگـری، در بخش 
دیگـری کار نکـرده ام؛ اما اگر وطن فروشـان، هنرسـتیزان، 
دزدان و قاتـلان می گذاشـتند، آرزو داشـتم فیلم نامه نویس 

شوم.

آذیـن: من نوشـته های شـما را در برگهٔ فیسـبوک تان 
قـرار  مـردم  اسـتقبال  مـورد  نوشـته های تان  می خوانـم. 
می گیرنـد. از چـه زمـان می نویسـید و چـه برنامـه ای در 

ایـن زمینـه دارید؟
ادیـم: علاقه منـدی مـن بـه نوشـتن از زمانـی آغـاز 
شـد کـه بـا مطالعه آشـنا شـدم. هر بار کـه کتابـی مطالعه 
می کردم، آرزو داشـتم که روزی بتوانم نویسـنده شـوم. به 
همیـن دلیـل، رشـتۀ ادبیات را انتخـاب کردم. به تشـویق 
و پشـتیبانی دوسـتانم، اولیـن کتابـم بـا نـام »پرنده هـای 
کاغـذی« اقبـال چـاپ یافـت؛ امـا متأسـفانه از کیفیـت 
چـاپ آن در افغانسـتان راضـی نبـودم. بـه همیـن دلیـل، 
تصمیـم دارم ایـن کتـاب را در آینـدهٔ نزدیـک بازچـاپ 
کنـم. بایـد اضافـه کنـم کـه مـن زندگی نامـهٔ خـود را نیز 
نوشـته ام و امیـدوارم روزی آن را بـه دو زبـان هلنـدی و 

فارسـیِ دری منتشـر کنم.

...ادامه ازصفحه۹
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دمبوره به روایت نوازندگان؛

نبی خوشنواز و روایتی از لعل وسرجنگل

در سایه های انفجار
نگاهی به  رمان »دیوارهای زخمی« اثر عصمت الطاف

 حیات الله رهیاب

وقتـی کتـاب را بـه دسـت می گیریم، اول چشـم مـا به   نام 
کتـاب می افتـد: »دیوارهـای زخمـی«. بـا اندکی دقـت به طرح 
جلـد کتـاب، نقـشِ دیـواری را می بینیـم کـه لکه هـای خـوان 
بـر آن پاشـیده شـده اسـت. از همین جـا ایـن تلنگـر در ذهـن 
مـا پیـدا می شـود کـه قـرار اسـت روایـتِ دردهـا و زخم ها را 
بخوانیـم. قـرار اسـت لای این دیوارهـای زخمی، ده ها انسـان 

متلاشی شـده و تکه تکه شـده را ملاقـات کنیـم. 
ایـن واقعیـت برای نیک خـواه و بدخـواه هزاره ها آشـکار 
اسـت کـه جـدا از قتـل عـام و انسـانیت زدایی ایـن تیـره در 
طـی سـال های گذشـته، در بیسـت سـال اخیـر نیـز ایـن مردم 
فجیع تریـن و شـنیع ترین کشـتارهای غیرانسـانی و تروماهـای 
هراسـناک را پشـت سـر گذرانده انـد. روایـت ایـن تروماهـا و 
صحنه هـای تلـخ و تراژیـک زندگـی ایـن مـردم، تقلیـل یافتـه 
بـود بـه چنـد گـزارش خبـری، چنـد تسـلیت نامۀ فیس بوکـی 
و چنـد اعلامیـۀ محکومیـت بـرای عامـلان و دسـت اندرکاران 
آن حمـلات. در روزگاری کـه روزنامه هـا مثـل اوراق کتاب در 
مسـیر بـاد، ورق می خـورد و همـواره صحنـه عوض می شـود، 
ثبـت و ضبـط چنین صحنه هـا و رخدادهای تراژیـک در قالب 
ادبیـات، کاری اسـت دشـوار، ولـی ارزشـمند. عبـاس معروفی 
نویسـندۀ رمـان »سـمفونی مـردگان« در صحبتـی از سـیمین 
دانشـور نقـل می کنـد کـه روزنامه هـا را بـاد خواهـد بـرد و 
گفتن هـا و گفتنی هـای برحـق، خواهنـد مانـد. می تـوان مدعی 
شـد کـه رمان »دیوارهای زخمی« این کارکـرد را دارد و تصویرِ 
صحنه هـای تراژیـک و دردآور حمـلات و انفجارهـا بـر مراکز 
آموزشـی موعـود، کوثـر دانش، لیسـۀ سیدالشـهدا، آموزشـگاه 
کاج و ... را کـه در آن صدهـا جـوان کـه هم و غم شـان تحصیل 
و یادگیـری، ترقـی و توسـعه بـود، بـا رؤیاها و آرزوهای شـان 
کشـته شـدند و هم چون گُل پرپر شـدند، در خـود نگه خواهد 
داشـت و داسـتان خونیـن و اندوه بـار مرضیه هـا و ام البنین هـا 
را سـال ها مانـدگار خواهـد کـرد. ایـن رمـان، سـال ها داسـتان 
دردآور بلبـلانِ زخمـی را در حافظـۀ جمعـی ما تکـرار خواهد 

کـرد و یادشـان را بازتولیـد خواهـد کرد.
خط داستانی

داسـتان بـر محور حادثۀ انتحـاری در مرکز آمـوزش کاج، 
در دشـت برچـیِ کابـل می چرخـد. بنابرایـن، داسـتان بـا نگاه 
سوم شـخص واقعیتـی را روایت می کنـد که اتفاق افتاده اسـت 
و روایتگـر صحنه هـای تراژیـک و دردآور اسـت. داسـتان در 
دو خـط بـه صـورت مـوازی؛ یکـی در تهـران و دیگـری در 

 حافظ

در قـرا و قصبات سـرجنگل، خوشـنواز دمبـوره را در طویله 
یـاد گرفـت. آن روزهـا بسـیاری از متنفذیـن محلـی و ملاهـای 
مدرسـه فرصـت نمی دادند که کسـی دمبوره را در خانـه و خیابان 
و مجالـس یـاد بگیرنـد. حتـا یک بـار یکـی از سـادات مدرسـه ی 
ولیعصـر کـه پنج شـنبه ها بـه عنـوان آخنـد و »جمعه خـوان« بـه 
قریـه ی خوشـنواز و از قضـا بـه خانـه ی او رفته بود، وقتـی که در 
داخـل خانـه صـدای دمبـوره را از طویله شـنیده بـود، در همان جا 
هـم دمبـوره ی او را شکسـتانده بـود. هرچند که سـیدآخند شـرعا 
صلاحیـت فتوا نداشـت اما در خصوص دمبوره بسـیار آسـان بود 
و بـه آسـانی فتـوا داده بـود که صـدای دمبـوره حتا اگـر از طویله 

هـم بیاید حرام اسـت.
نبـی خوشـنواز کوچـک بـود کـه بـه دمبـوره علاقـه پیـدا 
کـرد. از کودکـی صـدای بلنـد و مناسـب داشـت و آن روزهایـی 
کـه چوپـان گلـه ی گوسـفندان پـدرش بـود در کـوه و صحـرا به 
قـول محلـی »بیـت« می خوانـد. چنـان کـه بعدهـا بـرای بسـیاری 
از مـا همـان علاقمندی های کودکی سرنوشت سـاز و مسـیر شـد، 
خوشـنواز هـم بـه همـان مسـیر شـوق و ذوق کودکی رفـت. این 
اشـتیاق آن قدرهـا قـوی بود کـه خوشـنواز را از بسـیاری کارهای 
دیگـر باز داشـت. از جملـه او خیلی زود، از صنـف پنجم، مکتب 

را تـرک کـرد و بـه دمبـوره روی آورد.
در اکثر جوامع این قدر شـور و اشـتیاق بسـیار قابل تحسـین 
بـوده اسـت. اما خوشـنواز به خاطر ایـن که علاقمند دمبـوره بود، 
سراسـر بـا مسـیر پر از سـنگ و سـد روبـرو بـود. اگر دمبـوره به 
لحاظ اسـتقبال اجتماعی بررسـی شـود، شـواهد زیادی در دسـت 
اسـت کـه سراسـر بـا مسـیر زیرزمینـی روبـرو بـوده اسـت. اگـر 
اسـتثناها را جـدا کنیـم، لااقـل در اطـراف کـه سـنت و سـرکوب 
حاکـم اسـت، دمبـوره مـدام به عنـوان یک امـر شـرم آور، پنهانی، 
یاغی گـری، سرکشـی، نادانـی، خیـالات جوانی، کار خلاف شـرع 
و چیزهـای ازیـن قبیل به حسـاب می آمده اسـت. کـم خانواده ای 
بـوده اسـت که یـا به لحاظ مـردم داری و رعایت سـنت های حاکم 
و یـا هـم بـه لحـاظ دیـدگاه شـخصی دمبـوره را سـرکوب نکرده 
باشـند. زیـاد پیش نمی آمـد که مردم به یک پسـر دمبوره نوازشـان 
افتخـار کننـد و از کار و هنـر او بـا صـدای بلنـد سـخن بگوینـد. 

دختـران کـه تا دیرهـا اجـازه ی آوازخوانی نداشـتند.
خوشـنواز در هم چـون یـک جامعـه ای کـه هنـوز دمبـوره 
حیـات چوبیـن و شـکننده داشـت، دمبوره نـواز شـد. او مکتب را 

تـرک کـرد کـه هنرمند شـود.
روایـت خوشـنواز از دمبـوره و جایـگاه اجتماعـی آن بسـیار 
غم انگیـز اسـت. خوشـنواز متولـد نـاوه ی سـفیدآب از مربوطـات 
ولسـوالی لعـل و سـرجنگل ولایـت غـور اسـت. آن روزهـا فقط 
تعـداد بسـیار کمـی از مـردم، شـاید از هـر چندیـن قریـه فقـط 

بیاینـد و بـا مـا بخواننـد. در حـال خوانـدن بودیـم کـه یـک بـار 
دیدیـم صـدای خوانـدن دختـران از اتـاق دیگـر بلنـد شـدند. مـا 
درخواسـت کردیـم کـه اجـازه بدهنـد که دختـران بیاینـد و با هم 
بخوانیـم. بعدهـا متوجه شـدیم کـه دختران هم پیـش از ما چندین 
بـار درخواسـت کـرده بودند اما بـزرگان و ریش سـفیدان موافقت 
نکـرده بودنـد. همـان ریش سـفیدان از ما خواسـتند که مـا از این 
اتـاق دمبـوره بزنیم و دختـران از آن اتاق بخوانند. مـا در اول قبول 
نکردیـم امـا بـا اصـراری کـه کردنـد قبـول کردیـم و همان شـب 
تقریبـا تـا صبح دختـران از دور و از یک اتاق دیگـر آواز خواندند 

و مـا از اتـاق خودمـان دمبـوره زدیم«.
دمبـوره فقـط به لحـاظ ایدیولوژیک و سـنتی سـرکوب نمی 
شـد، بـه لحـاظ قومـی هم منفـور بـود. خوشـنواز بـرای مدتی در 
ریاسـت موسـیقی و در رادیـو و تلویزیـون ملـی هـم دمبـوره می 
نواخـت. در آنجـا دعـوت شـده بـود که دمبـوره هـای جدید کار 
کنـد. یـک روز او در صـف اعتـراض کـرده اسـت. »همیشـه ما را 
بـرای آخـر برنامـه مـی ماند. یـک روز اعتـراض کردم کـه چرا از 
صـف نـان و صـف دستشـویی گرفتـه تا صـف هنر مـا را در آخر 
جـا مـی دهیـد؟ رییس که مـرا شـخصا دعوت کـرده بـود اخراج 

کـرد. گفـت مـن متعصبم و ادعـای صـف اول دارم«.
تـا پیـش پیش سـقوط دولـت، خوشـنواز و همکارانـش قرار 
بـود کـه در سراسـر هزارجـات برنامـه دمبـوره نـوازی بگیرنـد و 
محافـل زیادی برگزار کنند. آنان به ریاسـت موسـیقی درخواسـت 
داده بـود و درخواسـت هم تایید شـده بود. اما دولت سـقوط کرد 

و طالبـان آمدنـد و همـه چیز تعطیل شـد.
بـا آمـدن طالبان بسـیاری از نوازنـدگان و از جمله خوشـنواز 
هـم خانـه نشـین شـد. تـا بیشـتر از دو سـال نتوانسـت دمبـوره 
بنـوازد. حتـا در خانـه اش هـم نمـی توانسـت بخواند. تـا این که 
بالاخـره تصمیـم گرفت باید کاری بکند. درین دو سـال او بیشـتر 
شـعر خوانـد. از جملـه بیـدل و مولانا خوانـد و اکنـون دارد چند 

آهنـگ جدیـد بـا شـعرهای بیـدل بیرون مـی دهد.
بـرای فقـط چهـار پنـج آهنـگ در افغانسـتان تحـت کنترول 
طالبـان جایـی نبـود و او مجبور شـد کـه به ایـران بـرود. میگوید 
مجـددا چقـدر بیچارگـی آمـده که یـک هنرمنـد نتواند در کشـور 
خـودش، در بافـت هنـری و فرهنگـی خـودش آواز بخوانـد. »مـا 
مجبـور شـدیم بـرای چهـار پنـج آهنـگ بـا گلـوی پـر از بغـض 
مهاجـر شـویم. وقتی آهنگ و احسـاس از آن بافـت اجتماعی اش 
جـدا مـی شـود قطعـا ضربـه مـی بینـد. ضمنـا از لحـاظ مالی هم 
برایـم سـخت بود کـه فقط بـرای همین تعـداد آهنگ سـفر کنم«.
دور هـم کـه نرویـم، تنهـا در همیـن بیسـت سـال گذشـته 
دمبوره بسـیار سـرکوب شـده اسـت. آن روزهـا بار بـار در طویله 
شکسـتانده میشـد و اکنـون بـا نـوک تفنـگ طالـب طرف اسـت. 
بـه یکـی همیـن صـدای شـیرینی کـه آزار کسـش در پی نیسـت، 

زحمتـی مـی کشـد از مـردم نـادان کـه مپرس.

یـک نفـر تیـپ و رادیـو داشـتند. پـدر خوشـنواز 
یکـی از کسـانی بـود کـه تیـپ و رادیو داشـت. آن 
روزهـا مـردم بیش تـر صفدر و سـرور سـرخوش و 
خیرعلـی می شـنیدند. خوشـنواز کسـت های پدرش 
نبـود او طبـق شـوق و ذوق  را می شـناخت و در 
خـودش بیش تر سـرور سـرخوش می شـنید. همین 
علاقمنـدی کودکی سـبب شـد کـه او بعدهـا کتابی 
بـه سـرور سـرخوش و آهنگ هایـش  هـم راجـع 

کند. چـاپ 
کـه  بـود  طالبـان  قبلـی  دور  از  بعدتـر  کمـی 
خوشـنواز بـه دمبـوره روی آورد. آن روزهـا تهیه ی 
دمبـوره بـرای یـک پسـرک دهاتـی کـه جـز شـور 
و شـوق چیـز دیگـری، یعنـی پـول و حمایـت و 

جایـگاه اجتماعـی و افتخار و همکاری نداشـت، کار آسـانی نبود. 
در اوایـل او دمبـوره را ندیـده بـود. فقط شـنیده و علاقمند بود که 
ببینـد. یـک روز در بـازار سـفیدآب اتفاقـی بـه یکـی از »میر«های 
محـل برخـورده بـود که می گفـت دمبـوره دارد. خوشـنواز با چند 
پسـربچه ی دیگـر دنبـال آن دمبـوره دار رفتـه بودنـد که دمبـوره را 

. ببینند
می گویـد » هنـوز خـوب یـادم اسـت. دمبـوره را در یـک 
بوجـی سـفید انداختـه بـود و پشـت کـرده بـود. مـا چنـد نفـر از 
دنبـال او می دویدیـم و می پرسـیدیم کـه چه اسـت آن. به ما گفت 
کـه دمبـوره اسـت و مـا خواهـش کردیـم که یک بـار ما را نشـان 
بدهـد. بوجـی را از پشـتش پاییـن کـرد، دهـن بوجـی را بـاز کرد 
و فقـط کمـی از آن را بـه مـا نشـان داد. عجلـه داشـت و رفـت«.

بعدهـا وقتـی کـه پـدر خوشـنواز خانـه کاری داشـته اسـت، 
نجـار خانـه ی پـدرش کـه با این پسـرک شـوخ و بی باک همیشـه 
شـوخی و خوش تابـی می کـرده، یـک دمبـوره ی کاسـه آهنی به او 
سـاخته اسـت. همین دمبوره بود که پنهانی سـاخته شـد و پنهانی 
یـاد گرفتـه شـد ولی باز هـم ملاهـا و متنفذین آن را شکسـتاندند.
کمـی بعدتـر از طالبـان دورِ اول، او دمبوره یـاد گرفت. هنوز 
افـکار طالبانـی سـلطه داشـت و در آن خانه های سـیاه و پر از دود 
و تاریـک اطـراف او حـق دمبـوره زدن نداشـت. ماه هـا و گاهـی 
فقـط از روی شـب در طویلـه تمرین می کرد. شـاید برای کسـانی 
ایـن خنـده آور باشـد، امـا بـه لحـاظ تاریخـی اگـر بـه سـرکوب 
دمبـوره نـگاه شـود غمِ گلـوی گرفتـه ی دمبـوره را از همین جاها 

می فهمیـم.
خوشـنواز در قریـه و کمـی بعدتـر کـه مـردم خبر شـدند در 
تمـام آن سـاحه منفـور بود. مردم به چشـم یک پسـرک سـرخود، 
گـپ ناشـنو و بـی دین مـی دیدنـد. همین مسـایل باعث شـد که 

او بـه کابـل بیایـد و دمبـوره را در کابل ادامـه بدهد.
جمعـی از آوازخوانـان و هنرمنـدان در جشـنواره موسـیقی 

هـزاره. عکـس: ارسـالی بـه جـاده ابریشـم.
در اوایـل در کابـل هـم اوضـاع از روسـتا چندان بهتـر نبوده 
اسـت. مـی گویـد بسـیاری از مـردم وقتـی کـه مـی فهمیدنـد او 
دفتـر آمـوزش دمبـوره دارد بـه او و همـکاران و شـاگردانش بـد 
و بیـراه مـی گفتنـد. بـه ایـن دلیـل که آنـان گمـراه انـد و کارهای 
شـیطانی مـی کنند. اما مـوارد هم بوده اسـت که مـردم علاقمندی 
و شـور و شـوق نشـان مـی داده و بـرای دمبـوره وقـت و هزینـه 

گذاشـته. می 
سـالهای جمهوریـت، به خصـوص در دوران غنی در دشـت 
برچـی دمبـوره و دمبـوره نـوازی بسـیار بـود. بارها در کافـه ها و 
محافـل رونمایـی کتـاب و دیگر تجمعـات برنامه دمبـوره هم بود. 
گاهـی محافـل دمبـوره نـوازی در خانـه هـا هـم برگزار می شـد 
امـا روی هـم رفتـه هنـوز آنقدرهـا کـه بایـد، فضـا بـرای دمبوره 

بـاز نبود.
خوشـنواز مـی گویـد » یـک بار در کابـل در یکـی از محافل 
خانگـی دعـوت شـدیم. چنـد نفـر گفتنـد بـه مناسـبتی کـه یـادم 
نمانـده در خانـه آنـان برویـم و دمبـوره بزنیـم. محفل مشـترک و 
اتـاق جـدا بـود. دختـران و زنـان حـق نداشـتند کـه در جمـع ما 

حضـور روایتگـر باعث تحرک داسـتان شـده و فضای داسـتان 
داسـتان نویس صحنه هـای  اسـت.  بخشـیده  زنـده ای  روحِ  را 
مخوف و اندوه بار را بدون چشم پوشـی پشـت سـر می گذراند 
و نسـبت بـه همـۀ صحنه ها و رخدادهای داسـتانی آگاه اسـت.
آنچـه دردآورتر اسـت، وضعیت بسـتگانِ قربانیـان انفجار 
اسـت کـه درد را در رگ رگ خواننـده می انگیزانـد. در صفحـۀ 
۱۱۷ می خوانیـم: »... در همیـن زمان، مادری با موهای پریشـان 
و دامـن سـیاه و بلنـد، بـه جمعیت داخل سـالن اضافه شـد. با 
صـدای بلنـد و خـش دار، مرضیه مرضیـه می گفـت و میله هـای 
آهنـی درازچوکـی را دیوانـه وار می کشـید تـا جسـد گیرمانـده 
را بیـرون بکشـد. بـا ایـن پندار کـه شـاید مرضیۀ او باشـد؛ اما 
میله هـا را برداشـته نمی توانسـت. توانـی در دسـتانش نمانـده 

بـود. قدرتـی در بازوانـش نبود.« )همـان: ۱۱۷(.
خون و خاطره

دیوارهـای زخمی مصداق واقعی مفهـومِ »خون و خاطره« 
اسـت. هـر خواننـده ای کـه شـمع انسـانیت و نوع دوسـتی در 
درون او مشـتعل باشـد، با خواندن این داسـتان، هم ذات پنداری 
می کنـد و در خاطره هـای خونیـنِ شـهدای کاج و موعـود... 
غوطـه ور می شـود. این داسـتان بارها مـا را به ژرفـای حوادث 
تلـخ و تراژیـک گذرانده مـان پرتـاب خواهـد کـرد و درد های 
کشـیده مان را بازتولید خواهد کرد. نویسـنده در پایان داسـتان، 
از روحیـۀ مثبـت و آینده نگـرِ نیکبخت؛ یکی از شـخصیت های 
داسـتانی اش، آینـده را سـبز ترسـیم می کنـد و بیش تـر از پیش  
تـلاش، سخت کوشـی و مداومـت را می سـتاید و داسـتان را با 
انگیزه هـای سـبزتر و همـتِ بلندتـر از قبل به اتمام می رسـاند. 
در پایـان بـه یادآوری چنـد نکته دربارۀ داسـتان می پردازم 
کـه در صـورت لحـاظ ایـن نکته ها، به نظرم داسـتان آراسـته تر 

و سـتره تر از چـاپ می برآمد:
نبـود  و هم چنـان  اسـت  یکنواخـت  روایـت،  ۱. شـکل 
دیالـوگ و گفت و گـو در داسـتان، زبـان و لحـن داسـتان را 

می دهـد. جلـوه  گزارشـی 
2. کاربـرد لهجـۀ هزارگـی، ایرانـی و زبـان معیـار باعـث 

ضعـف در یک دسـتی زبـان داسـتان شـده اسـت.
پاورقـی  در  هزارگـی  لهجـۀ   واژه هـای  از  بعضـی   .۳
معادل نویسـی شـده؛ امـا عـده ای مانـده اسـت، ممکـن اسـت 

کنـد. ایجـاد  دشـواری  خواننـدگان  بعضـی  بـرای 

الطـاف، عصمـت. )۱۴0۳( دیوارهای زخمی، تهران: نشـر 
آمو.

کابـل روایـت می شـود. پیش بـرد ایـن دو خط به گونـۀ موازی 
در مدت زمـان  داسـتان  اسـت.  داسـتان نویس  مهارت هـای  از 
کم تـر از یـک روز اتفـاق که این زمـان کوتاه، مجال گسـترش 
داسـتان را نمی دهـد و در نتیجـه، بـا شـخصیت های داسـتانی 
کم تـری روبـه رو هسـتیم. شـخصیت های محـوری و کنشـگر 

ایـن داسـتان سـرور و نیکبخت اسـت.
آشنایی زادیی ظریف

در رمـان »دیوارهـای زخمـی« ما بـا آشـنایی زداییِ ظریفی 
روبـه رو هسـتیم. یکـی این کـه آغـاز داسـتان از موقعیت مندی 
را  مشـخصی  سلسـله مراتب  کـه  نیسـت  برخـوردار  خاصـی 
طـی کنـد، بلکـه بـدون مقدمه چینـی داسـتان از شـفاخانه آغاز 
بالیـن سـرور  بـه  بـرای رسـیدگی  داکتـران  وقتـی  می شـود؛ 
می آینـد. ایـن شـگرد باعث می شـود کـه خواننـده ناگهـان در 

عمـق داسـتان پرتـاب شـود و ماجراهـا را دنبـال کند: 
بدانـم  می پیچیدنـد؛  سـرور  گوش هـای  در  »صدا هایـی 
ندانـم، گنـگ و مبهـم. گویـی کسـانی پشـت دیـواری گـپ 
می زدنـد؛ امـا دیـوار مانـع رسـیدن جزئیـات قصه هـای آن هـا 

.)۹  :۱۴0۳ )الطـاف،  می شـد.« 
همان طـور کـه در اول اشـاره شـد، ایـن داسـتان روایـت 
درد،  خـون،  زخمـی،  کشـته،  کـه  دارد  انفجـار  عمـق  از 
گریـه، افسـوس و نومیـدی و خشـم به جـا گذاشـته اسـت و 
صحنه صحنـۀ داسـتان مملـو از پرده های درد اسـت. در صفحۀ 
۷2 می خوانیـم: »... جسدهای شـان را بـه زادگاه شـان بردنـد و 
زیـر خروارهـا خـاک، بـه دل قبرسـتان خفتنـد تـا خیال شـان 
بـرای همیشـه از هـر آزمونی، از هـر تلاش و بی خوابـی ای، از 
هـر رنـج و انـدوه و رویایـی آسـوده باشـد. آن  که زنـده ماند، 
بعـد از این که از شـفاخانه برگشـت، فقط نـُه روز، تک وتنها در 
آن اتـاق دوام آورد . افسـرده شـده بـود و روحیۀ خـود را باخته 
بـود. سـاعت ها کنـار دیـوار می نشسـت و بـه روبه رویـش زُل 

مـی زد.« )همـان: ۷2(.
شیوۀ روایت

یکـی از موضوعات یادکردنی، شـیوۀ روایتگری نویسـنده 
اسـت. راوی به خوبـی توانسـته اسـت در بخش هـای مختلـف 
داسـتان و صحنه هـای داسـتانی، حضـور فعـال داشـته باشـد. 
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رنج پدری دراشک های یک قهرمان

 حافظ

در یکـی از مصاحبه هـای به جامانـده از علی رضا آسـاهی، 
مجـری از شـرایط زندگـی او می پرسـد. تـا آن لحظـه او دارد 
از قهرمانی هایـش قصـه می کنـد. امـا با سـوالی کـه از وضعیت 
زندگـی و شـرایط اقتصـادی او می شـود، گلویـش را بغـض 
می گیـرد. دو سـه بـار می خواهـد صحبت هایش را بـه صورت 
عـادی ادامـه دهـد، نمی شـود. از مجـری عذر می خواهـد و در 

جلـو دوربیـن و روی اسـتیج گریـه می کند.
از  هـم  و  می خـورَد  را  بغضـش  هـم  گریـه،  زمـان  در 
وضعیـت بـد زندگـی اش می گویـد. چشـمانش پـر از اشـک 
شـده، بریده بریـده، بـا دردی کـه نمی خواهـد در محضـر عـام 
بگویـد، از فرزندانـش می گویـد. از کیهـان و آرمـان می گویـد 

کـه در پیـش چشـمان پـدرش نـان شکم سـیر ندارنـد.
در رنـگ و رخ و زبـانِ بـدن او دیـده می شـود کـه بسـیار 
سـخت اسـت، اما با بغـض فروخـورده می گوید »مـن در اتاق 
دیگـر غـذا می خـورم. پهلوی بچه هایم نیسـتم«. منظـورش این 
اسـت که در گلویش نمی رود او سـنیه ی مرغ بخورد، دو پسـر 

قـد و نیم قـدش امـا در پیش چشـمانش نان و چـای بخورند.
داسـتان خـوردن سـنیه ی مرغی کـه او قصه می کند بسـیار 
غم انگیـز اسـت. پسـران، بی آن کـه پدران شـان قهرمـان باشـند، 
آنـان را قهرمـان تصـور  می کننـد. فکـر می کننـد پـدر دارنـد 
گرسـنه نمی ماننـد. فکـر می کننـد پـدر دارنـد مورد سـتم قرار 
نمی گیرنـد. فکـر می کننـد پـدر دارنـد خـوار نمی شـوند. فکر 

می کننـد پـدر دارنـد پشت شـان پـر اند.
طه حسـین، ادیـب سرشـناس و نابینای مصـری در کتاب 
خاطراتـش نوشـته بـود که سـال های سـال دخترک خردسـال 
قهرمـان  را  پـدرش  کودکانـه اش،  بازی هـای  تمـام  در  او، 
تصـور می کـرده اسـت. قهرمـان هـر چیزی کـه او خـود بازی 
نمی توانسـته اسـت. فکـر می کـرده کـه اگـر او نمی توانـد فرار 
کنـد، پـدرش می توانـد. اگـر او قـوی و مقابـل رقیب نیسـت، 
پـدرش هسـت. اگـر او بسـیار چیزهـا را نمی بنیـد و متوجـه 
نمی شـود، پـدرش می بینـد. امـا دختـرک نمی دانسـته در تمـام 
سـال هایی کـه پدرش  را قهرمـان تصور می کـرده، او مرد نابینا 
و محتاجـی بـوده کـه شـب های شـب، در اتـاق تنهایـی اش از 
تاریکـی می ترسـیده و گاهـی تمام شـب چمباتمـه می خوابیده 

و بی صـدا گریـه می کـرده اسـت.
هـم  آسـاهی  پسـران  حسـین،  طـه  دختـرک  هم چـون 
شـاید از بغـض فروخـورده ی پـدر چیزی نمی دانسـتند. شـاید 
نمی دانسـتند کـه پـدر قهرمـان  آنـان چنـد گـرم سـینه ی مـرغ 
را بـا اشـک و آه می خوردنـد. شـاید نمی دانسـتند کـه پـدر 
مـدام تـاوان قهرمانـی پس مـی داد و هر شـب نـان در گلویش 

نمی رفـت.
امـا پـدر می دانسـتند کـه چـه می کشـند. شـبی کـه خـود 
سـینه ی مـرغ می خـورد و بچه هـا و خانـواده اش نـه، بغضـی 

می شـد کـه فـردا در رسـانه گلـوی او را می گرفـت.
مـدال  دوبـار  بـود.  جهـان  بدن سـازی  قهرمـان  آسـاهی 
قهرمانـی گرفتـه بـود و دوبـار بیرق ملی کشـور را در سـکوی 

قهرمانـی جهـان به اهتـزاز درآورده بـود. جواز معلمـی جهانی 
این رشـته را نیز به دسـت آورده بود. کسـانی که در کوچه های 
کابـل او را دیـده بودنـد، می گفتنـد کـه مدام با خـودش آهنگ 
می خوانـد. دانش آموختـه ادبیـات فارسـی و اهـل نقاشـی هـم 

بود.
امـا در میـان حجـم وسـیع افتخـار، او حجـم عظیمـی از 
بغـض و بیچارگـی هـم بـود. دانه ی درشـت اجتماعـی بود که 
مـدام مـورد تبعیـض و بی توجهی قـرار گرفته اند. فرزند کوشـا 
و قهرمـان خودسـاخته ی اجتماعـی بود که هرگـز فرصت های 
تمـام  از  افتخـار،  یـک  بـه  رسـیدن  بـرای  نداشـته اند.  برابـر 
دیگـر مزایـای زندگـی بایـد می مانـد. اگـر می خواسـت بـرای 
کشـور آبـرو و عـزت بخـرد، خانـواده اش گرسـنه می مانـد. 
اگـر می خواسـت بچه هـای مـردم را آمـوزش بدهـد، بچه های 
رسـانه ها  در  می خواسـت  اگـر  نداشـتند.  را  کسـی  خـودش 
اگـر  می گرفـت.  را  گلویـش  بغـض  شـود،  ظاهـر  قهرمـان 
می خواسـت برای کشـور و مـردم جایگاهِ به دسـت آورده اش را 

حفـظ کنـد، کیهـان و آرمانـش گرسـنه می ماندنـد.
توضیـح رنـج و درد آسـاهی بـرای مـا مردمی که همیشـه 
بعـد از مـرگ از احـوال هم دیگـر خبـر می شـویم، کار آسـانی 
نیسـت. چـه می دانیـم کـه آسـاهی چقـدر رنـج فروخـورده 
داشـت. چقـدر نـان در گلویـش گیـر کرده بـود. چقـدر برای 
پسـران و خانـواده اش پنهـان و بی صـدا گریـه می کرده اسـت. 
امـا در صحبت هـای آخـر او رنجِ پدری بسـیار بیش تـر از اندام 

درشـت و انگشـت نمای او بـه چشـم می خـورد.
آسـاهی در سـرزمین و در حاکمیتـی که نمی شـد از سـتم 
تاریخـی و قومـی و از مردمـی کـه نمی شـد از پراکندگـی و 
تظاهـر آنـان صریـح چیـزی گفـت، با اشـک سـخن می گفت. 
اشـک او امـا بسـیار صریح تر، یـادآور همـان سـخنان غم انگیز 
مایـک تایسـون، یکـی دیگـر از قهرمانـان خودسـاخته و مورد 
تبعیـض جهان اسـت که بـه فرزندانـش گفته بود »مـن قهرمان 

شـدم تا آنـان مجبور نباشـند«.
امـا آسـاهی آن فرصت هـا را نداشـت. او پـس از قهرمانی 
نیـز دیـد کـه فرزندانـش بار دیگـر هنـوز مجبورنـد و خودش 

نیـز گرسـنه مُرد.
علی رضـا آسـاهی در سـال ۱۳52 خورشـیدی در ایـران 
متولـد شـد. خانـواده ی او اصالتـا از کلوله پشـته کابـل بـوده 
اسـت. مکتـب و دانشـگاه را در ایـران خوانـد و ورزش را هم 
در ایـران شـروع کـرد. او ابتـدا ورزش رزمـی کاراتـه کار کرد، 

امـا پـس از مدتـی بـه پـرورش انـدام رو آورد.
قهرمـان  دوبـار   ،۱۴0۳ و   ۱۴02 سـال های  در  آسـاهی 
مسـابقات قهرمانـی پـرورش انـدام پیشکسـتوتان  جهـان شـد 
و مـدال طـلای ایـن مسـابقات را دریافـت کـرد. امـا در کنـار 
مصاحبـه  یـک  در  کشـید.  زیـادی  بیچارگی هـای  قهرمانـی، 
گفتـه بـود کـه یک بـار در یـک تصـادف سـاختگی در کابـل 
می خواسـت جانـش را بگیـرد، امـا فقـط پایـش شکسـته بود. 
سـرانجام آسـاهی روز پنج شـنبه، ۴ دلـو ۱۴0۳، بـه عمـر 5۱ 

سکته قلبی درگذشـت. اثـر  از  کابـل  در  سـالگی 

The Father›s Suffering In The Tears Of A Hero

By: Hafez
Translated by: Mohammad Sakhi Rezaies

In an interview with Ali reza Asahi, the 
program presenter asked him about the con-
ditions of his life. Until that moment, he talk-
ed about his championships. But when he was 
asked about his economic condition, he was on 
the verge of tears. Two or three time He strug-
gled to continue his conversation normally, but 
couldn’t. He apologized the presenter and cried 
in front of the camera and on the stage.

At the time of crying, he ate his anger and 
talked about the bad condition of his life.

At the time of crying, he tried to manage his 
feeling and talk about the bad situation of his 
life. His eyes filled with tears, cut, with a pain 
that he did not want to tell in public, he talked 
about his children. He said about Kaihan and 
Arman that they did not have enough food to 
eat. 

It could be seen in the color, face and lan-
guage of his body that he is in difficulty, but 
he said with a suppressed grudge, «I ate in the 
other room. I am not with my children.» What 
he meant was that he could not eat a chicken 
breast, but his two sons eat bread and tea in 
front of his eyes. 

The story of eating a chicken breast is very 
sad. The boys think their father is a hero while 
he is not. They think they will not remain hun-
gry because they have a father. They think no 
one can oppress them because they have a fa-
ther. They think they will not be belittled be-
cause they have a father. They think that their 
father has their backs. Taha Hossain, a famous 
and blind Egyptian writer, wrote in his mem-
oirs his young daughter imagined her father as 
a hero for years in all her childhood games. The 
hero of any game she was not able to play. She 
though if she could not escape, her father could. 
If she was not strong against her competitor, but 
her father was. If she can’t see and notice many 
things, but her father could.  But the poor girl 
did not know that while she imagined her father 
as a her, he has been a blind poor ma who has 
been scared in his loneliness room and some-
times he slept squatting and cried in silence. 

 As Taha Hussain’s daughter, Asahi’s sons 
may did not know about the Suppressed grudge 
of their father. They did not know how their 
father was sad while eating the breast of the 
chicken. Maybe they didn›t know that their fa-
ther was constantly paying back the price of the 
hero and that bread did not go down his throat 
every night.

But the father knew how painful it was. The 
night he ate the chicken breast, and his wife and 
children could not eat it, that breast of chicken 
became a grudge at his throat before the media.

Asahi was a world bodybuilding champi-
on. He had raised up the flag of the country in 
the world bodybuilding championship for two 
times. He had also recently recognized an inter-
nationally coaching certificate from the World 
Bodybuilding Federation. The people of Kabul 
who had seen him said he was always singing a 
song with himself. He had studied Persian liter-
ature and was a skillful painter. 

But among the vast amount of honor, he 
was also a huge amount of grudge and misery. 
He was an outstanding person that has been 
constantly discriminated and neglected. He was 
a diligent child and a self-made social hero who 
never had equal opportunities. To achieve one 
honor, he should have neglected all other ones. 
If he wanted to gain honor for his country, his 
family shall have stayed hungry. If he wanted to 
train the children of other people, his own chil-
dren had no one to train them. If he wanted to 
be on media, a big grudge shall have been felt in 
his throat. If he wanted to improve the status of 
the country in the world, his children, Arman 
and Kaihan, shall have starved. 

Explaining Asahi’s pains is not an easy task 
for us, as we always care about the people after 
they are dead. We don›t know how much Asahi 
was suffering. How much bread was stuck in his 
throat. How much he cried secretly and silently 
for his sons and family. But in his last words one 
can easily notice his pains were heavier than his 
strong and big body.

In a country and under a government that 
one can’t talk about the ethnic and historical 
oppression and of the people who you can’t 
talk about their differences and hypocrisy, Asa-

hi talked about all of these with his tears.  His 
tears, but much more clearly, are reminiscent of 
the same sad words of Mike Tyson, another self-
made and discriminated world champion, who 
told his children, «I became a champion so they 
don›t have to.”

But Asahi did not have such opportunities. 
Because he saw that even after he was a cham-
pion, his children again suffered hunger and he 
starved to death. 

Ali Reza Asahi, a tow time world bodybuild-

ing champion died on Thursday, 23 Jan, 2025, 
in Kabul.

The National Bodybuilding Federation of 
Afghanistan did not announce the cause of his 
death. But close sources to Asahi said he died 
due to a heart attack. 

In 2023 and 2024, Alireza Asahi won the 
gold medal in bodybuilding and in the category 
of veterans in the world championships of this 
field.

ورزش
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درخواست بازداشت رهبر طالبان، ملا هبت الله: اهمیت ندارد
فعالان حقوق بشر: پی گیری می کنیم

۴ دلو ۱۴0۳ - 2۳ جنوری 2025
جـادۀ ابریشـم: کریـم خـان، دادسـتان ارشـد دادگاه کیفـری 
بین المللـی، روز پنج شـنبه، ۴دلـو ۱۴0۳خ. خواسـتار صـدور 
و  طالبـان  رهبـر  آخونـدزاده،  هبـت الله  بازداشـت  حکـم 
ایـن گـروه شـد. عبدالحکیـم حقانـی، رئیـس دادگاه عالـی 

کریـم خـان گفته اسـت که مطابق اسـاس نامۀ رم، رهبـر طالبان 
و رئیـس دادگاه ایـن گـروه به دلیـل »آزار و تبعیض جنسـیتی« 
مرتکـب جنایـت علیـه بشـریت شـده و مسـئولیت کیفـری به 

عهـده دارند.
بـه گفتـۀ کریم خـان، طالبان از ۱5آگسـت سـال 202۱ میلادی 
تاکنون زنان را در سراسـر افغانسـتان از حقوق اولیۀ بشـری؛ از 
جملـه محرومیـت از حـق تمامیت و اسـتقلال جسـمانی، حق  
آزادی رفت وآمـد و بیـان، حـق دسترسـی بـه آمـوزش، حـق 
زندگـی خصوصـی و خانوادگـی و حق آزادی تجمـع، محروم 

کرده اسـت.
عـلاوه بـر آن طالبـان مرتکـب جنایاتـی؛ ماننـد قتـل، زنـدان، 
شـکنجه، تجاوز جنسـی، خشـونت جنسـی، اختطاف و سـایر 

اعمـال غیرانسـانی شـده اند کـه مطابـق اسـاس نامۀ رم جـرم 
می شـوند. محسـوب 

پاسـخ گویی  و  پی گیـری  بـه  تعهـد  ضمـن  خـان  کریـم 
جنایـات جنسـیتی طالبـان، گفتـه اسـت کـه درخواسـت را بر 
اسـاس شـهادت کارشناسـان و شـاهدان، فرمان هـای رسـمی، 
گزارش هـای طـب عدلـی، اظهارات متهمـان و مـواد صوتی و 

تصویـری ارائـه کـرده اسـت.
دادسـتان ارشـد دادگاه لاهه تأکید کرده اسـت که تفسیر طالبان 
بـرای محرومیـت  توجیهـی  به عنـوان  نمی توانـد  از شـریعت 
در  منـدرج  ارتـکاب جرایـم  یـا  انسـانی  بنیادیـن  از حقـوق 

اسـاس نامۀ رم اسـتفاده شـود.
درخواسـت صـدور حکم بازداشـت برای هبـت الله آخوندزاده، 
رهبـر طالبـان و عبدالحکیـم حقانـی، رئیـس دادگاه عالـی این 
گـروه بـا امیـدواری سـازمان های حقـوق بشـری مواجه شـده 

است.

دیدبان حقوق   بشر:
دولت ها از مأموریت مستقل دادگاه لاهه حمایت کنند

۴ دلو ۱۴0۳ - 2۳ جنوری 2025
جـادۀ ابریشـم: سـازمان دیدبـان حقـوق بشـر، چهـارم دلـو 
۱۴0۳ در واکنـش بـه درخواسـت حکم بازداشـت رهبر طالبان 
و رئیس دادگاه عالی این گروه از سـوی دادسـتان دادگاه لاهه، 
گفتـه اسـت کـه ایـن درخواسـت یـک »مسـیر ضـروری برای 

دسـتیابی بـه اندکی پاسـخ گویی« در افغانسـتان اسـت.
لیـز اونسـون، مدیـر عدالـت بین المللـی در سـازمان دیدبـان 

حقـوق   بشـر از دولت هـا خواسـته اسـت کـه بـه طـور علنـی 
از مأموریـت مسـتقل دادگاه کیفـری بین المللـی حمایـت کنند.
خانـم لیـز گفتـه اسـت کـه طالبـان در سـه سـال گذشـته بـر 
افغانسـتان، نقـض سیسـتماتیک حقـوق زنـان و دختـران؛ از 
جملـه ممنوعیـت آمـوزش آنان و سـرکوب کسـانی کـه برای 

حقـوق زنـان مبـارزه می کننـد، تشـدید کـرده اسـت.

ریچارد بنت:
»جنایات فاحش« طالبان پی گیری خواهد شد

۴ دلو ۱۴0۳ - 2۳ جنوری 2025
جـادۀ ابریشـم: ریچـارد بنـت، گزارشـگر ویـژۀ حقـوق   بشـر 
سـازمان ملـل متحـد از درخواسـت صـدور حکـم بازداشـت 
بـرای رهبـر طالبـان اسـتقبال کـرده و آن را گام مهـم بـرای 

پاسـخ گویی در افغانسـتان عنـوان کـرده اسـت.
بنـت روز پنج شـنبه، ۴ دلـو ۱۴0۳خ. در صفحـۀ اکـس خـود 
گفتـه کـه درخواسـت بازداشـت از سـوی دادگاه بین المللـی 

کیفـری پیـام قدرتمنـد بـه رهبـران طالبـان ارسـال می کنـد که 
»جنایـات فاحـش« آنـان پی گیـری خواهـد شـد.

گزارشـگر ویـژۀ حقوق   بشـر، همچنین درخواسـت بازداشـت 
رهبـر طالبـان را پیامـی به مردم افغانسـتان عنوان کـرده و گفته 

کـه حقـوق آنان فراموش نشـده اسـت.

نمایندگی افغانستان در سازمان ملل:
درخواست بازداشت رهبر طالبان گامی به سوی عدالت است

۴ دلو ۱۴0۳ - 2۴ جنوری 2025
جـادۀ ابریشـم: نمایندگـی افغانسـتان در سـازمان ملـل شـب 
پنج شـنبه، ۴دلـو ۱۴0۳خ. در پیوند به درخواسـت صدور حکم 
بازداشـت بـرای رهبـر طالبان و رئیـس دادگاه عالـی این گروه 

از سـوی دادسـتان دادگاه کیفری واکنش نشـان داده اسـت.
دفتـر نمایندگـی افغانسـتان در سـازمان ملـل، این درخواسـت 
را »یـک گام تاریخـی به سـوی عدالـت« عنـوان کرده و با نشـر 
اعلامیـه ای گفتـه اسـت: »ایـن اقـدام قاطـع تأییـد می کنـد کـه 

تخطی هـای شـدید حقـوق اساسـی که زنـان و دختـران افغان 
از ۱5 آگسـت 202۱ تـا اکنـون متحمـل شـده اند، نمی توانـد و 

نبایـد نادیـده گرفته شـود.«
همچنیـن ایـن نمایندگـی از کشـورها خواسـته کـه بـا دادگاه 
کیفـری بین المللـی همـکاری کننـد تـا افـرادی کـه مسـئول 
جنایـات علیـه زنـان و دختـران افغا نسـتان هسـتند، بـه عدالت 

شـوند. سپرده 

سازمان عفو بین الملل: جامعۀ بین الملل آپارتاید جنسیتی را طبق
قوانین بین المللی به رسمیت بشناسد

5 دلو ۱۴0۳ - 25 جنوری 2025
جـادۀ ابریشـم: سـازمان عفـو بین الملـل درخواسـت صـدور 
حکـم بازداشـت بـرای رهبر طالبـان و رئیـس دادگاه این گروه 
از سـوی دادسـتان ارشـد دادگاه کیفری بین المللی را گام »مهم« 
در راسـتای تأمیـن عدالـت برای زنان افغانسـتان عنوان اسـت.
اگنـس کالامـار، دبیـرکل سـازمان عفـو بین الملل ضمـن اینکه 

خواهـان بـه رسـمیت شـناختن آپارتایـد جنسـیتی از سـوی 
جامعـۀ بین الملـل شـده، گفتـه اسـت کـه این درخواسـت یک 
گام حیاتـی بـرای پاسـخ گویی کسـانی اسـت کـه افـراد را بـه 

دلیـل جنسـیت از حقوق شـان محـروم می کننـد.

طالبان درخواست دستگیری رهبر و قاضی القضات خود را
سیاسی خواند

5 دلو ۱۴0۳ - 2۴ جنوری 2025
جـادۀ ابریشـم: ادارۀ طالبـان روز جمعـه، 5 دلـو ۱۴0۳خ. در 
برابـر درخواسـت بازداشـت رهبـر و قاضی القضـات خـود از 
سـوی دادگاه لاهه، واکنش نشـان داد و آن را با انگیزۀ سیاسـی 

و »فاقـد مبنـای حقوقـی عادلانـه« خوانده اسـت.
اتهامـات  کـردن  محکـوم  ضمـن  طالبـان  خارجـۀ  وزارت 
واردشـده از سـوی دادگاه کیفـری بین المللـی علیـه سـران این 
گـروه، بـا نشـر اعلامیه ای گفته اسـت: »ایـن دادگاه در حالی به 
سـران ایـن گـروه اتهامـات بی اسـاس وارد می کنـد کـه اکنون 
کـه صلـح در افغانسـتان برقرار اسـت، مردم تازه نفـس راحتی 
می کشـند، زندان هـای شـخصی، آدم ربایی هـا، جزایـر قـدرت 
جنگ سـالاران و بسـیاری از شـرارت ها و اعمـال غیرانسـانی 

از بیـن رفته اسـت.«
وزارت خارجـۀ طالبـان همچنیـن گفتـه جنایاتی که در بیسـت 
سـال گذشـته توسـط نیروهای خارجی و متحدان داخلی آن ها 
در افغانسـتان انجـام شـده، از سـوی دادگاه کیفـری بین المللی 

نادیده گرفته شـده اسـت.
طالبـان ضمن زیر سـؤال بـردن اعتبار دادگاه کیفـری بین المللی 
گفتـه کـه ایـن دادگاه در تلاش بـرای تحمیل تفسـیر خاصی از 
حقوق بشـر بـر کل جهـان و نادیده گرفتن ارزش هـای دینی و 

ملـی مردم سـایر نقاط جهان اسـت.
در همیـن حـال خبرهایـی در رسـانه ها نشـر شـده اند کـه پس 
از درخواسـت صـدور حکـم بازداشـتِ رهبر طالبـان و رئیس 
دادگاه ایـن گـروه، قندهـار حالـت نظامـی بـه خـود گرفتـه و 

ملاهیبـت الله بـه جـای نامعلومـی نقـل مـکان کرده اسـت.
بـه دنبـال آن طالبـان برخـی از مـردم ملکـی را در ولایت هـای 
بامیان و غزنی وادار کردند تا علیه درخواسـت دادسـتان ارشـد 

دادگاه بین المللـی کیفـری تجمعـات اعتراضی برگـزار کنند.
در تازه تریـن خبرها آمده اسـت کـه هبت الله آخونـدزاده، رهبر 
طالبـان، بـه دنبال درخواسـت حکم بازداشـتش از سـوی کریم 
خـان، دادسـتان دادگاه کیفـری بین المللی، واکنش نشـان داده و 
گفتـه اسـت کـه جامعـۀ جهانـی نمی تواند بـه رژیم ایـن گروه 

آسـیب برساند.
رهبـر طالبـان روز دوشـنبه، 8 دلـو، در حالـی کـه در مراسـم 
فراغـت شـاگردان یک »مدرسـۀ جهـادی« در قندهـار صحبت 
می کـرد، گفتـه اسـت کـه به هیـچ یـک از خواسـته های جامعۀ 
جهانی ارزش قائل نیسـت و تهدیدها و هشـدارهای »شـرق و 

غـرب« برایـش اهمیـت ندارد.

طالبان دو فرد نظامی و یک ملکی را
در دایکندی بازداشت کردند

و  پیشـین  نظامـی  دو  طالبـان  ابریشـم:  جـادۀ 
همچنیـن پسـر آمـر پیشـین ادارۀ امنیـت ملـی 
بازداشـت  را  ولایـت  ایـن  میرامـور  ولسـوالی 

کرده انـد.
جمعه شـنبه،  روز  دایکنـدی،  در  محلـی  منابـع 
۱2 دلـو بـه جـادۀ ابریشـم گفتنـد که طالبـان دو 
نظامـی پیشـین را بـه نام هـای محمدعلـی توفان 
ایـن  شارسـتان  ولسـوالی  از  را  محمدامیـن  و 

ولایـت بازداشـت کردنـد.
منابـع افزودنـد که طالبـان این دو نظامی پیشـین 
را روز چهـار شـنبه، ۱0 دلو، هنگامی بازداشـت 
کردنـد کـه آنـان بـا مـردم محـل در حـال کار 

سـرک ولسـوالی های شارسـتان و میرامـور بودنـد.
همچنیـن منابع دیگـری در دایکندی می گویند که اسـتخبارات 
طالبان روز پنج شـنبه، ۱۱ دلو صمد شـیرزاد، پسـر آمر پیشـین 
ادارۀ امنیـت ملـی ولسـوالی میرامـور ایـن ولایـت را از بـازار 

»چپراسـک« ولسـوالی شارستان بازداشـت کرده اند.
منابـع می گوینـد که غلام حسـین ابراهیمی، پدر صمد شـیرزاد 
پـس از تسـلط دوبارۀ طالبـان بر افغانسـتان، با خانـواده اش به 

ایـران مهاجـرت کـرد و اکنون در آن کشـور به سـر می برد.
بـه گفتـۀ منابع، صمـد شـیرزاد در زمـان جمهوریت دانشـجو 
بـوده اسـت کـه هیچ گونه سـابقۀ فعالیـت در نیروهـای امنیتی 

پیشـین را نداشـته است.
ایـن اولیـن بـار نیسـت کـه گـروه طالبـان بسـتگان نظامیـان 

می کننـد. بازداشـت  دایکنـدی  ولایـت  در  را  پیشـین 
طالبـان بـه تاریـخ ۱۳ اسـد ۱۴0۱خ. محمـد زابلـی، نظامی در 
حکومـت پیشـین، را از منابـع محلـی در ولسـوالی ناوه میـش 

دایکنـدی بازاداشـت کـرد و سـپس بـه دار آویختند.
محمـد زابلـی، پـس از سـقوط جمهوری، بـه ایران فـرار کرده 
بـود؛ اما با شـنیدن خبر بازداشـت پسـر ۱0سـاله اش از سـوی 
طالبـان، بـه ناوه میـش برمی گـردد. طالبـان وقتـی از موضـوع 
از  پـس  و  کـرده  محاصـره  را  زابلـی  خانـۀ  می شـوند،  آگاه 

چندیـن سـاعت درگیـری، او را بـه زنـدان منتقـل می کننـد.
بـه تاریـخ ۴/ ۱0/ ۱۴0۳خ. عضـو دیگـری از نظامیان پیشـین، 
بـه نـام سـید ظاهـر هاشـمی باشـندۀ منطقـۀ برگـر ولسـوالی 
بـه  ویدئویـی  فرسـتادن  بـا  نیـز  دایکنـدی  میرامـور ولایـت 
تلویزیون افغانسـتان انترنشـنال، از بازداشـت  برادرش توسـط 
ادارۀ محلـی گـروه طالبان در ولسـوالی میرامور خبـر داده بود.
بـه گفتـۀ هاشـمی، چنـدی قبـل پـدرم را بازداشـت کـرده و 
اکنـون نیـز بـرادرم را بازداشـت کـرده اسـت. آن هـا هرگـز 

فعالیـت نظامـی نداشـته و ندارنـد. وی گفته بـود: »من یک ماه 
قبـل از سـقوط بـه ولایـت مـزار تبدیل شـدم که نرفتـم، پس 
چطـور می توانسـتم سـلاح و تجهیـزات، بـا طیـاره از ولایـت 

نیمـروز بـه ولایـت دایکنـدی انتقـال بدهم؟«
هاشـمی در ویدیـوش گفتـه بـود کـه پیـش از سـقوط نظـام 
دسـت از وظیفه کشـیده بوده و پس از سـقوط نظام جمهوری 
هـم بـه ایران مهاجـرت کرده و مصـروف کارهای سـاختمانی 
اسـت. ویدیویـش را نیـز از محـل کارش، بـا همـان لبـاس  
کارگـری  همرسـانی کرده بـود. به گفتـۀ وی، او عضویت هیچ 
گـروه مسـلحی را نـدارد، نـه عضو جبهـۀ مقاومت اسـت و نه 

عضـو جبهـۀ آزادی خواه.
وی بـا یـادآوری این نکته که ادارۀ طالبـان، فرمان عفو عمومی 
اعـلام کـرده بـود، چگونه پس از ایـن فرمان، هم چنـان به آزار 
و اذیـت اعضـای نظام پیشـین  و یا خانواده  ها و نزدیکان شـان 
می پردازنـد، از مسـئولان ولسـوالی میرامور ولایـت دایکندی، 

خواسـته بود کـه خانـوادۀ او را آزار و اذیت نکنند. 
سـید ظاهـر هاشـمی، همچنین، در صحبتـی بـا هفته نامۀ جادۀ 
ابریشـم، گفـت کـه طـی دو سـال اخیـر،  سـه بار پـدر و یک 
بـار بـرادرم را بازداشـت کـرده اسـت و از آن ها سـلاح مطالبه 

کـرده اسـت. اکنون نیـز تحـت ضمانت آزاد شـده اند.
داکتـر سـید رسـول هاشـمی و داکتـر مهـدوی هاشـمی، بـه 
ترتیـب پـدر و برادر سـید ظاهر هاشـمی، هـردو داکترند و به 

شـغل طبابـت مصروفند.
بـه گفتـۀ منبـع دیگـری کـه نخواسـت از او نامـی برده شـود، 
چهـار مـاه پیـش، در مـاه میـزان ۱۴0۳خ. خلیفـه جمعه خـان 
فرزنـد حاجـی نایـب، باشـندۀ منطقۀ سـیاه درۀ برگر ولسـوالی 
میرامـور، یکـی دیگـر از نظامیـان پیشـین و باشـندۀ ولسـوالی 
میرامـور ولایـت دایکنـدی را نیـز بازداشـت و شـکنجه کرده 
بـود و از او نیـز درخواسـت سـلاح کـرده بـود. بـه 
گفتـۀ منبـع، پلاسـتیک بـه سـر جمعه خـان داده و بین 
آب فـرو می کـرده اسـت. همچنیـن، بالشـت را بـالای 
دهانـش می گذاشـته و نفسـش را حبـس می کـرده تـا 
آثـار شـکنجه بـر جـای نمانـد. سـرانجام، بـا دریافت 

پـول، او را دوبـاره رهـا کـرده بود.
وی بـه هفته نامـۀ جادۀ ابریشـم افـزود: »پنـج ماه پیش 
در ماه اسـد ۱۴0۳خ. اسـد فرزند حاجی  حسـین تهِ راه 
برگر ولسـوالی میرامور را بازداشـت کرده و به شـدت 
لت وکـوب و شـکنجه کرده بـود. او را هم بـا دریافت 

پول آزاد کـرده بود.«

سفر عراقچی به کابل، طالبان:
قصد آسیب رساندن به ایران را نداریم

۷ دلو ۱۴0۳خ.
جـادۀ ابریشـم: عباس عراقچـی، وزیر امور خارجـۀ ایران، روز 

)یک شـنبه، ۷ دلـو( به کابل، پایتخت افغانسـتان سـفر کرد. 
عراقچـی در دیـداری بـا محمدحسـن آخونـد، رئیس الوزرای 
طالبـان گفتـه اسـت کـه مشـکلات پناهجویـان افغانسـتان در 
ایـران و مسـئلۀ آب »بایـد بـه عامـل گسـترش همکاری هـا 
تبدیـل شـوند و ایـران متعهد اسـت کـه بازگشـت پناهجویان 

غیرقانونـی افغـان را به طـور محترمانـه مدیریـت کنـد.«
رئیس الـوزرای طالبـان نیـز خواسـتار افزایش سـفر هیئت های 
ایـران بـرای تقویـت و گسـترش روابط دیپلماتیک، سیاسـی و 
اقتصـادی میـان دو کشـور شـده و افزوده اسـت کـه این گروه 

قصد آسـیب رسـاندن بـه ایـران را ندارد.
عراقچـی بـا وزیـران خارجه و دفاع گـروه طالبـان و همچنین 

بـا شـورای علمای شـیعۀ افغانسـتان دیدار کرده اسـت. 

مولـوی امیرخـان متقـی، سرپرسـت وزارت خارجـۀ طالبان به 
عراقچـی وعـده داده اسـت که این گـروه »امکانـات فنی خود 
را بسـیج خواهـد کـرد تـا آب به سـمت ایران هدایت شـده و 

هدر نـرود.«
 گفتـه می شـود کـه حـدود ۱5 تاجـر ایرانـی نیز در این سـفر 
حضـور داشـته و طالبان از سـرمایه گذاری ایران در افغانسـتان 

است.  کرده  اسـتقبال 
سـفر یـک مقـام عالی رتبـۀ ایـران بـه کابـل، زمانـی صـورت 
بین المللـی  کیفـری  دادگاه  ارشـد  دادسـتان  کـه  می گیـرد 
و  آخونـدزاده(  هبـت الله  )مـلا  رهبـر  بازداشـت  درخواسـت 
جـرم  بـه  را  طالبـان  حقانـی(  )عبدالحکیـم  قاضی القضـات 
»جنایـت علیـه بشـریت« و »آزار جنسـیتی« ارائـه کرده اسـت. 

تلگراف:
پناه جویان بی سرنوشت افغانستان در بریتانیا پذیرفته نمی شود

8 دلو ۱۴0۳خ. - 2۷ جنوری 2025م.
جـادۀ ابریشـم: بریتانیـا درخواسـت پناه  جویـان بی سرنوشـت 
افغانسـتان را کـه پـس از توقـف پروازهـا از سـوی دونالـد 
بی سرنوشـت  پاکسـتان  در  امریـکا،  رئیس جمهـور  ترمـپ، 

مانده انـد، رد کـرده اسـت.
 ۷ )یک شـنبه  روز  تلگـراف  روزنامـۀ 
دلـو( نوشـته اسـت کـه هـزار و 500 
پناه جـوی اهـل افغانسـتان کـه اجـازۀ 
ورود بـه امریـکا را دریافـت نکرده اند، 
در بریتانیـا نیـز پذیرفتـه نشـده اند. این 
پناه جویـان افـرادی هسـتند کـه ویزای 
مهاجرتـی ویـژۀ )اس آی وی( دارنـد و 

در بیسـت سـال گذشـته در افغانسـتان بـا نیروهـای امریکایی 
همـکاری داشـتند.  پناه جویـان اظهـار نگرانی کـرده  و گفته اند 
کـه در صـورت بازگشـت به افغانسـتان، توسـط گـروه طالبان 

کشـته می شـوند.
طبـق گـزارش رسـانه ها، امریـکا پـس 
هـزار   ۱80 افغانسـتان  از  خـروج  از 
داده  اسـکان  را  افغانسـتان  شـهروند 
اسـت؛ امـا بـا ورود دونالـد ترمـپ به 
کاخ سـفید، سیاسـت مهاجرتی ایالات 

متحـده نیـز تغییـر کـرده اسـت.

خبر
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طالبان شرکت دختران در بورسیه های تحصیلی پاکستان را
تکذیب کرد

8 دلو ۱۴0۳م. - 2۷ جنوری 2025م.
ادعـای  طالبـان،  عالـی  تحصیـلات  وزارت  ابریشـم:  جـادۀ 
توافـق مشـروط ایـن گـروه بـا اعطـای بورسـیه های تحصیلی 
بـرای زنـان و دختران افغانسـتان در دانشـگاه های پاکسـتان را 

تکذیـب کرده اسـت.
ضیـاءالله هاشـمی، سـخن گوی وزارت تحصیـلات عالـی این 
گـروه، روز دوشـنبه، 8 دلـو، بـا نشـر اعلامیـه ای در صفحـۀ 
ایکـس گفتـه اسـت کـه »هیچ گونـه توافقـی بـا پاکسـتان یـا 
سـایر کشـورها در زمینـۀ بورس های تحصیلی دختـران وجود 

ندارد.«

پیـش از ایـن محمدصـادق، نماینـدۀ ویـژۀ پاکسـتان در امـور 
افغانسـتان بـا نشـر تصاویـری از دختـران گفتـه بود کـه بیش 
از 20 هـزار نفـر، شـامل پنـج هـزار دختـر، برای بورسـیه های 

تحصیلـی پاکسـتان ثبت نـام کرده انـد.
محمدصـادق افـزوده بـود کـه از میـان 20 هـزار دانشـجو بـه 
تعـداد 5۹۴۶ محصـل در مقطع ماسـتری و ۶۱۶ محصل دیگر، 
از جملـه دختـران، برای تحصیـلات طبی درخواسـت داده  اند.
طالبـان پـس از تسـلط خـود بر افغانسـتان آمـوزش و تحصیل 

دختـران را در داخـل و خـارج از کشـور ممنـوع کرده  اند.

طالبان موی سر زنان را در کابل آتش زدند
جـادۀ ابریشـم: طالبـان موی سـر زنـان و ابزارهای موسـیقی 
را بـه خاطـر »حفـظ ارزش هـای اسـلامی و کرامـت انسـانی« 

زدند. آتـش 
ریاسـت امربه معـروف و نهی ازمنکـر طالبـان روز چهار شـنبه، 
۱0 دلـو، اعـلام کـرد کـه ۹00 کیلوگـرم مـوی زنانـه و تعـداد 
کابـل  ده سـبز  منطقـۀ  در  را  موسـیقی  ابزارهـای  از  زیـادی 

سـوزانده اسـت. 
محتسـبان طالبـان افزوده انـد کـه ایـن کار را در هماهنگـی بـا 

مـردم و بـه هـدف رعایـت موازیـن اسـلامی انجـام داده اند.
طالبان نواختن موسـیقی و فروش موی سـر انسـان را »خلاف 

شـریعت« می دانند.

۱۰ عضو یک خانواده در خوست تیرباران شدند
۱0 دلو ۱۴0۳خ.

جـادۀ ابریشـم: رسـانه ها گـزارش داده اند کـه افراد ناشـناس 
در ولایـت خوسـت، ۱0 عضـو یک خانواده را که شـامل زنان 

و کـودکان بـوده، تیربـاران کرده اند.
حادثـه شـب  ایـن  کـه  گفته انـد  در خوسـت  محلـی  منابـع 
سه شـنبه، ۹ دلـو، در منطقـۀ »بخانـه« ولسـوالی علی شـیر ایـن 
ولایـت رخ داده کـه در جمـع آنـان دو کـودک و سـه زن نیـز 

شـده اند. دیـده 

مسـتغفر گربز، سـخنگوی والی طالبان در ولایت خوست، این 
حادثـه را تأییـد کـرده  و وقـوع ایـن رویـداد را خصومت های 

بیـن دو خانواده اعلام کرده اسـت.
مستغفر افزوده که تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.

پـس از تسـلط مجدد طالبان بـر افغانسـتان، رویدادهای جنایی 
در این کشـور افزایـش یافته اند.

طالبان دو ملای دین را در کابل بازداشت کردند
۱0 دلو ۱۴0۳

جادۀ ابریشـم: منابع محلـی در کابل روز  چهارشـنبه، ۱0دلو، 
گفته انـد کـه طالبـان دو مـلای دیـن را کـه منتقـد ایـن گـروه 

بازداشـت کرده اند. بودنـد، 
 دو مـلای دیـن بـه نام های محمود حسـن و عبدالقـادر قانت، 
طالبـان را بـه انحصـار قدرت متهـم کرده و گفته انـد که علاوه 
بـر مولـوی ملاهیبت الله، تنهـا دوازده وزیـر در کابینۀ این گروه 

از ولایـت قندهـار حضور دارند.
دلـو سـال جـاری، نشسـت خبـری »شـورای  تاریـخ 8  بـه 
حمایـت از ارزش هـای جهـادی و اسـلامی« در کابـل برگـزار 

شـد کـه در آن زنـان نیـز اشـتراک داشـتند. 

محمـود حسـن، عضـو ایـن شـورا و رئیـس پیشـین حـج و 
اوقـاف ولایـت پنجشـیر در ایـن نشسـت خبری گفته اسـت: 
»مـا شـنیدیم دوازده وزارت، بـا امیرالمؤمنیـن، مـلا هبـت الله 
آخنـدزاده، دوازده نفـر از قندهار هسـتند. این عدالت نیسـت. 
ایـن انصـاف و برابـری نیسـت. قـدرت را چـه وزارت، چـه 
ریاسـت و چـه مدیریـت باشـد، هرچه باشـد به اقـوام و مردم 

افغانسـتان بـه معنـی واقعـی کلمـه بدهید.« 
ریاسـت اسـتخبارات طالبـان آنـان را روز سه شـنبه، ۹ دلـو از 
شـهر کابل بازداشـت و به مـکان نامعلومی منتقل کرده  اسـت.

فعالیت 5۰ موسسه ی امدادرسان در افغانستان متوقف شد
۱0 دلو ۱۴0۳ 

جـاده ی ابریشـم: در پـی تعلیـق کمک هـای نقدی امریـکا به 
افغانسـتان، نـرخ دالـر افزایـش یافت و دسـت کم 50 موسسـه 
امدادرسـان فعالیـت خـود را در ایـن کشـور متوقـف کـرده 

ست. ا
روز  طالبـان  اقتصـاد  وزارت  معـاون  نظـری،  عبداللطیـف 
ایـن  کـه  اسـت  گفتـه  رسـانه ها  بـه  دلـو(   ۱0 )چهارشـنبه، 
موسسـات در 28 ولایـت کشـور، در بخش هـای مبـارزه بـا 
حـوادث، مصونیـت اجتماعـی، صحـت، زراعـت، آمـوزش و 

داشـتند. فعالیـت  زیربناهـا 
انتقـاد  جهانـی  جامعـه ی  از  طالبـان  اقتصـاد  وزارت  معـاون 
کـرده و گفتـه اسـت کـه کمک هـا را »سیاسـی« نسـازند و این 

کمک هـا »واقعـا بشردوسـتانه« باشـد.
دونالـد ترمـپ، رییـس  جمهـور امریـکا، کمک های نقـدی به 
افغانسـتان را بـرای سـه مـاه تعلیـق کـرده کـه باعـث افزایش 

نـرخ دالـر و بلنـد رفتـن مواد غذایی شـده اسـت.

رییـس جمهـور امریـکا در مورد قطـع کمک ها گفته اسـت که 
در صورتی کـه طالبـان تسـلیحات به جامانـده آمریـکا را پـس 

ندهـد، ایـن کمک هـا ادامـه پیـدا نمی کند. 
سـازمان ملـل متحـد نیـز، در گزارشـی گفتـه اسـت کـه در 
سـال جـاری 22.۹ میلیـون نفـر در افغانسـتان بـه کمک هـای 
بشردوسـتانه نیـاز دارنـد و بـرای رسـیدگی بـه آنـان نیـاز بـه 
2.2۴ میلیـارد دالـر بودجه اسـت. آژانـس اطلاعاتـی باختر که 
در کنتـرل حکومـت طالبان اسـت، در گزارشـی نوشـته اسـت 
کـه ایـن گـروه بـرای مهـار افزایـش نـرخ تبـادل »افغانـی« و 

»تنظیـم نرخ نامـه« یـک کمیسـیون تشـکیل داده اسـت.
کمیسـیون طالبـان متشـکل از شـهرداری کابـل، وزارت  هـای 
تجـارت، مالیـه، عدلیـه، داخلـه، اسـتخبارات، بانـک مرکـزی، 
و  تجـارت  اتاق  هـای  معلومـات،  و  احصائیـه  ملـی  اداره 
شـرکت های  و  نهاد هـا  از  دیگـر  برخـی  و  سـرمایه گذاری 

خصوصـی و دولتـی اسـت.

معین وزارت داخلۀ طالبان:
می توانیم با 5۰۰ روپیۀ پاکستانی در خارج از مرزهای افغانستان

مخالفین خود را بکشیم
8 دلو ۱۴0۳خ.

جادۀ ابریشـم: یک مقـام امنیتی گروه 
طالبـان، مخالفین خـود را در خارج از 

کشـور تهدیـد به مرگ کرده اسـت.
وزارت  معیـن  عمـری،  محمدنبـی 
ایـن گـروه روز )یک شـنبه 8  داخلـۀ 
دلـو( در مراسـم فارغان یک »مدرسـۀ 
جهـادی« در خوسـت گفتـه اسـت که 
اگـر خواسـته باشـند، مخالفیـن خـود 
را در خـارج از کشـور بـا 500 روپیـۀ 

می کشـند. پاکسـتانی 
معیـن وزارت داخلـۀ طالبـان از کسـی 
نـام نبـرده؛ امـا گفتـه اسـت: »برخـی 

در کشـورهای همسـایۀ افغانسـتان ادعـا کرده انـد کـه طالبـان 
افغانسـتان بـرای کشـتن آن هـا پنجصد هـزار دالر تعییـن کرده 

» است.
قبـل از این، سـعید خوسـتی، سـخنگوی پیشـین وزارت امور 
داخلـۀ طالبـان نیز مخالفان ایـن گروه را در داخـل و خارج از 

افغانسـتان، به مـرگ تهدید کـرده بود.

خوسـتی گفتـه بـود: »فراری هـا را یکی یکـی با چاقو بکشـید. 
اگـر کسـی علیه کشـور موعظه کـرد، برویـد آن ها را بکشـید. 

آن هـا حیوانـات بسـیار بی رحم و وحشـتناکی هسـتند.«
او از نفـوذ طالبـان در کشـورهای غربـی نیـز پـرده برداشـته و 
افـزوده بـود: »مـا صدهـا داوطلـب در اروپـا و امریـکا داریم. 

آن هـا فقـط انسـجام و رهبـری می خواهنـد.«

آتش  زدن ۹۰۰ کیلو موی زنان،

بـرایحفظکرامتاسـلام!
سایمه سلطانی، نویسنده و فعال حقوق بشر

و  کننـد  بـاز  چشـم  زنـان  از  تعـدادی  حداقـل  امیـدوارم 

بی پذیرنـد میـان کرامـت اسـام و مـردان بـا تحقیـر، تبعیـض ، 

فرودسـتی و بالاخـره سـاخی زنـان ارتباطـی مسـتقیمی برقرار 

اسـت. چهـارده صد سـال اسـت زنـان بـا پذیرفتن تقدس سـتم 

جنسـیتی اسـامی تـاوان حرمـت و بزرگـی اسـام را می دهند.

بـرای رسـیدن بـه حقـوق، آزادی و یـک زندگـی انسـانی، 

زنـان گزینـه ی ندارنـد مگـر اینکـه در قـدم اول جهـت مبـارزه 

تغییـر دهنـد. زیـرا ممکـن  بـه سـوی اسـام  علیـه طالـب را 

اسـت طالـب بـرود ولـی نفـس رویکـرد زن سـتیزانه اسـامی 

طالـب در نقـش یـک حکومـت اسـامی دیگـر ظهـور خواهد 

کـرد. حتـا اگر هـان جمهوریـت وارداتـی دیروزی هـم دوباره 

تغییـر چندانـی نخواهـد کـرد.  زنـان  برقـرار شـود، وضعیـت 

بازهـم اسـام در چارجـوب دموکراسـی خـودش را علیـه زنان 

مسـلط خواهد کـرد؛ حقوق زنـان در چارچـوب شریعت تعیین 

خواهـد شـد و مهم تـر اینکـه منبـع رویه هـای قضایـی محاکم، 

شریعـت اسـامی خواهـد بـود. اگـر در امـارت اسـامی امـر 

بـه معـروف و نهـی از منکـر پوشـش، رفتـار، صـدا، و حضـور 

زنـان را در جامعـه و خانه هـا تحـت بررسـی قـرار می دهـد، 

در جمهوریـت ایـن نقـش را چندیـن بخـش از جملـه وزارت 

اطاعـات و فرهنـگ، جامعه اسـامی، دانشـکده های شرعیات 

بـه ویژه دانشـکده شرعیـات دانشـگاه کابل، پارلمـان و... پیش 

بـر حجـاب و  بارهـا  می بردنـد. وزارت اطاعـات و فرهنـگ 

پوشـش زنـان خبرنـگار مکتـوب صـادر نمـود که بایـد حجاب 

اسـامی را مدنظـر گیرنـد. فرخنده از سـوی جامعه اسـامی با 

شـور شـعار اللـه اکبر سـاخی و خاکسـر شـد. این دانشـکده  

شرعیـات کابل بـود که برای بسـتن و بدنـام کـردن پناهگاه های 

قانونـی زنـان از جملـه خانه هـای امـن، تظاهـرات وحشـیانه ی 

موقتـی  فـرار  مسـیرهای  تـا  راه انداختنـد  کابـل  جاده هـای  در 

زنـان از احـکام اسـامی همچـون ازدواج اجبـاری و خشـونت 

بـود  هـرات  شرعیـات  دانشـکده  ایـن  بگیرنـد.  را  خانوادگـی 

کـه علیـه تصویـب قانـون منـع خشـونت علیـه زنـان تظاهراتی 

راه انداخـت کـه قوانیـن غربی حفاظـت از زنـان را نمی خواهیم 

نماینـدگان  مجلـس  ایـن  داریـم.  را  شریعـت  و  قـرآن  چـون 

بـود کـه دو دهـه در برابـر تصویـب منـع خشـونت علیـه زنـان 

مقاومـت کـرد و اجـازه نـداد خشـونت علیـه زنـان جرم انگاری 

شـود. نادیده گرفـتن احـکام ضـد زن اسـام  و اسـام گرایان در 

جمهوریـت باعـث شـد به نسـخه ی اصلـی حکومت اسـامی 

برسـیم و اینکـه تعـدادی هنـوز بـرای بازگشـت بـه آن دور را 

حـرت می خورنـد، قابـل تعجـب اسـت.

گیسوان من نماد زیبایی، هویت زنانه گی و آزادی من است!
صابره اکبری، عضو رهبری جنبش زنان عدالت خواه افغانستان

ایـن تنهـا یـک ویژگـی ظاهـری نیسـت؛ بلکه 

نمایانگـر شـخصیت، داسـتان زندگـی و آزادی من 

در انتخاب هـای شـخصی ام اسـت. هیچ کـس، نـه 

طالبـان و نـه هیـچ قـدرت دیگـری، حـق نـدارد بـه 

کرامـت انسـانی مـن یـا هیـچ زن دیگـری تعـرض 

کنـد. هـر فـردی بایـد حـق داشـته باشـد کـه بدون 

بی هیـچ  را  خـود  سرکـوب،  و  خشـونت  از  تـرس 

محدودیتـی ابـراز کنـد.

از  بتوانیـم  انسـان ها  عنـوان  بـه  مـا  کـه  ایـن 

هویـت خـود محافظـت کنیـم و آن را بـا افتخـار 

نشـان دهیـم، حـق مسـلم ماسـت. هرگونـه تـاش 

بـا  مغایـر  تنهـا  نـه  آزادی هـا  ایـن  سرکـوب  بـرای 

نقـض  بلکـه  اسـت،  اخاقـی  و  انسـانی  اصـول 

حقـوق بنیادیـن انسـان ها محسـوب می شـود. باید 

ایسـتاد، بایـد مقاومـت کـرد و نبایـد اجـازه داد کـه 

زیبایـی و کرامـت  یـا گروهـی،  ایدئولـوژی  هیـچ 

انسـانی مـا را بـه بـازی بگیـرد.

#گیسوان آزاد

می گویند برای حفاظت از اسلام، موی زنان را به آتش کشیده اند؟!
مرضیه وزیر محمدی، عضو جنبش زنان عدالت خواه افغانستان

چـه دیـن عجیبی سـاخته اند که بـا زیبایی دشـمنی دارد، و 

با خاکسـر شـدن زنـده می مانـد! مگر نـه اینکه ایـان از درون 

قلـب آدمـی می جوشـد، نـه از سـوختاندن مـوی زنی کـه هیچ 

جرمـی جـز بـودن، جز زیبا بـودن، جـز آزاد بـودن ندارد؟

آزادی،  از  نمـادی  بـاد،  در  پرچمـی  هاننـد  زن،  مـوی 

تعصـب  نمایـش  بـرای  آنـان  اگـر  اسـت.  زندگـی  و  زیبایـی 

کورشـان، مـوی زن را بـه آتـش می کشـند، مـا در اعـراض بـه 

ایـن جهـل، تصویـری از گیسـوان مـان را منتشر خواهیـم کرد. 

موهایـی رهـا در بـاد، زیبـا و پرغـرور، کـه نـه آتـش و نـه ظلم، 

کنـد. خامـوش  را  شکوه شـان  نمی توانـد 

بگـذار بسـوزانند، بگذار خاکسـر کننـد، اما نخواهند توانسـت 

روح آزادی را بـه بند کشـند!

#گیسوان آزاد

#عدالت برای زنان افغانستان

عدالت خـواه  زنـان  جنبـش  رهـری  عضـو  اعتـادی،  فاطمـه 

افغانسـتان: 

من اختیار موهایم را دارم!

بـه دفاع ازموهای سـوختانده شـده ی زنـان، پروفایلم بدون 

چادر انتخـاب کردم.

#گیسوان آزاد

عدالت خـواه  زنـان  جنبـش  رهـری  عضـو  رضایـی،  عارفـه 

فغانسـتان:  ا

گیسـو، همچـون موجـی نـرم و رهـا در بـاد، راز زیبایـی 

و لطافـت را در خـود نهفتـه دارد. گاه چـون رودخانـه ای آرام، 

سرکش،گاهـی  شـعله ای  چـون  گاه  و  نگاه هاسـت  نوازشـگر 

روحـی آزاد و پـر غـرور را بـه تصویـر می کشـد.

#موی زن هویت اوست 

#گیسوان آزاد

عدالت خـواه  زنـان  جنبـش  رهـری  عضـو  اکـری،  صالحـه 

افغانسـتان: 

گیسـوانی کـه می سـوزد، کرامتـی کـه خاکسـر می شـود. 

مـوی مـن هویتم اسـت.

خبر

فاطمه اعتمادیعارفه رضاییصالحه اکبری
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